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 يتيهاي تربنشريه اسلام و پژوهش يو رويكردها اهداف

اسلامي  يکرديبا رو تيو ترب مياي علمي ـ پژوهشي در زمينة تعلنامهدوفصل «يتيترب يهااسلام و پژوهش» هينشر

 :شوديمنتشر م رياست كه با اهداف ز

 ؛تيو ترب ميدر قلمرو تعل يپردازهي. نظر2

 ؛اسلامي تيو ترب ميتحقق نظام تعل يبرا يسازنهي. زم1

 (؛ليها و مسااصول، روش ،يمبان ت،ي)ماه ياسلام تيو ترب مي. تبيين فلسفة تعل3

 ؛موجود بر اساس مباني اسلامي يتيترب يهاو نقد فلسفه ي. بررس۴

 ؛اسلامي يمعاصر بر اساس مبان تيو ترب ميهاي موجود در تعلو نقد رويکردها و ديدگاه ي. بررس۵

 ؛اسلامي تيو ترب ميبر تعل ديبا تأك ت،يو ترب ميشناسي استنباط موضوعات و مسائل تعل. روش6

 ؛ايراني با توجه به فرهنگ اسلامي يتيسازي دانش علوم ترب. بومي1

 .يو كاربرد يدر سطوح نظر رانيا ياسلام يروز آموزش و پرورش جمهور ليمسا لي. تحل3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الندگي مسير كمال و ب پژوهي، پيشنهادها و انتقادهاي شما را درضمن استقبال از دستاورد تفکرات و تأملات دين

 ارسال فرماييد. نشريه تارنماينشريه پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از طريق 
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ريال است.  2،111،111، اشتراك دو شماره آن در يك سالريال، و  ۵11،111قيمت هر شماره مجله،  :اشتراك

بانك مهر ايران، واريز،   IR910600520701102933448010در صورت تمايل، وجه اشتراك را به حساب شباي

 را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد.و اصل فيش بانکي يا تصوير آن 



 راهنماي تهيه و تنظيم مقالات

 الف( شرايط عمومي
رسا به زبان  وان وبا قلمي ربوده و . مقالات ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مستدل 2

 فارسي نگارش يافته باشند.

 ارسال نماييد. http: //nashriyat.irنشريه به  تارنماياز طريق  Docبا پسوند  WORDدر محيط خود را . مقالات 1

 .خودداري شوددار جدا ارسال مقالات دنبالهاز اي( تنظيم شود. كلمه 311صفحه ) 1۵. حجم مقالات حداكثر در 3

تحصيلات، نشاني كامل پستي، نشاني صندوق الکترونيکي، شماره تلفن /  نويسنده شامل: نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي . مشخصات كامل۴
 تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمي وابسته، همراه مقاله ارسال شود.

ب چاپ شده باشند. و نيز همزمان براي چاپ به ساير عنوان بخشي از يك كتا. مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشريات داخلي و يا خارجي و يا به۵
 مجلات علمي ارسال نشده باشند.

حاوي موضوعات بديع يا نکات علمي ويژه، هاي منتشر شده، كه خوداري شود. نقد مقالات علمي و يا آثار و كتاب ترجمه شدهاز ارسال مقالات . 6
قالات اولويت گونه ممکان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشي و تأليفي بر اينكه با مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشد، ا

 خواهد داشت.

 ب( نحوه تنظيم مقالات
ه و فهرست ها، مقدمّه، بدنه اصلي، نتيجمقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشند؛ يعني داراي عنوان مشخصات نويسنده، چکيده، كليدواژه

 باشند.منابع 

به اختصار شامل: بيان مسئله، هدف  و كلمه تنظيم گردد 2۵1چکيده انگليسي( حداكثر در صورت امکان به همراه چکيده فارسي مقاله ). چكيده: 1
جاع رهاي مهم پژوهش باشد. در چکيده از طرح فهرست مباحث يا مرور بر آنها، ذكر ادلهّ، ايافتهاجمالي از پژوهش، روش و چگونگي پژوهش و 

 و بيان شعاري خودداري گردد.مأخذ به 

 واژه كليدي مرتبط با محتوي كه ايفاكننده نقش نمايه موضوعي مقاله باشد. 1شامل حداكثر ها: . كليدواژه4

رعي، ف در مقدمّه مقاله، مسئله تعريف، به پيشينه پژوهش اشاره، ضرورت و اهميت پژوهش طرح، جنبه نوآوري بحث، سؤالات اصلي و. مقدمه: 1
 تصوير اجمالي ساختار كلي مقاله بر اساس سؤالات اصلي و فرعي مطرح و مفاهيم و اصطلاحات اساسي مقاله تعريف گردد.

 لازم است: ، يکي از شرايط زير اصلي مقاله ةدهي بدندر ساماناصلي:  ة. بدن2

 كننده نظريه و يافته جديد علمي؛الف ـ ارائه

 ين جديد از يك نظريه؛كننده تقرير و تبيب ـ ارائه 

 كننده استدلال جديد براي يك نظريه؛ج ـ ارائه 

 د ـ ارائه نقد جامع علمي يك نظريه. 

يان مسئله، از ذكر ب .گرددهاي خبري موجز بيان ميصورت گزارهتحقيق است كه بهتفصيلي هاي نتيجه بيانگر يافته: گيري . نتيجه0
 بندي، مباحث مقدّماتي، بيان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال يا مطالب استطرادي در اين قسمت خودداري شود.جمع

 شناختي كامل منابع و ماخذ تحقيق )اعم از فارسي، عربي، و لاتين( در انتهاي مقاله بر اساساطلاعات كتاب. فهرست منابع: 1
 شود: ورده ميشيوه زير آ

 .ترجمه يا تحقيق(، نوبت چاپ، محل نشر، ناشرنام كتاب، )سال نشر( ، )و نام نويسنده نام خانوادگي

 ، نام نشريه، شماره نشريه، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.«عنوان مقاله»سال و ماه يا فصل نشر( ، )و نام نويسنده نام خانوادگي

 ادآوريي(. ج
 نيز ويرايش مقالات براي مجله محفوظ است.. حق رد يا قبول و 2

 ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش را به نويسنده اطلاع خواهد داد.چهار . مجله حداكثر پس از 1

 با ذكر نشاني نشريه بلامانع است. جاي ديگردر نقل مطالب امکان و .حق چاپ مقاله پس از پذيرش براي مجله محفوظ3

 قالات مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.. مطالب م۴

 .شودافزارها، و... در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگردانده نمي. مقالات دريافتي، نرم۵
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 beheshti@atu.ac.ir استاد دانشگاه علامه طباطبائید بهشتی/ يسع
  rahnama@qabas.netنیيار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميدانشی/ يداحمد رهنمايس

 01/61/0061ـ پذيرش:  60/60/0061دريافت: 

 چكيده
ترين بعد تعليم و تربيت است، بايد علم و آگاهي و احساسات متربي در مسيري در تربيت ديني كه مهم

ا، ويژه ايمان به خدگيري ايمان و بهمثبت جاري شود و عواطف او درگير ايمان گردد. تحقق يا شکل
شناسي بوده است. انديشمندان در ضمن مباحث ه رواناز مسائل پيچيده در فلسفه، الهيات و بلک
شناختي، اشاراتي به بحث ماهيت علم و ايمان و ارتباط اين فلسفي، كلامي، اخلاقي، تفسيري و روان

اه ديدگ ،هاي مطرح در اين زمينهاند. يکي از ديدگاهدو برحسب استنباط خود از متون ديني نموده
است كه ارزش بررسي توسط پژوهشگران عرصة علوم  يزديو منسجم علامه مصباح  مندنظام

بيت گيري ايمان براي تدوين الگوي ترانساني و معارف ديني را داراست. تبيينِ تربيتيِ نحوة شکل
شود. لذا هدف پژوهش حاضر اين است كه با روش اي است كه نبودش احساس ميديني، مسئله

مورد ماهيت علم و ايمان و ارتباط اين دو عنصر با يکديگر، را در  تحليل محتوا، ديدگاه علامه مصباح
تا از اين طريق تبييني تربيتي از چگونگيِ تبديل علم به ايمان از منظر  ،مورد تجزيه و تحليل قرار داده

تي با شده، تصديق عقلي بايسهاي انجامتحقيق اين است كه بر اساس تحليل ةايشان ارائه دهد. يافت
هاي فطري نفس همگام شود تا خوشايند نفس انسان گردد و بدان شوق پيدا كند و يکي از گرايش

 تبديل شود و ايمان حاصل گردد. سرانجام به تصديق قلبي

 .يزديباح علامه مص دگاهيد ،مانيعلم به ا يمان، تبديلتبيين تربيتي، علم، ايمان، ارتباط علم و ا ها:كليدواژه
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 مقدمه

ان در ساختن استعدادهاى بالقوة انس رساندن يا شکوفا فعليتها و عوامل بهآوردن زمينه تربيت، عبارت است از فراهم

 هسنجيداى منظم و هاي مطلوب و منطبق بر اصولى معين و برنامهسوي هدفجهت رشد و تکامل اختياري او به

. لذا اش ايمان استترين بعد تعليم و تربيت، مؤلفة محوريعنوان مهمديني به تربيت .(۵، ص2336)شکوهي يکتا، 

بر احساسات و  ربيتستي اين نوع از تبايدرستي شکل نگيرد، تربيت ديني صورت نپذيرفته است. بنابراين اگر ايمان به

بت د را در مسيري مثاحساسات شاگرعلم و آگاهي و ود. در چنين تربيتي نخست بايد شعواطف شاگردان متمركز 

 .(]با اندكي تصرف[ ۵1، ص2331)بلندهمتان، نمود جاري كرد و عواطف او را درگير ايمان 

لکه در فلسفه، الهيات و ب اي است كهمسائل پيچيدهجمله ويژه ايمان به خدا، ازگيري ايمان، بهشکلتحقق و 

سؤال اصلي  .داشته است ايبرجسته جايگاهميان، بحث از رابطة علم و ايمان اين ده است. در بحث ششناسي انرو

ايمان كه  استمعرفت  فقط با كسبآيا  دارد؟وجود انسان  معرفت وايمان بين در اين بحث اين است كه: چه ارتباطي 

مان به اي در صورت متکي بودنل ديگري نياز است؟ معرفت، به عامعلاوه بر يا براي حصول ايمان،  شودحاصل مي

 ؟ دارددر حصول ايمان  ينقشچه ؟ گرايش استساز ايمان زمينه معرفت، چه معرفتي

في شده هاي مختلديدگاهوجود آمدن ، باعث بهاين مسائل رابطه با بررسي و تحليل متفکران غربي و اسلامي در

ايمان و معرفت را  ايعده و (1، ص2361، صدرالمتألهين) اندگرفتهحقيقت ايمان را مساوي با معرفت  است. برخي

تعارض  درايمان و معرفت را از جمله كرگگور،  ،(پذيرش ايمان بدون دليل)گرايان برخي از ايمان اند.دانستهمغاير هم 

معتقد بودند كه ايمان و معرفت ارتباطي با هم . برخي مانند ويتگنشتاين و اخلافش (231۴)كرگگور،  ديدندميبا هم 

آنها  ،يآورخدا، براي ايمان معتبر دانستن دلايل اثبات وجود وجودبا مانند پلانتينگا اي عده. (2313 )لگنهاوزن،ندارند 

ته داش دينيبرونگرايان، برخي معتقدند ايمان بايد توجيه . در مقابلِ ايمان(2316)پلانتينگا، نستند دارا ضروري نمي

و گروهي ديگر مانند سوئين  (2333)اكبري، ند دانمياستدلالي برهاني يا قياسي را كنندة ايمان باشد. گروهي توجيه

مانند پاسکال و جيمز نيز به دلايل  ايعده. (2331)سويين برن، اند دانستهمفيدتر  رابرن، استدلال تجربي و استقرايي 

ر پذيديني توجيه. برخي نيز مانند بارت ايمان را تنها از طريق درون(2333)آذربايجاني،  شوندمي وسلگرايانه متعمل

 .(332-313، ص2، ج2331)مك گراث،  دانندمي

دهد كه سه مقوله در ماهيت ايمان دخالت دارد كه تمام اقوال حقيقت ايمان نشان مي بارةهاي گوناگون دررسي ديدگاهبر

اند از: تصديق عقلي، تصديق قلبي و عمل جوارحي. اقرار زباني نيز ذيل عمل زند. اين سه امر عبارتبر محور آنها دور مي

 وجو كرد.نها جستن به تصويري روشن از ايمان بايد حقيقت ايمان را در ميان آگيرد. بنابراين براي رسيدجوارحي قرار مي

بحث تبديل علم و معرفت به ايمان از مسائلي است كه انديشمندان در ضمن مباحث فلسفي، كلامي، اخلاقي، 

رحسب ب داده است، اشاراتي به اين مسئلهمشغولي آنان را تشکيل ميكه بيشترين دل ،شناختيتفسيري و روان

هاي اخير در زمينة ارتباط علم و ايمان از ديدگاه انديشمندان اسلامي، اند. در دههاستنباط خود از متون ديني نموده
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و همکاران،  بدخشانبراي نمونه: )تقدير است  ةهايي صورت گرفته كه در جاي خود ارزشمند بوده و شايستنگارهتك

در زمرة آن دسته از  . علامه مصباح يزدي(2336نوذري، ؛ 2336ميرباباپور، ؛ 2333زاده و جعفري، قلي؛ 2333

سازي علوم انساني ورود پيدا كرده است. مند و منسجم به اسلاميصورت نظامانديشمندان اسلامي است كه به

د، ولي در آثار انصورت مجزا به بحث از تبديل علم به ايمان نپرداختهايشان نيز مانند ديگر انديشمندان اسلامي به

هاي اخلاق و معارف قرآن خود مباحثي مربوط به اين حوزه از يري و درسشناختي و تفسفلسفي، اخلاقي، روان

اند. برخي از پژوهشگران با اين دو با هم و مراتب ايمان نگاشته و بيان داشته ةجمله: ماهيت علم و ايمان، رابط

و به نتايجي دست  (2336ميرباباپور، ؛ 2331شجاعي، براي نمونه: ) هايي پرداختهاستفاده از اين مباحث، به پژوهش

باشند. نکتة اند، كه ارزنده و شايسته تقدير مياند كه هركدام حاصل نگاه خاصي بوده كه به اين مسئله داشتهيافته

گيري حائز اهميت، اين است كه در غالب اين آثار به نحوه و چگونگي تبديل شدن علم به ايمان يا مراحل شکل

اند كه به تبيين تربيتي اين امر مهم بپردازند. اين در توجه، درصدد اين نبودهايمان توجهي نشده و در صورت 

ظام اي براي نوجود آمدن مشکلات عديدهصورتي است كه دربسته و مبهم ماندن تبديل علم به ايمان، باعث به

ردن آن طرف كهايي كه براي برحلشود تا راهخصوص در بعد تربيت ديني شده و نيز باعث ميآموزشي كشور به

هاي شود، مثمر ثمر واقع نگردد. انساني كه ذاتاً مشتاق دين است و مذهب در درون او ريشهكار بسته ميمشکلات به

يشتري آموزان شيوع و نمود بويژه در بين دانشهاي ديني در نسل جوانش بهبنيادين دارد، چرا فاصله گرفتن از آموزه

نگي تبديل علم به ايمان و تبييني تربيتي از آن، بتوان بسياري از مشکلات و رسد با تحليل چگونظر ميدارد؟ به

خصوص در بعد تربيت ديني را به حداقل رساند. اين همان خلائي است كه هاي نظام آموزش و پرورش بهآسيب

 محقق آن را احساس كرده و براي پژوهش در رابطه با آن مصمم شده است.

 انيمجر ؛بالاخص محتوا براي تربيت ديني ،يدرس يمحتوا ديتول باشد:و ضرورت مي تياهم داراي سه جهت تحقيق از نيا

ي. اين تيعمل ترب يو بررس يابيارزشو همچنين  ؛يخص معلمان پرورشعمل، مانند معلمان و بالا طةياندركاران در حو دست

در مورد ماهيت علم و ايمان و ارتباط علم و ايمان،  مه مصباح يزديتحقيق درصدد است كه با تحليل و بررسي نظريات علا

هاي نظام آموزش و كوشد مشکلات و آسيبارائه دهد و از اين طريق مي مانيعلم به ا ليتبدتبييني تربيتي در زمينة چگونگي 

وش تحليل محتوا، با ر كه استن اصلي تحقيق حاضر ايخصوص در بعد تربيت ديني به حداقل برساند. لذا مسئلة پرورش را به

بيان  ،اين مهم ارائه دهد. براي پرداختن بهدر زمينة چگونگي تبديل علم به ايمان  ديدگاه علامه مصباح يزديتبييني تربيتي از 

 باشد.ضروري مي ،چيست در ديدگاه علامه مصباحعلم و ايمان ارتباط  و ماهيت اينکه

 علامه مصباحدگاه يمان از ديت علم و ايماه. 2

نياز  ادست بياوريم، ابتدبه بر ديدگاه علامه مصباح يزديبراي اينکه بتوانيم فرايند تبديل شدن علم به ايمان را مبتني

 دو را در نزد ايشان تحليل و بررسي نماييم. است كه ماهيت علم و ايمان و رابطة بين اين
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 علم تيماه. 2ـ2

علم با واسطه به ذات معلوم  ،حصولي است. علم حصولي علمي است كه در آن منظورمان در اين پژوهش از علم، علم

)مصباح  ودشديگر، وجود خارجي معلوم از طريق صورت يا مفهوم ذهني براي عالم نمايانگر ميعبارتگيرد. بهتعلق مي

 است. « تصديق عقلي»منظور از علم حصولي همان  ،ديگرعبارتبه. (266، ص2، ج233۴يزدي، 

 مانيات يماه. 2ـ2

 كنند:چنين بيان ميديدگاه خود در باب حقيقت ايمان را  استاد مصباح يزدي
 لوازم آن ملتزم شود ةرد و بخواهد به هميق کرده، بپذيزی را که عقل و ذهن تصدينکه دل چيمان عبارت است از ايا

ملتزم  د که ویيآد میين و واقعی وقتی در انسان پديمان راستيرد. ايم اجمالی بر انجام لوازم عملی آن بگيو تصم

ک يرفت آتش سوزاننده است، دست خود را به آن نزديکه وقتی کسی پذد. همچنانمان باشيبه آثار و لوازم عملی ا

مان التزام يطور لازمة انير اعتقاد به سوزانندگی آتش است. هميناپذکند و دست نزدن به آتش از لوازم انفکاکنمی

، اما به مان داشته باشدياامبر او يشود که انسان به خداوند و پن نمیيمان است. بنابرايات و ملزومات ايبه مقتض

ت ن علم اسيولی نه ع ؛مان منوط و مشروط به شناخت استيامبر از جانب خداوند آورده عمل نکند. پس ايآنچه پ

 ؛282، ص2، ج2382؛ 413 و 444، 221، ص2383 ؛282و  77، صب2388زدی، يمصباح و نه لازم دائمی آن )

 (. 221ص ،2ج ،الف2388 ؛321، ص2381 ؛372، ص2، ج2392

كه ايمان عمل درحالي ؛كند كه ايمان غير از علم است؛ زيرا علم غيراختياري استتأكيد مي استاد مصباح

كه چنان ؛پذير است كه شخص در عين عالم بودن، به متعلق علم كافر باشداختياري نفس است و كاملاً امکان

فرمايد: . خداوند متعال مي(223و  221ص، 2الف، ج2333)مصباح يزدي، آيات قرآن كريم بدان تصريح دارد 

به آيات خدا  ،جويىفرعونيان از روى ستم و برترى(؛ 2۴)نمل: « واَسْتَيْقَنَتْها اَنْفسُُهُمْ ظُلْماً وَ علُُواًّوجَحَدُوا بِها »

 .كه در دل به آنها يقين داشتندكفر ورزيدند؛ درحالى

شوند. ايشان تصريح اي هستند كه در ظروف جداگانه محقق ميعلم و ايمان دو مقوله ،از نظر استاد مصباح

نمايند كه علم و ايمان جدا از يکديگر هستند. ظرف علم، ذهن است و ظرف ايمان، دل. كار دل پس از علم آغاز يم

كند، ولي دل پس از آن بايد به آن معلوم ذهني ملتزم شود كه البته نفس در اين شود. علم روابط اشيا را درك ميمي

 .(2۵۵ص، 2الف، ج2333)مصباح يزدي، التزام يا عدم التزام مختار است 

هاي قولهو از مكند كه اين داعمال اختياري انسان را بينش و گرايش معرفي كرده، تصريح مي ةريش استاد مصباح

ن اساس شود. بر هميمنشأ مستقلي در نفس دارد؛ هرچند بدون علم گرايشي حاصل نمي ،متفاوتي هستند و گرايش

براي فراهم كردن شرايط حصول ايمان و تقويت آن بايد براي هر دو مقوله )تقويت شناخت و انگيزش ميل فطري( 

 (.2۵6ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، تلاش كرد )

حق و باطل  ،كند تا بر اساس آنكند: اول آنکه حقيقت را براي ما روشن ميعلم دو نقش ايفا مي ،بر نظر استادبنا 

شود كند و باعث شکوفايي آنها ميهاي فطري بالقوه، مصداق و جهت تعيين ميدوم آنکه براي ميل ؛را بشناسيم

 (.2۵6ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، )
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تصريح دارد كه دانستن، تمام حقيقت ايمان نيست؛ بلکه علاوه بر علم، تسليم بودن و التزام به لوازم  استاد مصباح

باشد  تنهايي كافي نيست و شرايط رواني و گرايشي نيز بايد مساعدعلم نيز در حقيقت ايمان شرط است. بنابراين علم به

(. در بيان 2۵6و  21۴ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، )محقق شود  ،يعني التزام به لوازم علم ،تا ركن ديگر ايمان

 (.2۵3ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، استاد تصريح به علت ناقصه بودن علم براي ايمان دارند ) ،ديگري

بر تأثير معرفت در ايجاد حالات و صفات نفساني متعالي را مورد توجه قرار ايشان تأييد آيات و روايات را مبني

ارتباط وثيق بين علم و حالات نفساني را مدلول آيات و روايات  ،نمايد و در نهايتي از آنها اشاره ميدهد و به برخمي

نمايد باز استاد تصريح مي ،(. البته در ادامه311ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، كند )و مورد تأكيد خود معرفي مي

راي حالات علم را جزءالعله ب ،امه و در تعبيري مهمكه عليت علم براي حالات نفساني، عليت ناقصه است و نه عليت ت

 (.313و  313-311ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، كند )نفساني معرفي مي

ارد تصريح دارند كه بين علم و شوق ترتبّ وجود د ،كنداي مستقل از علم بيان مياستاد در همان بيان كه شوق را مقوله

لت استاد در تفسير ديدگاه حکما علم را ع ،علم علت شوق است؛ البته نه علت تامه. در نهايت ،اندطور كه حکما گفتهو همان

كند و تنها راه فعال شدن و فعليت يافتن اميال و حالات نفساني الهي همچون خشيت، خشوع و متمم شوق معرفي مي

انسان  هايفعاليت ةهم ةداند و حتي ايجاد و تقويت خوف و رجا را كه ريشاخبات را در برابر اميال حيواني، ادراك و فکر مي

 . (363، 32۴ ،231-233، 2۵6 ،2۵۴ص، 2الف، ج2333)مصباح يزدي، داند در اثر تفکر مي ،تاس

رت كه بدين صو ،داند: نخست تأثير كيفيتأثير علم در تکامل ايمان را در دو چيز مي استاد مصباح ،در بيان ديگر

تر و تر و التزام شخص به لوازم عملي بيشبه همان ميزان ايمان نيز قوي ،هرچه استحکام و قطعيت علم بيشتر باشد

آمده باعث شدت يافتن ايمان و زنده و فعال و پويا بودن آن و دستدوم تکرار توجه به علم به ؛تر خواهد بودعميق

 (.1۴3ص، 2الف، ج2333مصباح يزدي، تر به لوازم عملي خواهد شد )درنتيجه التزام بيشتر و عميق

مستقل بينش  ةايمان از دو مقول اين است كه از ديدگاه استاد مصباح ،آيددست مياي كه از مجموع اين بيانات بهنتيجه

ي شود. اميال در عين اينکه حقيقتي مستقل و متفاوت از بينش و داراي منشأ مستقلهمراه التزام عملي تشکيل ميو گرايش به

لازم و ضروري  شوند. پس بينش شرطكه بدون علم، اميال فعال نمي ايگونهباشند؛ بهميها مترتب بر بينش ،در نفس هستند

دن انسان با بينش صحيح و فعال ش ،ساز براي فعال شدن اميال و جهت دادن به آنهاست. بر اين اساستعبيري زمينهو به

 شود.ه باشد، داراي ايمان حقيقي ميحدي كه التزام به لوازم عملي را در پي داشتبه ،اميال الهي متأثر از آن

 علم عرفی مقدمة ايمان . 2ـ2ـ2

اي يکي علم و معرفت و ديگري التزام عملي و حالت تسليم و پذيرش. نکته :بيان شد كه ايمان داراي دو عنصر است

يمان لازم اكه اينجا بايد به آن اشاره شود، اين است كه علمى كه مقدمه براى ايمان است و حصولش براى پيدايش 

معتقدند علمي كه مقدمه و لازمة  است، چه نوع علمي است؟ آيا علم يقيني است يا علم عرفي؟ علامه مصباح يزدي

 .(233، ص1، ج2331يزدي،  )مصباح است« علم عرفى»ايمان است، 
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لافي به آن هيچ احتمال خ كه اعتقاد داشته باشد ايگونهبهالامرى انسان به يك واقعيت نفس يعنيعلم يقيني 

 خودمنظور  استاد مصباح«. محال استاجتماع نقيضين »باشد؛ مانند داشته غير از آن بودن محال  و يقين به را ندهد

و  دغدغه ،داند كه با وجود آنميلازمة ايمان  راعلمى  بلکه ؛داندنميچنين علمى  ،استكه مقدمة ايمان را از علمى 

ين به چن ،اضطراب دروني در رابطه با مطلب، ديگر وجود ندارد و انسان با آن به آرامش خاطر خواهد رسيد. در اصطلاح

احتمال  اما اين ،و فلسفى وجود دارد از حيث عقليخلاف  احتمال در علم عرفي گويند.علمي اطمينان يا علم عرفي مي

به آن  ، نفسشانبا بودن خلاف اندكو  ندارندبه آن اعتنايى  هاغالب انسان كهطوري بهخلاف بسيار ضعيف است؛ 

  .(233، ص1، ج2331)مصباح يزدي، مطلب قانع شده است 
 مانيند تحقق اي. فرا2ـ2ـ2

 تحقق ةدربارة حقيقت ايمان واقف شديم، نوبت آن است كه به نحو حال كه با بيان مقدماتي به ديدگاه استاد مصباح

زة معرفتي النفسي و در حوفرايند علم در نگاه ملاصدرا كاملاً گيري ايمانشکل فرايند گيري ايمان بپردازيم.و شکل

 داندلفة گرايشي را درحقيقت از جنس ادراك ميؤاست؛ چراكه او ماهيت ايمان را تصديق عقلاني دانسته و م

ند و داناختياري نفس ميـ  نوصدرائيان با اندكي تفاوت، ايمان را فعل جوانحي .(1۵1، ص2، ج2366، صدرالمتألهين)

 .(213، ص1ج، 2331)مصباح يزدي،  ل به گرايشي بودن ايمان هستندئعلاوه بر مؤلفة شناختي، قا

 ؛كنيمابتدا بايستي فرايند تحقق فعل اختياري را مرور  ،استاد مصباحبراي ترسيم فرايند تحقق ايمان از نگاه 

 دانند.چراكه ايشان ايمان را امر اختياري نفس مي
 اریيند تحقق فعل اختيفرا. 2ـ2ـ3

س از اثبات النفس فلسفى پعلم ي كه درمباحثيکي از . استمبدأ فاعلى رفتارهاى انسان « نفس» ،فلاسفهاذعان به

و  13۴، ص1، ج2361زاده، )حسن با فعل و رفتار صادر از انسان است نفس رابطة دان پرداخته شده،تجرد نفس ب

 ،ين مياندر اد و شومى فعل از او صادرشناخت،  ةدر ساي. نفس ناطقة انسانى يك مبدأ فاعلىِ علمى است كه (13۵

پيش از انجام هر كارى، آن را  لذا بايستي دهد.، انجام ميكمال تشخيص دهد شخود امورى را كه براىفقط 

دنبال تصديق به فايده، شوق انجام آن كار در نفس د. بهنمايتصديق  براي خود تصور كند و كمال بودن آن را

ضلات عباعث حركت امل ع نيروييابد. پس از تعلق اراده به فعل، دنبال شوق، اراده تحقق مىو به آيدوجود ميبه

 ةرحلدر مو  كندميآن را تصور انسان انجام كار، ابتدا  ةاراد هنگام واقعدرپذيرد. انجام مينظر  و فعل مورد شودمي

علم و آگاهى است. مرتبة  تا اينجا مربوط به. دكنو آن را تصديق مىد دهبعد فوايدش را مورد توجه قرار مى

كند. ىدر نفس تحقق پيدا م« ميل و شوق»نام ي بهكيف يا حالت نفسانى ديگر، يك گيري علمموازات شکلبه

گيرد. مى تعلق كارشود و اراده به انجام باشد، شوق مؤكد مى فراهم انجام كاردنبال ميل و شوق، اگر شرايط براى به

، 2، ج2311)شيرواني،  شودآورد و درنتيجه رفتار صادر مىعضلات را به حركت درمى ،عامل در ادامه، نيروي

 وق مؤكد،ش شوق، تصديق فايده، توان چنين برشمرد: علم،فعل ارادى انسان را مى بنابراين مبادى .(۴11ـ333ص

 درآورندة عضلات است.حركتو قوة عمل كه به ادهرا
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اختيار و انتخاب بدون علم و  .كندمثابة چراغى نقش روشنگرى را در كارهاى اختيارى بازى مىشناخت به

 يزانمهر . به به علم و تشخيص صحيح بستگى دارد درست صحيح و انتخاب . بنابراينآگاهى امکان ندارد

راى از آنها ب درست ةاستفادامکان  گردد، تردايرة معلومات وسيع و باشد بالاهاى يقينى امکان كسب دانش

. شکى در ضرورت شناخت هدف و كمال (33، ص2331)مصباح يزدي،  تکاملات اختيارى بيشتر خواهد بود

ه لازم است ك ،واقعى و مسير صحيح آن وجود ندارد و براى كسى كه خواهان دستيابى به كمال واقعى است

گيرى تنهايى انسان را به حركت و تصميماما شناخت به .قبل از حركت تکاملى خويش به اين شناخت دست يابد

 ،هاى اختيارىياز در فعاليتمورد ن بعديِ عنصر .(33، ص2361)عثمان،  دهدرساند؛ بلکه فقط راه را نشان مىنمى

با فراهم بودن چراغ راه و انرژي براي انجام كار، اگر امکانات و ابزار . داردكه نقش انرژى را  است ميل و گرايش

ت كه عنصر اساسى اس آخرينقدرت،  هاي اختياري به سرانجام نخواهند رسيد.كافي وجود نداشته باشد، فعاليت

كند. نقش امکانات و ابزار را بازى مى بدان نيازمند است. قدرت در اين زمينه هاى اختيارىانسان در فعاليت

د نكحقق م ،داندآنچه را در راستاى كمال واقعى خود مىتواند هرميها، انسان در پرتو شناخت و استفاده از ميل

زدي، )مصباح يترك نمايد  ،كننددور مىاو را از آن يا شوند ميكمال نهايى به او  مانع رسيدن كهرا يا كارهايى 

پس فعل اختياري، هم مؤلفة شناختي و هم گرايشي و هم توانشي دارد كه در فرايند توليد اين  .(۵2، ص2331

 .(31، ص2336)لطيفي،  شوندمؤثر واقع مي ،نوع افعال

)مصباح  شوديك امر و فعل اختياري نفس قلمداد ميـ برخلاف علم ايمان ـ  ،در ديدگاه علامه مصباحازآنجاكه 

 فرايند تحقق ايمان مطابق با همان فرايند كلي صدور افعال اختياري است.بنابراين ، (221ص، 2الف، ج2333يزدي، 

گيري ايمان كه يك امر اختياري است، نياز به بينش صحيح و فعال شدن اميال الهي متأثر از آن براي تحقق و شکل

 است تا التزام عملي را در پي داشته باشد. سؤال اين است كه چگونه بايد اميال الهي را فعال نمود؟

 نيز علم و قدرت، و حب لذتحب بقا، حب كمال،  و هاي انسان استتلاش ةهمنقطة آغاز  «حب ذات»

مصباح )كشاند سمت خدادوستي نيز ميهستند. اين حب ذات كه فطري انسان است، او را به ها و فروع آنشاخه

 . (66، ص1، جالف2333يزدي، 

ديگر، اصل بيانگيرد. بهرفتارهاي انساني بر اساس حب ذات شکل مي ،تبع آنها و بهشايان ذكر است كه بيشتر گرايش

)مصباح كند نحوي با انسان ارتباط پيدا ميبا لذت بردن از خويش است و لذت بردن از ساير چيزها به اين علت است كه به

جهت خوددوستي، به هر فرد يا چيزي كه متعلقَ اين دوستي باشد و همچنين به متعلقات . انسان به(32، ص2331يزدي، 

ه اصل آنکشود. حدوست داشتن آن شيء يا فرد، محبتش به آنها نيز شديدتر مي ةاندازشود و بهمند ميآن فرد يا چيز علاقه

 دارد. اند نيز دوست ميدارد، فرد يا افرادي را كه داراي كمالانسان چون كمال خود را دوست 

بر اين اساس براي فعال كردن ميل و شوق، بايستي لذت و خوشايندي طبع براي نفس اتفاق بيفتد تا فرايند 

ارد. داتاً نفس خويش را دوست ميگرايشي نفس كه ايمان نيز در همان بعد قرار دارد، فعال گردد؛ چراكه انسان ذ
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اعتقادي يا غيراعتقادي بايد دلپذير و خوشايند نفس شوند تا قابل پذيرش گردند. اگر آن  هايديگر، آموزهعبارتبه

هاي آن همگام شود، انسان از آن لذت خواهد برد و حالت خوشايندي به انسان دست آموزه با حب ذات و شاخه

 . تبديل به باور خواهد كرد ،شود و نفس آن را پذيرفتهت كه آن آموزه در نفس مستقر ميدهد. در اين صورت اسمي

م آن بلکه در نفس نيز مستقر شده و نفس ه ؛گونه نيست كه آن آموزه فقط با عقل پذيرفته شده باشداين

اصطلاح، دروني كرده است. اينجا نفس چون آن آموزه را باور كرده است، به آن ملتزم خواهد را پذيرفته و به

شد. پس فرايند فعال شدن ميل و شوق الهي اين است كه آموزه از هر مبدائي كه وارد نفس شود ـ چه از طريق 

چراكه ميل  ؛گرايشي و چه بُعد توانشي ـ بايستي مسير را بر اساس بُعد گرايشي طي نمايد بُعد شناختي و چه بُعد

ديگر، عبارتگيري آنها بايد فرايند آن گرايشي باشد. بهو شوق و ايمان مربوط به بُعد گرايشي هستند و براي شکل

ـ  كه انسان آنها را ذاتاً دوست دارد اي شناختي يا گرايشي يا رفتاري بايد با يکي از اميال ذاتي انسان ـآموزه

نفس وقتي لذت ببرد و آن را مناسب طبع خود ببيند، سعي  ،پيوند حاصل كند تا دلپذير گردد. در اين صورت

خواهد كرد تا علم و آگاهي را از ذهن خود به قلب جريان دهد و تبديل به باور نمايد. اينجاست كه علم و شناخت 

 هاي عقلي وكه فکر و انديشه و استدلالايمان شکل خواهد گرفت. لذا مادامي در نفس مستقر خواهد شد و

عقلايي در قالب تصورات و تصديقات و براهين عقلي باقي بماند و به دل و قلب انسان رسوخ نکند و تبديل به 

 باور قلبي نگردد، عمل و رفتاري متناسب با آن را در پي نخواهد داشت.

يك حالت درونى است كه با علم حضورى قابل درك است و براى توصيف آن فقط ايمان  ،بايد توجه داشت

 ،است كه انسان به لوازم آن ملتزم شود اين اين حالت قلبى و روانىة . لازمادم آن را توضيح دئتوان آثار و علامى

علم  ه آنهاد و بداننمى ارفي رامعهستند كه  بسياري از افرادبند باشد. ييعنى بنا بگذارد كه در مقام عمل به لوازم آن پا

دانند استعمال دخانيات و زم آن را رعايت كنند. افراد زيادى هستند كه مىادارند؛ اما بنا ندارند كه در مقام عمل، لو

ورد؛ اما بنا ندارند كه به اين علم ترتيب اثر دهند؛ آهمراه تواند مشکلات متعددى را بهسيگار ضررهاى زيادى دارد و مى

رتيب آثار تصميم به ت»چرا؟ چون همراه با  .اينجا علم هست، اما ايمان نيست ،تعبير علميبهدانند. كه گويى نمىنچنا

اين علمش  در مقام عمل پاىكه  دريگبشد و بعد هم تصميم بااگر انسان به چيزى عالم ديگر، بيانبهنيست. « و لوازم

 اگر با وجود اينکه علم دارد، تصميم به عمل بر طبق آن ندارد يا اصلاً ،لدر مقاب؛ است بايستد، به آن چيز ايمان آورده

بنابراين  .(23۴، ص1، ج2331)مصباح يزدي،  تصميم به عمل نکردن دارد، اينجا كافر به آن چيز است؛ گرچه علم دارد

 برد.توان از وجود آثارش شناخت و بدان پي ايمان را مي

 مانيل شدن علم به اي. چگونگی تبد2ـ2ـ4

ونه گرديم و آن اين بود كه علم حصولي را چگبه سؤال اصلي مقاله برمي ،گيري ايمان بيان شدحال كه فرايند شکل

 ود؟توان تصديق عقلي را به تصديق قلبي تبديل نمچگونه مي ،ديگرعبارتتوانيم به ايمان تبديل كنيم؟ بهمي
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ضيه رف قوقتي عقل، دو ط يعني عقلي تصديقتصديق عقلي است.  ،قبلاً بيان شد كه منظور ما از علم حصولي

كند و آن را تصديق مي بيندبين آنها رابطة مثبت مي گيرد، منطقاًرا در نظر مي )موضوع و محمول يا مقدم و تالي(

 .(21۴، ص1، ج2331)مصباح يزدي، 

ديگر، وقتى كسى ايمان به عبارتاست. به« تصديق»صورت مطلق همراه بهنيز « ايمان» ،قاد استاد مصباحاعتبه

وجود آمده است؛ اعم از اينکه ايمان به يك شخص يا به وجود آن شىء در نفس او به« تصديق»آورد، نوعى چيزى مى

. آنچه در اين فضا مورد (21۴، ص1، ج2331مصباح يزدي، ) وجود صفتى در يك شخص يا ايمان به يك شىء باشد

صرف علم آيا همان تصديق عقلي است؛ يعني به كه اين تصديق چه نوع تصديقى است؟است اين  ،سؤال و دغدغه است

 به همراهي امر ديگري نيز نياز دارد؟ ،شود؟ يا علاوه بر آنپيدا كردن و ايجاد تصديق عقلي، ايمان نيز حاصل مي

در  اي اشاره نماييم و آن اين است كه استاد مصباحبايد به نکته ،از اينکه بخواهيم به جواب اين سؤال بپردازيم قبل

تصديق دارند كه كنند. ايشان بيان ميشناختي را نيز مطرح ميبحث ايمان، علاوه بر تصديق منطقي )عقلي(، تصديق روان

م بين موضوع و محمول آن رابطة مثبت وجود دارد، عل اي كه منطقاًت قضيهاثبا شناختي يعني شخص به دليل و برهانِروان

شناختي شك دارد، نه تصديق. ديگر، او از لحاظ روانعبارتاي شك دارد. بهدارد و به همين دليل در وجود چنين رابطهن

دو چيز وجود  م و چه ندانيم، بيناست كه ما چه بداني« الامرىنفس»اصطلاح تصديق منطقى، يك رابطة واقعى و به بنابراين

 .(21۴، ص1، ج2331)مصباح يزدي،  شناختى در گرو اقامة دليل و برهان استاما تصديق روان ،دارد

اين ايد شناختي نيست. بشود كه تصديق منطقي هميشه همراه و ملازم با تصديق روانبا اين بيان مشخص مي

گاهي شخص از نظر رواني اعتقاد و تصديق به وجود چيزي  :افزود كه حتي برعکس آن هم ممکن است را نيز بدان

 اي واقعيت ندارد. كه چنين رابطهكند؛ درحاليپيدا مي

شناختى است يا تصديق روانمراد اكنون سؤال اين است كه در ايمان، كدام تصديق مراد است؟ آيا تصديق منطقى 

ممکن است با وجود اقامة برهان و تصديق به وجود رابطه، و وجود هر دو تصديق منطقى و يا هر دو؟ يا اينکه 

 ى لازم باشد؟ديگرشناختى براى شخص، بازهم ايمان وجود نداشته باشد و اضافة روان

و هم  وقتى هم تصديق منطقىكه اند، بر اين باورند بسيارى از انديشمنداني كه دربارة حقيقت ايمان بحث كرده

ديگر، ايمان همان تصديق است و علم و ايمان عبارتشناختى وجود دارد، ايمان نيز وجود خواهد داشت. بهصديق روانت

وجود داشت  كه برهانبا يکديگر مساوى هستند؛ تنها قيدش اين است كه علم مطابق با واقع باشد، نه پندار و وهم. همين

شود است. بر اين اساس نمىشده هان را پذيرفت، اينجا ايمان حاصل و شخص هم به آن برهان آگاه شد و ذهن او آن بر

اين نظريه  مصباح كسى چيزى را بداند، ولى به آن ايمان نداشته باشد؛ چون تعريف ايمان همان تصديق است. اما استاد

حال ا درعينام ،استيزى لم به چاكه شخص ع دارداشاره  شواهديكنند؛ چراكه قرآن به را با توجه به آيات قرآن تأييد نمى

قرآن  واهدشبه آن ايمان نياورده است. از اين اين حاكي از آن است كه  ت وموضع نفى و انکار گرفته اس ،به آننسبت
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علاوه  و است« دانستن»يکديگرند و ايمان چيزى بيش از جداي از علم و ايمان  ،شود كه در اصطلاح قرآنمى شخصم

 .(21۵، ص1، ج2331)مصباح يزدي، ديگرى نيز لازم دارد  ةاضافبر علم، 

زى اقامه شد، عقل انسان وقتى دليل و برهان بر چيچراكه  علم امري جبري و غيراختياري است؛ ،قرآناصطلاح در 

ممکن است با حصول علم، ايمان در نفس  و شوداختيارى است و جبراً حاصل نمى امرياما ايمان  ،اى جز تصديق نداردچاره

 .دانستقرآن بر اين مطلب  توان شاهد مثالرا مي باشد. داستان فرعون و فرعونيان با حضرت موسى مستقر نشده

معجزه سوى فرعون و قومش  را با نهُ حضرت موسىدارد كه خداوند متعال بيان ميقرآن  ،در اين داستان

ه ب هامعجزه به اينرا براى مردم ظاهر كرد. فرعون در واكنش  هامعجزهفرستاد. آن حضرت يکى پس از ديگرى 

من جز خويشتن براى  !اى بزرگان قوم (؛33 :)قصص «أيَُّهاَ الْملَاءَُ ماَ عَلمِتُْ لکَمُْ منِْ إِلهَ غيَرِْىا يَ» گفت:قومش مى

اين مسئله  شناسم؛ يعنى علم به الهى غير از خود براى شما ندارم. قرآن از زبان حضرت موسىشما خدايى نمى

قطعاً  (؛211 :)اسراء «وتَِ وَ الارْضْالقَدَْ علَمِتَْ ماَ أنَزْلََ هَؤلُاءَِ إلِاَّ ربَُّ السَّم» :فرمايدو مى كندميرد را با تأكيد 

از ، نكرد تأكيد براي ادبيات عربدر . است نکرده نازل زمين و هارا جز پرودگار آسمانها[ نشانه] دانى كه اينمى

اى  ؛ يعنى«لقَدَْ علَمِْتَ» وجود دارد:هر دو در اين آيه،  .«قد»و ديگرى « لام مفتوح» مانند ؛شودحروفي استفاده مي

ها و زمين نازل كرده پروردگار آسمان فقطرا ها هدارى كه اين معجز« علم» دانى و حتماًمى يقينبه فرعون! تو

لم ، ع«نبوت»و هم به « توحيد»هم به يعني  ،هاهنص قرآن، فرعون به وجود پروردگار و معجزاست. بنابراين به

 .نياورده است« ايمان»همه به آنها دارد؛ ولى بااين

و با  ؛(2۴ :)نمل «...استْيَقْنَتَهْاَ أنَفْسُهُمُْ جحَدَوُا بهِاَ وَ وَ» فرمايد:مى فرعونياندربارة قرآن در مورد ديگر، همچنين 

تصديق  ذهن و عقلشان به اين مسئلهو يقين داشتند فرعونيان . كردند انکار را آن داشت، يقين بدان هايشانآنکه دل

  .پيامبر خداست؛ اما قلب و دلشان به آن ايمان نداشت و موسى اندهاى الهىآيات و نشانه هاهداشت كه اين معجز

. دارندنه و با يکديگر ملازم يستندن كه علم و ايمان يك چيز شودمشخص ميبنابراين با مراجعه به قرآن كريم 

 .كه هرجا علم بود، حتماً ايمان هم وجود داشته باشد گونه نيستاين

نا داند و علم قطعى دربارة آن دارد، بشود انسان با آنکه چيزى را مىنه مىاينکه چگو با توجه به مطالب گذشته،

هايى كه انسان در ارتکاب يا ترك اين مسئله مربوط است به لذت ،اعتقاد استاد مصباحبهبگذارد كه ترتيب اثر ندهد، 

استان دايشان ن ايمان بياورد. شود انساهاست كه مانع مىها و دلبستگىطور كلى، هوا و هوسبيند؛ و بهآن چيز مى

اى كه علت عادت و علاقهبه مسيحيان. دانندميشاهد خوبى براى اين مسئله را  با مسيحيان نجران مباهلة پيامبر

به خوردن گوشت خوك و شراب داشتند و در اسلام هم هر دو حرام است، نتوانستند از لذت خوردن گوشت خوك و 

  .(233، ص1، ج2331)مصباح يزدي،  حق نرفتند نظر كنند و زير بارشراب صرف

ن را آعلت هوا و هوس و لذت و غرور و... زير بار آن نرود و به چيزى، بهيقين انسان با وجود كه بنابراين ممکن است 

و ثروت  همه قدرتكرد و مجبور بود آنديگر كسى او را به خدايى قبول نمى ،آورداگر ايمان مى كه انکار نمايد؛ نظير فرعون

 .(23۴، ص1، ج2331)مصباح يزدي،  و شکوه و جلال و جبروت ظاهرى را رها كند و مانند يك انسان معمولى زندگى كند
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طوركه لذت بردن باعث ايمان نياوردن مسيحيان به پيامبر عکس اين داستان نيز صادق است؛ يعني همان

به حب ذات و  ،هاند باعث ايمان آوردن انسان گردد. هوا و هوس و دلبستگيتواشد، لذت بردن نيز مي خاتم

 شود. از همينخوددوستي گره خورده است و انسان در ساية خوددوستي دچار هوا و هوس و دلبستگي منفي مي

طري فهاي به گرايش« علم»ديگر، چارة كار اين است كه عبارتتوان بهره جست. بهدر جهت مثبت نيز مي ،حربه

 ،هاي اصلي و فرعي آن( گره بخورد و بين آنها ارتباط مثبتي حاصل گردد. در اين صورتانسان )حب ذات و شاخه

 تبديل به ايمان خواهد شد. بايد توجه ،هاي فطري موجود در نفس انسان پيوند خوردهتصديق با يکي از گرايش

ق عقلي( علم حصولي )تصدي ةفايده، هنوز در مرحلداشت كه در فرايند فعل اختياري، تصور، تصديق و تصديق به 

وقِ شوق و ش ةقرار دارند و در اين مرحله، هنوز علم به قلب وارد نشده است تا به ايمان تبديل شود. ورود به مرحل

 دهد. ايمان قرار مي ةاكيد است كه نفس را در مرحل

مثلاً  ؛ه بخوردهاي فطري نفس گراز گرايش بايد به يکي ،تبديل شود« شوق»به « تصديق»بنابراين براي اينکه 

شود كه پاداش و جزايي كه در ازاي آن ها بعضاً اعمالي صادر ميگونه ايجاد كرد: از انسانتوان اين پيوند را اينمي

ي تواند چنين جزايي را بدهد؟ چه كسباشد، وجود ندارد. سؤال اينجاست كه اينها كجا بايد جبران شوند؟ چه كسي مي

يابد كه نياز تواند بهشت و جهنمي را درست كند كه جزاي آن اعمال در آنجا داده شود؟ انسان در درون خود ميمي

هاي فطري به گرايش« تصديق»گوي اين مسائل باشد. اينجاست كه به يك حقيقت برتر و قدرت برتر دارد تا جواب

هاي فطري نفس هستند. وقتي گرايي از گرايشجويي و كمالشوند. حقيقتهم وصل ميخورد و بهانسان گره مي

آيد، ود ميوجخورد، آن حالت خوشايندي و لذت براي نفس انسان بههاي نفس پيوند ميعلم به خداوند به اين گرايش

پذيرد و كند و آن را ميلذا به آن ميل و رغبت و شوق پيدا مي ؛دانديعني نفس آن را خوشايند و مناسب طبع خود مي

 شود. پذيرفتن همان و ملتزم شدن به آن همان. ملتزم ميبه آن 

بنابراين فرايند تبديل علم حصولي به ايمان يا تصديق عقلي به تصديق قلبي اين است كه بايد تصور ذهني به 

ان هاي فطري نفس همگام شود تا خوشايند نفس انستصديق عقلي تبديل شود و تصديق عقلي با يکي از گرايش

شوق پيدا كند تا در نهايت به تصديق قلبي تبديل شود و ايمان حاصل گردد. وقتي تصديق عقلي به  گردد و به آن

سوي د بهكنند و با خوهاي فطري مانند مرَكبي هستند كه نفس را سوار ميهاي فطري وصل شود، اين گرايشگرايش

 برند. تصديق قلبي و ملتزم شدن عملي مي

خيلي مهم است تا امواج  ،ه، دوستان و رفقا( و در معرض شبهه قرار نداشتننقش محيط )خانواد ،در اين بستر

با  گذارند تصديق عقلي به تصديق قلبي پيوند بخورد و تصديق عقلي موافقمنفي ندهند. اينها موانعي هستند كه نمي

ه اينکه تصديق ب شناختي تبديل شود، چه رسدگذارد كه تصديق عقلي به تصديق روانطبع نفس شود. شبهه حتي نمي

هاي فطري گره بخورد. لذا محيط خيلي مهم است كه نگذارد تا شبهة سنگين به نفس بخورد. بايستي در با گرايش

اي هاي فطري خوب پيوند بخورند و بعداً خود نفس به مرحلهها با گرايشمحيط را كنترل كرد تا آموزه ،ابتداي راه

 گين نيز دوام بياورد. تواند در مقابل شبهات سنرسد كه ميمي
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 گيرینتيجه

ان رو فرايند تحقق ايمشود، ازاينعنوان يك امر و فعل اختياري نفس قلمداد ميازآنجاكه برخلاف علم، ايمان به

، ايمان ماهيت گرايشي دارد كه تعبير علامه مصباحمطابق با همان فرايند كلي صدور افعال اختياري است. به

صورت به كه معارفيگونهاند. درون نفس انسان، همانفطري است كه درون نفس نهادينه شدههاي بر گرايشمبتني

ان صورت فطري در نهاد انسهايي نيز بهشوند، كششاجمالي حضور دارند و تحت عنوان علوم حضوري شناخته مي

د انساني كه از لحظة تولها در نفس د. حضور اين معارف و گرايشنهاي فطري نام داراند كه گرايشگذاشته شده

 همراه اوست، قوه و استعداد لازم را براي رشد و تربيت او و دستيابي به هدف آفرينش فراهم نموده است. اين

جا شوند. فرايند تحقق ايمان نيز از همينها، خود مبنا و منبع معارف و گرايش اكتسابي بعدي ميمعارف و گرايش

شوند، نقطة آغاز حركت نفس را در تحقق ايمان فراهم كه از درون احساس مي ايهاي اوليهشود. نيازشروع مي

 تعبير رايج، ميل است و ميل آن كشش ذاتي. درحقيقت، توجه انسان همان درك اين حالت نفساني يا بهاندنموده

بدون  اًدارد و اساس قبل از هرگونه گرايشي، نوعي بينش و علم وجود رو لزوماًسوي ارضا و پاسخ نياز است. ازاينبه

يند، شود. در اين فراگردد. با ادراك حالت خوشايندي، فرايند تصديق عقلي آغاز ميعلم، ميل و محبت ايجاد نمي

زاده، حسينر.ك: )نقل(  و عقل حضوري، علوم باطني، حواس ظاهري، )حواس هاي متعددنفس انساني از ورودي

 و نسبت محمول، موضوع، )تصور كند و طي يك فرايند منطقيرا دريافت مي، تصوراتي (231-62، ص2336

ها و كمك انگيزهگيرد. در اين مرحله، علم اجمالي اوليه به، تصديق شکل مي(۴۵، ص2۴1۴مظفر، : ك.ر) حکم(

حقق شود. پس از اين مرحله، فرايند تاميال فطري، در بستر ذهن تبديل به علم تفصيلي و تصديق عقلاني مي

ة سازي و پذيرش قلبيِ تصديقات عقلي، كه حاصل مرحلايمان عقلي به ايمان قلبي با دروني ايمان در جهت تبديل

دهند؛ همراه تصديقات ايجادشده، فرايند را ادامه ميهاي نفساني بهيابد. در اين مرحله نيز گرايشقبل بود، ادامه مي

ديگر،  ويس كند و ازو نياز است، درك مي كه حالتي از جهل، فقررا سو متربي وضعيت موجود يك كه از گونهبدين

بر لذت رسيدن به هدف، از و ارضا يا رفع آن نياز را درك نموده، مبتني آوردن آگاهي دستهحالت خوشايند ب

« القياسضرورت ب»نام اي بهحاصل قاعده ،)اين بيان كندبرقراري رابطة اين دو، ضرورت دستيابي به آن را جعل مي

. ترسيم درست و (3۴، ص1، ج233۴)مصباح يزدي، باشد( مي ابتکارات علمي علامه مصباح يزدياست كه از 

و آن  ندكتواند ميل به دستيابي به آن را فعال صحيح هدف و نقطة مطلوب در اينجا بسيار اهميت دارد؛ چراكه مي

لب ها و اميال، با كميت و كيفيت بيشتر طحالت خوشايند اجمالي قبلي را در اين مرحله، در مقايسه با ديگر لذت

اين مرحله  ها درها را ملکة نفس نمايد. پذيرش قلبي آموزهتواند آن آموزهمي نمايد. درحقيقت، با تکرار و توجه بيشتر

معناي تبديل تصديقات عقلي به باوري قلبي است كه تصديق به فايده شده و به آن، ميل تفصيلي و شديد پيدا به

ا دلپذير گردد. ت هاي فطري نفس گره بخوردبراي اين منظور، بايستي تصديق عقلي به يکي از گرايش كرده است.
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 ،نفس وقتي لذت ببرد و آن را مناسب طبع خود بيند، ناگزير آن علم و آگاهي، درونيِ نفس شده ،در اين صورت

 شود و ايمان شکل خواهد گرفت. شود. اينجاست كه علم و شناخت در نفس مستقر ميتبديل به باور مي

 اقعيِوو  آن بداند. درحقيقت، نشانة پذيرش قلبي خود را ملزم به لوازمنفس اكنون زمان آن رسيده است كه 

ديگر، عبارتگونه رفتار خواهد كرد. بهآنشخص متعلقات ايمان اين است كه اگر شرايط بروز رفتار متناسب فراهم باشد، 

ود، ش ملتزم شدن به لوازم آن عقيده، منزلگاه اخير اين فرايند است. اگر اين فرايند در هركدام از مراحل فوق متوقف

تر يتتر و با كيفيت بيشتر طي شود، ايمان حاصله باكيفحد نصاب ايمان تحقق نيافته است و هرچه اين فرايند عميق

 .كندمتناسب جهت بروز اين ايمان نيز به تقويت آن كمك مي البته انجام عمل و رفتارِ .خواهد بود
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 چکيده
در دنياي امروز پرداختن به اخلاق و تربيت اخلاقي در قالب برنامة درسي مشخص ضروري است. اين 

تواند مسير مشخصي را پيش روي گراي مسلمان ميبرنامه بر اساس نظرات انديشمندان فضيلت
، نظام اخلاقي اسلامي را شکل «فضيلت»فارابي تلاش دارد تا بر اساس  .دهدهاي آموزشي قرار نظام

ند. نتايج كدهد. اين پژوهش با روش استنتاجي، برنامة درسي تربيت اخلاقي را از منظر ايشان بيان مي
دف عنوان هتحقيق حکايت از آن دارد كه هدف غايي در نگاه فارابي سعادت است و كسب فضايل، به

دست آمد به نيبرنامة درسي چن يبخش محتوا دراي دستيابي به هدف غايي بيان شده است. مياني بر
گيري كاربردي براي شکل هاييداند كه در راستاي سعادت باشند و گامي ميفضايل رامحتوا  يفاراب كه

عمل »، «هاي مشابه عملفراهم كردن موقعيت»هاي توان روشكند. همچنين ميفضايل بيان مي
 ستدرا از آثار فارابي به« هالذت ةمقايس»و « احتذاء»، «وگوي برهاني، اقناعي و اكراهيگفت»، «ونهوار

ن با داند كه ايدر ارزيابي نيز فارابي محور اصلي را سنجش فضايل اخلاقي و ملکه شدن آنها مي .آورد
 سهولت در انجام عمل نيك و ترك عمل زشت، قابل ارزيابي است.

 گرايي، انديشمندان مسلمان.برنامة درسي تربيت اخلاقي، فارابي، فضيلت ها:كليدواژه
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 مقدمه

 ي؛ اما آنچه در اين ميان اهميت بيشتربوده است يتيترب يهانظام ةهاي اخلاقي هميشه دغدغانتقال فضايل و ارزش

زان ريبرنامه و مسئولان ،در اين راستا كرد. يدروندر وجود افراد فضايل را  نيتوان ايدارد، اين است كه چگونه م

 «درسي امةبرن»نحو كامل و صحيح هستند. سازي تربيت اخلاقي بهپياده عملي راهکارهاي دنبالتربيت اخلاقي به

 ايفا ار تربيت در دخيل براي عوامل كنندههماهنگ نقش تواندهاي تحقق تربيت اخلاقي است كه مييکي از روش

 (.13، ص2331ران، نمايد )كاظمي و ديگ

هاي روش محتوا، از اهداف، بحث با آن قالب در كه آوردمي فراهم گيريتصميم براي چهارچوبي برنامة درسي

شود )خسروي و باقري،  دهيسازمان يادگيري و ياددهي تجربيات شودمي تلاش آن، نظاير و ارزشيابي تدريس،

دهي يا برنامة درسي سازمان ؛راه يادگيري است ةتعبيري ساده، برنامة درسي نقشتوان گفت: بهمي .(31، ص2331

 كردن عناصر برنامة درسي در جهت تحقق اهداف مورد نظر آموزشي خواهد بود.

مة اتعداد عناصر برن ةنظران درباراما ميان صاحب ؛شودبيان مي ها(عناصري )اجزا / مؤلفه ،براي برنامة درسي

، 2331مهرمحمدي، )گيرد از يك جزء تا نهُ جزء را دربر مي ،هااين اختلاف ةدرسي اتفاق نظر وجود ندارد. دامن

م، 233۵ها، محتوا، روش و ارزشيابي )گودلد، ترين ديدگاه در اين زمينه، معرفي چهار جزء است: هدف(. رايج131ص

 پژوهش از همين الگوي چهارعنصري استفاده شده است.(. در اين 2331نقل از: مهرمحمدي، به ،22۴3ـ22۴1ص

 شناسي و اجرا كرد تا به اهداف مهم تربيتمفهوم ،اخلاق ةخوبي در حيطبرنامة درسي و عناصر آن را بايد بتوان به

و  «سيبرنامة در» ةبايد به هر دو واژ «برنامة درسي تربيت اخلاقي»اخلاقي دست يافت. به همين دليل، در تعريف 

 ،دگيري صفات و رفتار پسنديده و دوري از صفات و رفتار ناپسنتوجه كرد. تربيت اخلاقي به شکل «تربيت اخلاقي»

 درسي برنامة»بنابراين  كند.ريزي براي تعليم و تربيت تمركز ميها و برنامهو برنامة درسي به فراهم كردن فرصت

 دروني ـ قواي و استعدادها پرورش و كارگيريبه يبراي چگونگ ريزيبرنامه: از است عبارت «اخلاقي تربيت

عالي  فضايل هب نيل منظوربه اخلاقي پسنديدة رفتارهاي و صفات تثبيت و توسعه اخلاقي ـ و همچنين هايقابليت

 .(32، ص2331)كاظمي و ديگران، آنها  از بين بردن و هارذيلت از دوري و اخلاقي

بيان شده، كافي بوده است تا انديشمندان مسلمان نيز به مباحث اخلاقي  اهميت والايي كه در اسلام براي اخلاق

رو آثار اخلاقي بسياري از دانشمندان مسلمان باقي مانده است. اين انديشمندان نيز ازهمين ؛بسيار توجه داشته باشند

 است. بلکه تنوع در رويکرد آنها قابل مشاهده ؛اندبا رويکرد و روش يکساني به اخلاق نپرداخته

في، اند از: اخلاق فلساند. اين رويکردها عبارتكم چهار رويکرد در اخلاق داشتهاز نگاه حسني، متفکران مسلمان دست

آثار باارزش و ماندگاري از متفکران بر  ،و اخلاق تلفيقي. در هريك از اين رويکردها ،اخلاق عرفاني، اخلاق روايي يا نقلي

طور مستقيم يا غيرمستقيم حاوي دستوراتي براي عمل اخلاقي و درنهايت ردها خود بهجاي مانده است. اگرچه اين رويک

 (.22، ص233۴شود )حسني و ديگران، صورت ويژه كمتر اثري ديده ميتربيت اخلاقي به ةاما در حوز ،تربيت اخلاقي است



  23 ی اسلامی از منظر فارابیيگرالتيت اخلاقی فضيدرسی ترب ةبرنام

ترين ن و اصيلترياز قديمي شود،رويکرد اخلاق فلسفي قلمداد مي ةكه زيرمجموع گراييرويکرد فضيلتدر اين ميان، 

و بيشتر مورد توجه فيلسوفان مسلمان قرار گرفته است. انديشمندان مسلمان رويکردهاي اخلاقي در جهان اسلام بوده 

به  ازيدون نو ب يراحتبهمتناسب با آن  يِواسطة آن، افعال ارادبهدانند كه مي ي(نفسان يئتيه ايحالت اي )ملکه رااخلاق 

 ازمنديو ناست  يو در برابر، انجام افعال مخالف آن همراه با دشوار شوند؛ياز انسان صادر م د،يجد يريگميو تصم يتروّ

 ،ي؛ جرجان633، ص2313؛ ۴11، ص2316سينا، ابنبه آن است )نسبت ميتصم جاديا يبرا رويو صرف ن يفکر تلاش

انسان را در  دانند؛ خلقي كهمي دهيلق پسندخُ را« فضيلت»(. آنها 22۴، ص۴، ج2363، صدرالمتألهين؛ ۴۵، ص2311

 كيقاوت نزدو انسان را به شباشد ناپسند چنانچه خلق  ،ديگر. از سوي رساندمي ياري يقيو سعادت حق ريدستيابي به خ

نفساني  ةستند كه اولاً خلق را ملکاسلامي كساني ه ةگراها در انديشبنابراين فضيلت .شوديم دهينام «لتيرذ» ،كند

 كنند.دانند و ثانياً خلق پسنديده را عامل دستيابي انسان به سعادت معرفي ميمي

 اسلامية م بسيار زيادي در تحول فلسفهس كند. ويفارابي نيز بر اساس فضيلت، نظام اخلاقي اسلامي را بيان مي

 ز توجه كرده و آثار او نشانگر نگاه خاص ايشان به تربيتق نياخلاملي و عفلسفة  بهفلسفة نظري،  علاوه براو  .دارد

 و سعادت را با اخلاق و بازشناسي ،سعادتبه  نگرو رسيد دررا آدمي  نِشد نبه اينکه انسا توجهبا اخلاقي است. او 

 ست.ا پرداخته خلاقصورت ژرف به ابه داند،نيك از بد ميسر مي

از منظر فارابي  گراي اسلاميكند كه برنامة درسي تربيت اخلاقي فضيلتدنبال ميبنابراين اين پژوهش اين پرسش را 

وضيح گراي فارابي چگونه تهاي يادگيري ـ ياددهي و ارزشيابي تربيت اخلاقي از ديد فضيلتچيست؟ اهداف، محتوا، روش

ريزي براي تحقق آن از نامهاخلاقي شدن در فضاي آموزش و پرورش جديد و چگونگي بر ،شود. با اين پژوهشداده مي

 شود و براي نظام عمومي تعليم و تربيت راهگشا خواهد بود.گراي فارابي مشخص ميمنظر فضيلت

 پژوهش ةنيشي. پ2

توان از جهات مختلف تقسيم كرد. محقق در اين شده پيرامون موضوع اين پژوهش را ميهاي انجامپژوهش ةپيشين

 كند:ت نزديك بودن به موضوع پژوهش در چند بخش بيان مياز جه هاي قبلي راتحقيق پژوهش

 ت اخلاقیيت و تربيهای آن در تربهای فارابی و دلالتدگاهي. د2ـ2

ولي به مفاهيمي همچون سعادت )دهقاني فيروزآبادي و  ؛اندها به برنامة درسي توجه نداشتهاين دسته از پژوهش

هاي (، تربيت اخلاقي و مؤلفه2۴11هاي معلم )رياضي و ديگران، ژگي(، وي2331(، فضيلت )بهارنژاد، 2333بنياني، 

 اند.( از منظر فارابي پرداخته2333الاسلامي، ؛ كيان و نظام2333آن )هاشمي و نوروزي، 

 بر اسلامت اخلاقی مبتنیيبرنامة درسی ترب .2ـ2

 ،گراتلمان برنامة درسي تربيت اخلاقي )چه فضليهاي ديني يا نظرات انديشمندان مساند از گزارههايي كه سعي كردهپژوهش

ند علامه مان ،معاصر ةها هستند. انديشمندان بزرگ اسلام در دوردوم اين پژوهش ةچه غير آن( را استخراج و بيان كنند، دست

 اين انديشمندان هستند. ةمانند ملااحمد نراقي، از جمل ،طباطبائي، علامه مصباح يزدي و علماي متأخر
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ابزاري براي نيل به تربيت  ،برنامة درسي»( در پژوهشي با عنوان 36، ص2331و همکاران ايشان ) كاظمي

 در مناسب دنبال بيان الگويياند. ايشان بهانجام داده تحقيق خود را بر اساس نظرات علامه مصباح يزدي ،«اخلاقي

 ويکرد تلفيقير باشد و سازگار اسلامي مهوريج تربيت و تعليم نظام با كه اخلاقي هستند تربيت برنامة درسي طراحي

 .دارد محوري نقش« فطرت» ،در اين ديدگاه. دهدگرا را ارائه ميفطرت

ظام ابتدايي ن ةطراحي الگوي برنامة درسي تربيت اخلاقي در دور»دنبال ( نيز به3، ص2331عقيلي و همکاران ايشان )

 و چگونگي اخلاقي تربيت ضرورت و چرايي بعد دو در اخلاقي را درسي تربيتبرنامة  مفهومي اند. الگويبوده« آموزشي ايران

 ـي هايروش محتوا، اهداف، رويکرد، نياز، و مانند ضرورت مقولاتي بر مشتمل و اخلاقي تربيت برنامة درسي  ادگيري،ياددهي 

رويکرد  و،الگ اين محوري ةمقول يا ثقل مركز. كنندزمان بيان مي و مکان منابع، و مواد ارزشيابي، انساني، نيروي نقش

 و بينشي شي،دان ابعاد به سازگار توجه» يعني ،آن اصلي دو ويژگي اساس بر كه است فراگير بودن آن محوري وشايستگي

 .تاس داده قرار تأثير را تحت برنامة درسي عناصر ساير ،«ايمدرسه زيست تمام به آن شموليت قلمرو» و «مهارتي

 الميزان ( نيز بر اساس تفسير13، ص2336؛ عباسي و ديگران، 213، ص2333خاني و ديگران، )خليلدو پژوهش 

آراي عالمان  ولي ؛عناصر برنامة درسي مورد توجه بوده ،اند. در اين دو تحقيقبرنامة درسي تربيت اخلاقي را بيان كرده

 اخلاق مبناي تحقيق ايشان قرار نگرفته است.

 گرالتيت اخلاقی فضيترب. برنامة درسی 2ـ3

اند. اين ا پرداختهگرموضوع اين تحقيق، مواردي است كه به برنامة درسي تربيت اخلاقي فضيلت ةها در حيطسوم پژوهش ةدست

 اند.ارسطويي به نتايج دست يافته ةاند و غالباً با محوريت فلسفها ديدگاه اسلام را محور تحقيق خود قرار ندادهپژوهش

 بيان اين پژوهش. است هاي درسي تربيت اخلاقياز جمله برنامه ،ليدز دانشگاه در نارنيايي هايفضيلت ةپروژ

 نارنيا رمان سه به پاسخ و خواندن با كه گيرندمي ياد سالهچهارده ده تا كودكان و معلمان والدين، چگونه كه كنندمي

هاي فضيلت) شکيبايي و خودكنترلي() داريخويشتن صداقت، عدالت، عشق، خرِد، فضايل لوئيس، اس سي توسط

 منش طراحي شده و توماس ليکونا يکي از همکاراننارنيا بر اساس رويکرد تربيت ةپروژ .رشد دهند شخصيت خوب( را

 .(Lickona, 2006, p60)اصلي اين پروژه است 

ها و ر تربيت اخلاقي؛ چالشبررسي كاربست اخلاق فضيلت د»( در تحقيقي با عنوان 13، ص2333)زاده هاشم

محور در تربيت اخلاقي پرداخته است. وي محور و كاربست عملي رويکردهاي فضيلتبه اخلاق فضيلت ،«هافرصت

به ساخت شخصيتي  باشد و« پذيرتربيت»تربيت اخلاقي نخست بايد بر ساختن يك شخصيت  كند كه تمركزبيان مي

 .با تمامي فضايل بسنده نکند

نقد و بررسي الگوي تربيت منش ليکونا بر اساس آراي »( كه در آن به 1۵، ص2333ند و مهرمحمدي )تحقيق آرم

هاي نزديك به موضوع اين پژوهش است. يکي از رويکردهاي مهم تربيت پرداخته، از جمله تحقيق« علامه طباطبائي



  21 ی اسلامی از منظر فارابیيگرالتيت اخلاقی فضيدرسی ترب ةبرنام

و نقد  معرفي ،شود. هدف اين پژوهشمياخلاقي، تربيت منش است كه در آن بر ايجاد و پرورش چند ارزش اساسي تأكيد 

 يك برنامة بر اساس نظرات علامه طباطبائي نبوده است. ةدنبال بازسازي الگو و ارائالگوي منش ليکونا بوده است و به

اسلامي باشد،  گرايانبه برنامة درسي تربيت اخلاقي كه بر اساس نظرات فضيلت ،اين پژوهش ةبر اساس پيشين

فت. توان تربيت اخلاقي در برنامة درسي را نتيجه گرمي ،ت. با توجه به نظرات انديشمندان مسلمانكمتر توجه شده اس

اما گسترش نظرات تربيت اخلاقي او در برنامة  ،فارابي دانشمندي است كه گرچه مورد توجه پژوهشگران بوده است

 هاي بيشتر قابل دستيابي خواهد بود.درسي با پژوهش

 قي. روش تحق2

 ةارائ و متن ةمطالع الف(: است اين صورت به تحقيق اجراي ژوهش با روش استنتاجي انجام شده است. مراحلاين پ

 ناساييش متن مهم عبارات و هاواژه و گيردمي صورت متن از تريدقيق ب( تحليل آن؛ از كلي تفسير و تعبير يك

 و معاني ات كندمي كمك پژوهشگر متون به دقيق تحليل ،درواقع. شود شناسايي متن بر غالب معاني شوند تامي

 تعيين قيقتح ةمسئل و نظري مباني به توجه با كه نظر مورد هايمقوله تعيين با ج( دريابد؛ را متن نظر مورد مفاهيم

 شد. پرداخته نهايي استنتاج به اند،شده

ا به تمام نظرات يك انديشمند ما رهاي مختلف به مباحث اخلاقي توجه داشته است. هرچند تسلط بر فارابي در كتاب

تحصيل  ،فصول منتزعهصورت مشخص در سه كتاب به ،اما ديدگاه او پيرامون اخلاق ،رسانداستخراج نظر او در موضوعي مي

معه نسان يا اخلاق در جاا ةآثار اين انديشمند نيز هرجا دربار ةبيان شده است. البته در بقي التنبيه علي سبيل السعادهو  السعاده

 برداري شده است.لاي گفتارهاي فلسفي ايشان، براي اين پژوهش بهرهوگو كرده و حتي در لابهگفت

ها از داده آوريها در زمينة تربيت اخلاقي از نظر ايشان پرداخته شد. جمعآوري يافتهبه جمع ،آثار فارابي ةبا مطالع

 داد، گام مهم در مراحل پژوهشتربيت اخلاقي را نشان ميهاي فارابي، با محوريت نکاتي كه ديدگاه ايشان در كتاب

ر ها، موانع و عوامل ديعني مفاهيم، مباني، اهداف، مراحل، روش ،هاي تعليم و تربيتبود. اين گام با محوريت مؤلفه

 صورت گرفت. ،ساحت تربيت اخلاقي

يل مسلمان استخراج شد. تجزيه و تحل ها از كلام اين انديشمنديافته ،پس از آن با محوريت عناصر برنامة درسي

هاي ياددهي ـ يادگيري و ارزشيابي برنامة هاي تربيت اخلاقي از منظر فارابي و استخراج اهداف، محتوا، روشيافته

و  با پردازش دقيق درسي تربيت اخلاقي از ديدگاه ايشان، گام مهم بعدي بود كه در پژوهش دنبال شد. اين گام

 ها با ادبيات برنامة درسي محقق گرديد.درآميخته شدن يافته

 برنامة درسی از منظر فارابی ة. تحليلی بر عناصر چهارگان3

ابي ، محتوا، روش و ارزشيترين ديدگاه در اين زمينه، معرفي چهار جزء هدفرايج ،با وجود اختلاف نظر در عناصر برنامة درسي

نظرات فارابي بيان  ،ي چهارگانهبندميتقسمحور قرار دادن (. در اين پژوهش نيز با 131، ص2331است )مهرمحمدي، 
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طراحي  ها براي دستيابي به آنريزي درسي است و برنامهدر برنامة درسي و عنصر اصلي برنامه اولين عنصر ،هدف شود.مي

رود پس از سازند كه انتظار ميدرواقع قصد نهايي تعليم و تربيت يا نتايجي را مشخص مي ،هاشوند. هدفو سپس اجرا مي

 (.2۵3، ص2333اجراي يك برنامة درسي، بتوان در رفتار يادگيرندگان مشاهده نمود )يارمحمديان، 

(. 111، ص2311شود )شريعتمداري، دهي ميپس از انتخاب هدف، محتواي برنامة درسي انتخاب و سازمان

كه در ارتباط با  ،هاها و نگرشها، فرايندها، ارزشها، فعاليتحقايق، مفاهيم، تعميم ةمحتوا عبارت است از مجموع

 (.11، ص233۴شود )ملکي، بيني ميهاي يادگيري براي يادگيرنده پيشيکديگر و در جهت هدف

هاي ست. ممکن است برنامة درسي از ويژگيدر گرو اجراي بهتر برنامة ا ،هاي آنموفقيت برنامة درسي و تحقق هدف

 (.11، ص233۴ناكام بماند )ملکي،  ،هاي ياددهي ـ يادگيري مناسبعلت فقدان روشاما به ،بسيار مثبت برخوردار باشد

 ـيادگيريروش   ،روش نيو بهتر شوديانجام م نيمع يبه هدف لين ياست كه برا يو مراحل هاتة فعاليمجموع ،ياددهي 

 .فراهم آوردرا  جهيبهره و نت نيشتريمدت و با توجه به امکانات موجود، ب نيكه با صرف كمتر است يروش

 اجزاي برنامة درسي، ارزشيابي است. ارزشيابي ناظر به اهداف و متناسب با شرايط ةبقي ةكنندعنصر پاياني و تکميل

ها را بايد تدارك ديد تا بتواند شواهد مورد نياز براي قضاوت در خصوص شود. انواع سنجشيادگيرندگان طراحي مي

 شده را فراهم نمايد.هاي كسبسطح درك و هدف
 فارابیت اخلاقی ي. اهداف برنامة درسی ترب3ـ2

راي شود. ايشان ببا بيان نظام اهداف در نظر ايشان مشخص مي ،اهداف برنامة درسي تربيت اخلاقي از نظر فارابي

گيرد. اين نظامِ اهداف با كنار هم قرار دادن انسان و تربيت اخلاقي او هدف غايي و اهداف واسطي و مياني در نظر مي

 شود.خراج ميهاي مختلف ايشان در بحث گوناگون استكلام
 ی و اهداف واسطیي. هدف غا3ـ2ـ2

است. همچنين  مشتاق آن به انسانى هر ( و61، ص236۴سعادت غايتي است كه انسان براي آن خلق شده )فارابي، 

 از هر راهي هر فردياينکه  (.113ق، ص2۴23است )فارابي، آنه ترينكامل و ترينبزرگ و خيرها ترينمطلوب ،سعادت

سان به است. علت اشتياق ان كمال از نوعى سعادت كه است دليل اين به ،داردگام برمي سعادت سوىبه خويش تلاش با

 (.33، ص233۴است )فارابي،  انسان مقصود ،در هر صورت خير و است؛ كمال بودن آن «خير» ،غايتى و كمال هر

نفس براي  خاطر نفس وگويد: بدن بهدهد. او ميزيبايي توضيح مي بدن، نفس و كمال نهايي انسان را به ةفارابي رابط

يدن به حکمت رس ،وجودي نفس ةبنابراين فلسف اند؛آفريده شده ،رسيدن به كمال نهايي )كه همان سعادت و فضيلت است(

 براي رسيدن انسان به كمال و سعادت نهايي دارند.مقدمي  ة(. بدن و نفس جنب211، ص236۴و فضيلت است )فارابي، 

ت خود در ذا به زندگي اجتماعي او نيز توجه دارد. وي قائل است كه انسان ،فارابي غير از سعادت فردي انسان

 رايب كه كمالي نهايت و حقيقي غايت به تواندنمي خود همنوعان ديگر مشاركت بدون و است ناقص موجودي

 و سميج هاينيازمندي تمام تأمين بهنسبت تنهاييبه تواندنمي فردي چراكه هر يابد؛ دست است، متصور وي

 هايانگيزه همچنين و هاتوانايي و استعدادها در افراد كه است خاطر همين به نمايد. اقدام احسن نحوبه خود روحي

 (.221ص م،233۵ فارابي،) اندمتنوع و متفاوت مختلف، هايفعاليت و صناعات انجام براي شخصي
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 در ،نآ ساخت چگونگي و مسکن نوع حتي و فرديبين روابط اجتماعي، زندگي وضع ديگر،از سوي  همچنين

 ،13ـ11 ،۴1ـ۴۵ ،۴1ص ،236۴ فارابي،) تأثيرگذارند هاانسان در رذيلتي و فضيلتي نفسانيِ ملکات و اوصاف آمدن پديد

 .نمود ايتهد سعادت حداكثريِ سوي وضعيتبه را بشر اجتماعي، اقتضائات اين به توجه بدون تواننمي و( 212 و 31

 سعادت صولح پرداخته است، اجتماعي سعادت و مدني علم به تفصيلبه كه فيلسوفاني از يکي عنوانبه، فارابي

. 3 ؛فکري . فضايل1 ؛نظري فضايل .2: داندمي فضايل و كمالات از دسته چهار تحصيل بر متوقف را جامعه يك در

 سعادت كه گرددمي آشکار توضيحات، اين به توجه (. با223ق، ص2۴23 فارابي،)عملي  . صناعات۴ ؛خلُقي فضايل

 از توانمين آن تأمين بدون و است انسان اخروي و حقيقي سعادت به دستيابي براي واسطي كمالي بشر، اجتماعي

 .گفت سخن استکمال براي حداكثري سازيزمينه

 ؛آن به سعادت نائل شود، خير است ةوسيلداند و هر آنچه انسان بهفارابي سعادت را خير مطلق مي ،ديگراز سوي 

 ،ديگرعبارتبه (؛13م، ص2336شود )فارابي، خير قلمداد مي ،دليل نفعش در سعادتاما نه خير ذاتي؛ بلکه خيري كه به

تر از آن براي خاطر ذات اوست و چيز ديگري وراي آن و بزرگسعادت همان خيري است كه مطلوب بودن آن به

 انسان وجود ندارد كه به آن دست يابد.

ها و ئتشود و هياي كه در رسيدن به سعادت مفيدند، افعال پسنديده و نيکو )جميله( گفته ميبه افعال ارادي

درحقيقت همان امور  ،(. فضايل212م، ص233۵فضايل هستند )فارابي،  ،شوندنها صادر ميملکاتي كه اين افعال از آ

ر مطلوب خي ،سازند و سعادتكه انسان را به سعادت نائل مي بلکه از آن جهت خيرند ؛اما نه خير بالذات ؛خير هستند

 (.212م، ص233۵خير بالعرض است )فارابي،  ،و فضيلت ،بالذات

 يکي از فضايل چهارگانه در رسيدن به سعادت اجتماعي )كه در قسمت ةه فضايل اخلاقي ـ چه از جنببنابراين دستيابي ب

 ـيك جنب ةقبلي بيان شد( و چه با مقايس  واسطي و مياني براي رسيدن به سعادت را در خود جاي داده است. ةخير بالذات 

 رای سعادتل نظری بيفضا انی بودنيل نظری بر عملی و هدف مي. تقدم فضا3ـ2ـ2

(. وي 36، ص236۴داند )فارابي، اين انديشمند اسلامي فضايل نظري و فکري را سبب و مبدأ براي فضايل عملي مي

مقدار نيرومنديِ فکر و فضايل فکري اوست. هر اندازه فرد بتواند امر قائل است كه فضايل خلُقي و رفتار شخص به

او نيز متناسب با آن شديدتر و قوت بيشتري خواهد داشت )فارابي،  فضايل خلقي ،تر و زيباتر را استنباط كندنافع

نظري، ديدگاهي است كه  ة(. سبب بودن فضايل نظري بر عملي و شرط لازم بودن فلسف2۵۵ـ2۵۴ق، ص2۴23

 كند.تقدم مباحث نظري را مشخص مي

پردازد. يرد و به تعريف آن ميگاي نيز در نظر ميعلم جداگانه ،نظري ةها و فلسففارابي در قلمرو شناخت خوبي

ها را كه مانع رسيدن انسان به كمال ها و بديها را بشناسد و هم نقصايشان قائل است كه انسان بايد هم خوبي

 (.2۴1ـ2۴2ق، ص2۴23 ،نامد )فارابيمي« علم مدني»هستند. اين همان علمي است كه فارابي آن را 

لي دو جهت عقل عم ،توان بيان كرد. بر اساس نظر فارابيچنين مي پس از فضايل نظري، فضايل فکري و خلقي را

 ـاز بر  ـعلاوه شود. ايشانمطرح مي« ترويّ»اول با عنوان  ةتشخيصي و ملکاتي دارد: جنب  «تعقل» اصطلاح واژة ترويّ 
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 مطلق معنايبه جااين در فضيلت كه است آشکار) نامدمي «فکري فضيلت» را آن به ناظر فضيلتِ و كندمي استفاده نيز

 يلتفض دسته دو ـ حداقل ـ قوة عامله ادبيات، اين اساس بر(. آن خاص معنايبه «خلُق» اقسام از يکي نه، است كمال

 (.26۵ـ2۵2 و 223 ق،2۴23؛ ۵6ـ۵۵ ،236۴ فارابي،) خلقي فضيلت و فکري فضيلت: داشت خواهد
 حداقل اي يقيني نحوبه) سرعت و سهولت و دقتبه عمل، هايموقعيت در بتواند كه است اين در قوه اين كمال

 داردبازمي آن زا يا رساندمي سعادت به را انسان يككدام و است ناپسند يا پسنديده عمل كدام كه دهد تشخيص( ظني
 (.2۵6ـ2۴۵ص ق،2۴23 ؛۵3ـ۵۴ص ،236۴ فارابي،)

 ستفادها مشاورة ديگران از و باشد نداشته را تشخيصي چنين توان خود انسان كه است ممکن مواردي در البته
 (ترك يا) انجام و( نامناسب يا) مناسب فعل شناخت است، مهم درواقع چراكه آنچه(؛ ۵3ـ۵1ص ،236۴ فارابي،) نمايد

 مواجهه مورد مالِاع با پسنديدة متناسب اخلاقي ملکات و عادات حصول به وابسته ،قوة تشخيصي اين تقويت. است آن
 ق،2۴23 ؛61ـ۵3 و ۵۵، ص236۴فارابي، ) است مختلف هايموقعيت در تجربة انسان افزايش همچنين و

 تأمل به ازني بدون و درنگبي عملي عقل اخلاقي، ملکاتِ يافتن قوت با گفت: توانمي كه ايگونهبه(؛ 261ـ262ص
 در صيتشخي جهتِ اين اهميت دليل، همين به. نمايدمي اراده را آن و دهدمي تشخيص را فضيلتمند فعل ،بررسي و

 كمال به نيل براي ايواسطه و ابزار جزئي، عمليِ تفکر و ترويّ كمال كه معنا بدين؛ است ملکاتي جهتِ اهميت طول
 حصول) نآ ملکاتي كمال همان قوة عامله، اصلي و واقعي كمال گفت بتوان شايد تاآنجاكه ؛است قوة عامله ملکاتيِ
 است.( انساني نفس بهنسبت بدني قواي در انقيادي هيئت

د به مطلوب خواه ،بدني قواي از هريك در توسط و اعتدال حالت كردن عامله از جهت ملکاتي نيز با برقرار ةقو
 قايب سواز يك ملکة عدالت، حصول شود. باگفته مي «عدالت» اخلاق، در كه است چيزي همان اين اعتدال رسيد.
 تکمالاس مسير در را ممکن منعِ حداقل بدني قواي ديگر، از سوي و شودمي تأمين( است نفس حاجت مورد كه) بدن

 روازآن(، تاس اخلاقي فضايل دربردارندة تمامي آن، كه جامع معنايبه) عدالت بنابراين نمود. خواهند ايجاد ناطقه نفس
 حقايقِ اب اتحاد و اتصال و مادي تعلقات از شدن رها ـ يعني انسان حقيقي كمال براي را زمينه كه است خير و كمال

 و اسطيو ديگر ـ كمال اخلاقي فضايل تمامي ،آن تبعبه ـ و عدالت ديگر،عبارتبه. كندمي مهيا هستي ـ فرازين
 .(212م، ص233۵هستند )فارابي،  حقيقي كمال به دستيابي مقدمة ضروري و اندابزاري

 واسطي بودن فضائل اخلاقي براي كمال انسان .1نمودار 
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 ت اخلاقی فارابیي. محتوای برنامة درسی ترب3ـ2

قي است كه در قالب برنامة درسي تربيت هاي اساسيِ اخلاقي و ارزشقي، مضامين اخلامنظور از محتواي اخلا

. به گراي فارابي استدگاه فضيلتشود. فضايل، محتواي اساسي براي انتقال به مخاطب در ديطراحي ميقي اخلا

ايل را از هاي فضقبل از برشمردن و توضيح محتواي برنامة درسي تربيت اخلاقي، بايد معنا و ويژگي ،همين منظور

 ديدگاه فارابي بيان كرد.

 لت در نگاه فارابیي. فض3ـ2ـ2

، طبيعت اوليه نبودن )اكتسابي (2۵6ـ2۵۵، ص2313 سينا،؛ ابن1۴، ص236۴چهار ويژگيِ هيئت نفساني بودن )فارابي، 

( و بدون سختي 1۴1ق، ص2۴23؛ 36حد وسط نسبي بودن( )فارابي، ص)(، اعتدال 32ـ31، ص236۴بودن( )فارابي، 

 ةدر هم ها بايدكنند. اين ويژگيفضيلت بيان مي ة(، ديدگاه فارابي را دربار3۴، ص236۴و با لذت همراه بودن )فارابي، 

نهادينه شدن  گيري وترتيب، سير شکلتا بتوان آنها را فضيلت اخلاقي برشمرد. آنها به اشندفضايل وجود داشته ب

 ةدر مرحل ؛كنند. در گام اول بايد حتماً تلاش براي عمل فضيلتمندانه در نفس را آغاز كردفضيلت را نيز مشخص مي

در  تا جايي پيش رفت كه ديگر هيچ سختيبعدي بايد آن عمل را به حد وسط و اعتدال رسانيد و در گام پاياني بايد 

 انجام فضايل وجود نداشته باشد و حتي انجام آن با لذت براي فرد همراه باشد.

 ری خلقيگاتی شکليهای عملگام. 3ـ2ـ2

مياتي هاي علپس از توضيح فضايل، ديدگاه فارابي در محتواي برنامة درسي تربيت اخلاقي با مشخص شدن گام

خلاقي ها سير كارآمدي را در تربيت اگردد. محتوا با طراحي مراحل يا گامبرشمردن فضايل تکميل ميگيري خلُق و شکل

 ها و مراحل ذيل را دنبال كرد:دست آوردن اخلاق نيکو بايد گامرقم خواهد زد. فارابي نيز قائل است كه براي به

 ؛دها شناخت حاصل گردتك خلقها: ابتدا بايد به تك. شناسايي خلُق2

 ؛ته باشدآنها نيز آگاهي داش ةآيد كه فرد بايد به همها: از هر خلقي افعالي پديد ميتك خلق. شناسايي افعال تك1

هاي خود را هاي دروني خود: پس از شناخت، افراد بايد به كنکاش در درون خود بپردازند و خلق. تأمل در خلق3

 ؛شناسايي كنند

گاهي به زيبا يا زشت بودن آنها آهاي خود بايد نسبت. سنجش زيبا يا زشت بودن خلق دروني: پس از شناخت خلق۴

 شود يامي ايجادلذت  براي فرد كدام فعلها بايد تأمل كرد كه از انجام كسب شود. براي تشخيص زشت و زيبايي خلق

 بايد در خلق آن دقت شود ،ه شداين فعل تشخيص داد زماني كه .دشواز آن اذيت نمىشخص  ،فعل انجام شوداگر آن 

نشئت  کويينيآيد. پس اگر فعل از خلق شود يا از خلقى زشت پديد مىآيا آن فعلى است كه از خلقى خوب صادر مى كه

 ؛است زشتخلقى  دارايبود، نشئت گرفته  زشتيو اگر از خلق  نيکوستداراى خلقى  شخصبود، گرفته 

 آن خلق يکي از دو طرف ،زشتخلق  شناساييپس از كردن خلق زشت با روش عمل وارونه )به ضد(: . برطرف ۵

ه افعالى كه نفس را ببايد بيش از حد اعتدال بود، خلق اگر  برگردانده شود.بايد به حالت اعتدال  حالت اعتدال است كه
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لى به افعا فس رانبايد  ،(نقصان بود در جهتخلق كمتر از حد اعتدال بود )و اگر  ؛هستند، عادت دادضد آن  در جهت

كه اينجا  ،البته در كنار روش عمل به ضد .(1۴۵ـ1۴1ق، ص2۴23هستند، عادت داد )فارابي،  ضد آن در جهتكه 

 بهره برد. توانـ مي شودهاي تربيت اخلاقي نيز ـ كه در ادامه بيان ميروش ةبيان شده است، از بقي

 ل در راستای سعادتيمحتوا: فضا نيي. اصل اساسی در تع3ـ2ـ3

مهم تأكيد  ةبر اين نکت ،(212م، ص233۵مطلوب يا خير بالعرض هستند )فارابي،  ،فارابي با بيان اين نکته كه فضايل

كند كه براي تعيين محتوا بايد فضايل حتماً در راستاي سعادت انسان تعيين گردند. اگر فضيلتي از اين قاعده خارج مي

 چون گام برداشتن در مسيري غير از سعادت خواهد بود. ؛دنبال آن رفتعنوان اخلاق بهن بهتوانمي ،باشد

 هيه و خلقيل نطقي. فضا3ـ2ـ4

با توجه به آنچه گفته شد، بايد محتواي برنامة درسي را با برشمردن فضايل مشخص كرد. فارابي با توجه به قواي 

ي، برد: غاذيه، حاسه، متخيله، نزوعيه و ناطقه )فاراببراي نفس نام مي شمارد. او از پنج قوة اصلينفس، فضايل را برمي

اي نزوعيه قوه ةشود. قوكه در بحث مورد نياز است، پرداخته مي ،نزوعيه و ناطقه ة(. در اينجا به دو قو11، ص236۴

د )غضبيه(. شونن ميكنند )شهويه( يا از آن گريزاحيوانات به چيزي كشش و گرايش پيدا مي ،وسيلة آناست كه به

قوه به عملي  شود. اينانديشد و بين زيبا و زشت تمايز قائل ميوسيلة آن انسان مياي است كه بهناطقه نيز قوه ةقو

 (.13، ص236۴شود )فارابي، و نظري تقسيم مي

انسان هستند؛  ةطقاشوند. فضايل نطقيه فضايل قوة نخلقيه و نطقيه تقسيم مي ةفضايل به دو دست ،متناسب با اين قوا

عفت،  انسان هستند؛ مانند ةنزوعي ةفهمي. فضايل خلقيه نيز فضايل قومانند حکمت، عقل، ذكاوت )تيزفهمي( و خوش

 (.31، ص236۴ ،شوند )فارابيبندي بالا به نطقيه و خلقيه تقسيم ميشجاعت، سخاوت و عدالت. رذايل نيز همانند تقسيم

كند. تقسيم مي به چهار دسته ،رود و فضايل را بر اساس دستيابي به سعادتاتر ميبندي ديگري فرفارابي در تقسيم

فضيلت  .3 ؛.فضيلت فکري1 ؛. فضيلت نظري2داند: وي سعادت دنيا و آخرت را در گرو دستيابي به چهار فضيلت مي

 (.223ق، ص2۴23. فضيلت صناعي )فارابي، ۴ ؛اخلاقي

سه دسته فضايل  ،ومبندي دو بر اساس تقسيم ،دو دسته فضايل خلقيه و نطقيه ،بندي اولبنابراين بر اساس تقسيم

درحقيقت  ،بنديگيرند. اين دو تقسيمنظري، فکري و اخلاقي، محتواي برنامة درسي تربيت اخلاقي فارابي قرار مي

مان فضايل ه ةكنندنظري و عملي تشکيل شده است كه بيان ةنطقيه از دو قو ةكنند؛ زيرا قويك محتوا را بيان مي

ريزان بايد هم به فضايلي مانند حکمت، تيزفهمي و ذكاوت و هم به فضايلي مانند نظري و فکري هستند. برنامه

شجاعت، عفت و عدالت توجه داشته باشند. نبايد محتواي برنامة درسي تربيت اخلاقي به فضايل اخلاقي محدود شود؛ 

(. با اين توضيح مشخص 36، ص236۴از فضايل اخلاقي هستند )فارابي، سچراكه فضايل نظري و فکري سبب و زمينه

شود فضائل اخلاقي در نظر اين انديشمند به معناي عام آن در نظر گرفته شده است كه معادل كمال يا سعادت مي

 است و همة آنها براي تعالي انسان لازم هستند. 
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 لاقی فارابیت اخيری برنامة درسی تربيادگياددهی ـ يهای . روش3ـ3

هاي ياددهي ـ يادگيريِ مناسب و هماهنگ با بايد روش ،برنامة لازم است. در فرايند برنامة درسي ،براي اجراي مطلوب

هاي برنامة درسي تربيت (. از آثار فارابي روش11۴، ص2333ها و محتواي برنامة درسي ارائه شود )يارمحمديان، هدف

 اند.دست آمدهاند يا از كلام ايشان بهصورت مستقيم بيان شدهيا در كلام فارابي به ،هاشآيد. اين رودست مياخلاقي نيز به

 های مشابه عملتي. فراهم آوردن موقع3ـ3ـ2

كن ر ،گيري عادتهاي مختلف و شکلتکرار افعالِ آن خلق خاص در زمان ،فضايل و رذايل ةگيري همدر شکل

وجود آمدن آنها در نفس، تکرار وجود دارد )فارابي، ل و رذايل و بهاصلي است. به همين دليل در تعريف فضاي

بلکه آنها  ؛شودفضيلت يا رذيلت گفته نمي ،كند كه به استعداد طبيعيروشني بيان مي(. فارابي به31، ص236۴

 چهآن»كند: (. او روش تغيير خلق را چنين بيان مي32، ص236۴با تکرار افعال شکل خواهند گرفت )فارابي، 

 به ،ستا گيريشکل حال در درونش در كه خلقى از را خود نفس يا كندمى كسب را خلقى آن وسيلةبه انسان

 (.13۵ق، ص2۴23)فارابي، « است عادت كند،مى منتقل ديگري خلق

است كه  نويسندگي مهارتي ،توان بيان كرد. براي نمونهها ميگيري اخلاق را با تشبيه كردن به مهارتاين روش شکل

گي متعالي مهارت نويسند ،نگارش محتواي نيك و شايسته باشد ةشود و اگر اين تکرار در زمينبا تکرار و تمرين ايجاد مي

ق، 2۴23شود )فارابي، مهارت نويسندگي در آنها ايجاد مي ،نگارش مطالب ناشايست باشد ةشود و اگر در زمينحاصل مي

تکرار و تمرين موجب فعليت بخشيدن به آنها  ،فارابي قائل است به اينکه در اخلاق و صناعات(. 31، ص236۴؛ 131ص

 انجامد.هاي نفساني و صدور افعال متناسب با آنها ميگيري هيئتشود و درنهايت به شکلمي

 . عمل وارونه3ـ3ـ2

 براى شد،با نشده حاصل خلق برايش كه تواند تا زمانيمي انسان و انداكتسابى چه زشت، و چه زيبا ،هاخلق تمامى

 كه ستا ممکن انسان براى بازهم بد، يا خوب شد، نزديك خلقى به موردى در نفسش هرگاه و ايجاد كند خلقى خود

 (.13۵ق، ص2۴23)فارابي،  شود منتقل خلق آن ضد به خويش ارادة با

ه خوي و شود بتلاش مي ،بر تقابل با نفس استوار است و با از بين بردن خوي و عادت ناپسند ،اساس اين روش

شود. اين جايگزيني اندك عادت جديد جايگزين عادت موجود مياندك ،عادت مطلوب روي آورده شود. با اين روش

 (.6۵م، ص2336به نتيجه خواهد رسيد )فارابي،  ،با بردباري و تسلط بر نفس و تکرار بسيار

 وگوی برهانی، اقناعی )خطابه و جدل( و اکراهی. روش گفت3ـ3ـ3

اهي خود كند. در معلومات انسان، گوگوي برهاني و اقناعي را براي تعليم و تربيت بيان ميفارابي دو روش كلي گفت

شود قيم شناخته ميبندد و مستكه در حقيقت موجود است، نقش ميگونه همان ،آنچه به آن علم حاصل شده()معلوم 

مانند اينکه گاهي خود يك شيء ديده  بندد؛كند، نقش ميو گاهي مشابه آن يا امري كه از حقيقت آن حکايت مي

و  ،«برهان» ،شود. راه دستيابي به علم اول )علم معقول(شود و گاه در آب )يا آينه( يا عکس آن در آب ديده ميمي

 (.36م، ص2336است )فارابي، « خطابه و جدل» ،راه دستيابي به علم مثالي يا خيالي
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ود كه اين شكند كه فضايل عملي با عادت دادن افراد به انجام فضايل ايجاد ميدر جاي ديگري نيز فارابي بيان مي

كه  ريهاي ديگدنبال داشته باشد يا گفتهوگو و كلامي كه اقناع را به. با گفت2پذير است: با دو روش امکان ،تکرار و عادت

. با اجبار و اكراه براي 1 ؛راحتي براي انجام فعل پيش رودفرد به ةكه اراد ايگونها در نفس ايجاد كند؛ بهاين افعال و ملکات ر

 (.263ق، ص2۴23دارند )فارابي، سمت فضايل گام برنميوگو بهاند و با گفتافرادي كه جزء متمردين و خلافکاران جامعه

ر دو كنند و هيز در توضيح نظرات فارابي، روش برهاني را در كنار روش اقناعي بيان ميداودي و همکارانشان ن

 (.226، ص2333دانند )داودي و ديگران، وگو )مخاطبه( ميروش گفت ةرا زيرمجموع

ا توجه به وگو و شناخت دادن و بتوان در يك بيان كلي قائل شد به اينکه فارابي بر اساس روش گفتبنابراين مي

كار هكه براي خواص جامعه ب ،وگوي برهانيبه سه روش تربيت اخلاقي قائل است: يکي روش گفت ،ختلاف مخاطبينا

ي برهاني وگوتوان آنها را با روش گفتشوند كه ميرو ميبه مسائل با انديشيدن و تأمل روبهرود. اين افراد نسبتمي

ادي كه افر ؛رودكار ميجدلي است كه براي عوام جامعه به وگوي خطابي وسمت فضايل سوق داد؛ ديگري روش گفتبه

افرادي  كنند؛ گروه سوم همشوند و با دقت عميق عقلي مسائل را دنبال نميرو ميبا مسائل مختلف با عقل عرفي روبه

 شوند و با روش اكراهي و اجباري بايد آنها را تربيت كرد.هستند كه جزء خلافکاران جامعه قلمداد مي

 د(ي. احتذاء )تقل3ـ3ـ4

آموزش  در»كند: معناي پيروي و تقليد است. فارابي منظور خود از احتذاء را چنين بيان مياحتذاء در زبان عربي به

كند و از اين طريق بيند و خود را به او شبيه مياحتذائي، شاگرد معلم را در حال انجام كاري خاص يا غير آن مي

داند )فارابي، (. فارابي تلقين را از مصاديق آموزش احتذائي مي36ق، ص2۴1۴)فارابي، « آيددست مييادگيري به

دهد تا شاگرد (. از نظر وي، آموزش احتذائي گاه به اين صورت است كه معلم كاري را انجام مي311، ص2ق، ج2۴13

 را تلفظ كند و ياد بگيرد. كند تا شاگرد آناي را تلفظ ميآن را ببيند و انجام دهد و ياد بگيرد و گاه واژه

هت غيرمستقيم از ج ،روش تقليد از يك الگوي مناسب در تربيت اخلاقي نيز راهگشاست. روش تقليد در تربيت اخلاقي

دليل شرايط خاص تواند نتايج بهتري را مخصوصاً براي كودكان و نوجوانان داشته باشد؛ زيرا بهبودن براي تربيت اخلاقي مي

 وگوها كمتر مؤثر خواهد بود.هاي مستقيم مانند انواع گفتكارگيري روشبه ،ي زندگيهاسني اين دوره

 هالذت ةسي. مقا3ـ3ـ1

ايد ب توان براي آراسته شدن به اخلاق نيك بهره برد.آيند و از همين خصوصيت ميدنبال افعال ميها بهها و رنجلذت

ام گرفت. در گ نظر در، آيندمى آن افعال پى در را كه دردهايى و شوندمى حاصل افعال دادن انجام با را كه هايىلذت

 داد. تشخيص، گذارندمى جابه رنج و درد رفتنشان از پس و روندمى زود و آيندمى زود كه را لذاتى آن ،بعدي

 ايجاد شد،ي كشش شود،مى حاصل زودگذر طوربه آن پى در شودمى گمان كه لذتى دليلبه ناپسندى فعل به زماني كه

 فعل انجام هب را ما كه لذتى آن در تقابل اين لذت و رنج، مقايسه كرد. آيد،مى آن پى در عاقبت كه رنجى بايد با را لذت آن

 (.1۵1ـ1۴3ق، ص2۴23شد )فارابي،  خواهد آسان عمل زشت كردن ترك ،ترتيببدين. رودبين مي از كند،مى دعوت ناپسند
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 های انسانبنددستهها( و و رنج) هالذت ةسيری بر اساس مقايادگياددهی ـ ي. روش 3ـ3ـ7

 داراى كه اول افرادي هستند ةشوند: دستها بر اساس قدرت سنجش )تفکر( و نيروي اراده به چهار دسته تقسيم ميانسان

 ،كنندمى اقتضا هاسنجش اين آنچه مورد در اراده نيروى از همچنين و امور هستند عواقب و اطراف سنجش قدرت

 ار دو )قدرت سنجش و اراده( اين دوم افرادي هستند كه ةشود؛ دستآزادگان )احرار( گفته مي ،به اين افراد .برخوردارند

 بدون نجشس قدرت نيکويى از فقط اند كهافرادي سوم ةدست گويند؛كه به آنها چهارپايان )بهيمي( مي باشند نداشته

 اراده يروىن داراى كه هستند چهارم كسانى ةشود؛ دستگفته مي طبيعت غلام ،اين افراد به باشند. برخوردار اراده نيروى

 وانبج شخص ديگري بايد ،براي اين افراد ندارند. اىبهره امور عواقب و جوانب سنجش و تشخيص قدرت از اما؛ هستند

 يا دهدمى انجام را انديشه و سنجش اين او براى كه است شخصى مطيع يا او ،حالت اين بسنجد. در را امور عواقب و

 به و است ابكامي و پيروز افعالش اكثر در ،باشد مطيع اگر اما است؛ بهيمى هم او نباشد، مطيع او اگر پس. نيست مطيع

 .(1۵2ق، ص2۴23نمايد )فارابي، مى مشاركت آزادگان شود و بامي رها بودن غلام از وسيله همين

 و شوندشديدتر درك مي و ديگرند بعضى از ترشدهشناخته هابرخي از لذت متفاوت هستند.هاي افعال نيز ها و رنجلذت

 شوند. اين امور برايبا سرعت ايجاد مي ،مانند لذت و رنج امور محسوس ،هاها و رنجبرخي از لذت تر هستند.مخفى برخى

 روى ىطولان زمان گذشت از پس و اندهماهنگ با طبيعت انساني كه هايىها و رنجلذت تر و ملموس هستند.انسان واضح

 (.1۵2ق، ص2۴23هاي مخفي هستند )فارابي، ها و رنجاند، از لذتنمايند و مواردي كه غيرمحسوسمى

دليل به گانآزاد شود.چگونگي تربيت اخلاقي افراد متفاوت مي ،هاها و انواع لذت و رنجبندي انسانبنا بر تقسيم

 و لذت ةبا روش مقايس زيرا ؛شودمحقق مي آسانيزشت از آنان به كار ترك و خوب كار دادن انجاماي كه دارند، اراده

فرد  ا كهر هايىاين افراد لذت پس. است يکسان آنان نزد آشکارتر و ترمخفى و دهندمى افعال پسنديده را انجام رنج،

 ،ورتص همين به كوبند.مىهاي مخفي باشد، درهم ولو از رنج ،آن رنج ةمقايس با ،كندمى دعوت عمل زشت سوىرا به

، امور بجوان و عواقب مورد درآنها  سنجش و انديشه چراكه نيکويى؛ كوبندمىدرهم  نيز است آشکارتر را كه لذتى

 .است آشکار كه كندمى چيزى مانند است، مخفى مردم اكثر براى كه را چيزى آنان براى

از بين  ،باشد لذت آن از آشکارتر كه دردى با هالذتاينکه  مگر؛ كندروش بالا كفايت نمي ،مردم ساير ةدربار اما

 ضد بر كه كارى با يا آيدوجود ميبه فعل زشت آن ترك براى كه ديگرى لذت وسيلةبه براي ساير مردم بايد بروند.

اگر بيان لذت براي برخي  گاهآن كرد. ادب را كودكان بايد روش با اين ساخت. مقهور را زشت فعل لذت است، آن

آشکارترين  از و افزود آن بر آيد،وجود ميبه عمل انجام از كه پس را رنجى و اذيت بايد اضافه بر بيان لذت، كارساز نبود،

 .(1۵2ق، ص2۴23استفاده شود )فارابي،  ممکن اذيت نوع

كنند.  تجربه ار رنج حواسشان وسيلةبه كه كرد كارى بايد پس ؛هاي بالا كفايت نکندباز روش ممکن است براي برخى

 پس؛ شوندىم ايجاد لامسه حس از كه حالاتي هستند آيند،مي پديد انسان براى حواس وسيلةبه كه حالات ترينخواركننده

 كه است روش اين با. آيدمى پديد حواس بقية از آنچه آن، از بعد و ؛ذائقه سپس؛ شودمى حاصل شامه حس از آنچه آن، از

 .(1۵3ق، ص2۴23كند )فارابي،  دور ديگران و خود از را سازد و بدى هموار ديگران و خود بر را خير راه شودمى قادر انسان
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 گراي فارابي. الگوي برنامة درسي تربيت اخلاقي فضيلت1جدول 

داراي قدرت 

 تشخيص عواقب امور

داراي قدرت 

 اراده
 تربيتيروش  هابندي انساندسته

 آزادگان دارد دارد
چه آشكار  ؛لذت فعل نيک و رنج فعل زشت ةمقايس

 باشد چه مخفي.

 غلام طبيعت ندارد دارد

فعل  آن ترك براى كه ديگرى لذت ،علاوه بر روش بالا

 لذت است، آن ضد بر كه كارى با يا مفيد باشد زشت

 مقهور شود. زشت فعل

 دارد ندارد

كه در صورت اطاعت از نظر كسي 

كند ـ سنجد و بيان ميعواقب را مي

 مشاركت با آزادگان

فعل  آن ترك براى كه ديگرى لذت ،علاوه بر روش بالا

 لذت است، آن ضد بر كه كارى با يا مفيد باشد زشت

 مقهور شود. زشت فعل

در صورت عدم اطاعت از نظر كسي 

سنجد و بيان كه عواقب امور را مي

 كند ـ بهيميمي

وسيلة حواس تجربه كردن رنج به ،هاي بالاروشعلاوه بر 

 ترتيب اولويت لامسه، شامه و ذائقه.به

 بهيمي ندارد ندارد
وسيلة تجربه كردن رنج به ،هاي بالاعلاوه بر روش

 ترتيب اولويت لامسه، شامه و ذائقه.حواس به

 . نماي كلي الگوي تربيت اخلاقي فارابي4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابی رشد اخلاقی فارابیيهای ارز. ملاک3ـ4

رسي بر اعتدال رسيده است، بايد ملاكي وجود داشته باشد. حد به افراد اخلاق اينکه مشخص شود براي

 افرد بايد اين پرسش ر راهنماي مناسبي براي اين هدف است. ،چگونگي انجام دادن فعل در حالت نقصان

 تكرار فراهم كردن موقعيت

وگوي برهاني و  گفت

 هالذت ةاقناعي / مقايس

 

 عمل وارونه

با اكراه و اجبار / مقايسه و  

 رنج با حواس ةتجرب

 

 انجام فضايل

 انجام رذايل

 نفس

 شدهفضيلت دروني

 انجام عمل ضد رذايل

 فضيلتگيري ملكة شكل

 شدهفضيلت دروني
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 يا زندىم سر او از راحتىبه شود،مى ناشى خُلق نقصان حالت از كه فعلى آيا در درون خود بررسي كند كه

 همبه يا بودند يکسان سهولت جهت )انجام دادن و انجام ندادن فعل نقصاني( از دو اين اگر ؟ پسخير

 (.1۴6صق، 2۴23در فرد خواهد بود )فارابي،  اعتدال حالت بيانگر بودند، نزديك

 يكهيچ از اگر شخص شود:بررسي مي مجموع )انجام دادن و ترك كردن فعل( در فعل سهولت دو براي آزمودن

 آن از كه اذيتىاينکه  يا نشود اذيت ديگرى از و ببرد لذت يکى از يا ببرد لذت دو هر از يا نشود حالت اذيت دو آن از

حالت  و اندنزديك همبه يا انديکسان فرد براى ،سهولت جهت از دو آن كه گرددواضح مي باشد، اندك واقعاً ،شودمى

 (.1۴6ق، ص2۴23اعتدال برقرار است )فارابي، 

 شود. ورىد ،است اعتدال شبيه كه چيزى در وقوع از است تذكر دو نکته نيز اينجا ضروري است: اول اينکه لازم

طبع  ظرافت شبيه كه( پررويى و حيايىبى) گستاخى سخاوت، شبيه كه تبذير شجاعت، شبيه كه باكىبى ،براي مثال

ل وجود شباهت و دليهمگي به ،است تواضع شبيه كه( واماندگى) تحاسر و ،دوستى شبيه كه چاپلوسي سنجى،و نکته

 اندازند؛اشتباه ميفرد را به ،نزديکي

 در وقوع زا به همين دليل بايد است. ترمايل آنها به ما طبع كه هستند امورى وسط، حد طرف دو دوم اينکه ةنکت

تناسب بيشتري  افراد ميل با كه خساست يا با طبيعت انسان سازگارتر است كه ،ترسيدن مانند؛ بيشتر دوري شودآنها 

 از ،ىشوخ در روىچراكه زياده است؛ نيز از اين موارد (سنجىنکته و شوخى در درىپرده و حيايىبى) گستاخى دارد.

بيشتري  گرايش آن به بنابراين؛ است آسان و خوشايند فرد براى نيست، كنندهاذيت و است بخشلذت كه روي آن

 .(1۴6ق، ص2۴23وجود دارد )فارابي، 

 یريگجهينت

توان بر اساس نظرات فارابي يك برنامة درسي تربيت اخلاقي منظمي را تدوين كرد. آثار اين رسد كه مينظر ميبه

ددهي ـ هاي ياتدوين يك برنامة درسي تربيت اخلاقي است. اهداف، محتوا، روشخوبي گوياي عناصر انديشمند به

 ةان يك برنامعنوتوان بهشود و مياز كتب ايشان استخراج مي ،يادگيري و ملاك ارزيابي برنامة درسي تربيت اخلاقي

ميرزامحمدي توافق دارد پژوهش )وجود برنامة درسي از نظر فارابي( با تحقيق  ةكامل آن را ارائه كرد. اين يافت

 (.263، ص2331)ميرزامحمدي، 

 ،است و كسب فضايل« سعادت» ،هدف غايي ،در خصوص هدف برنامة درسي تربيت اخلاقي از منظر فارابي

اند. اين نظام اهداف كه در يك سلسله و طبقات منظم بيان اهداف مياني براي دستيابي به هدف غايي بيان شده

دارد. وي نيز  پژوهش بهارنژاد هماهنگي ةكند. اين يافته با نتيجمطلوب را تبيين مي ةبه نقطمسير دستيابي  ،شودمي

 (.223، ص2331اند )بهارنژاد، نيل انسان به سعادت بيان كرده ةكسب انواع فضايل را ابزار و واسط

بودن، طبيعت  نفسانيفضايل هستند. هيئت  ،محتواي اصلي در برنامة درسيِ تربيت اخلاقي بر اساس آثار فارابي

و بدون سختي و با لذت انجام دادن فضايل، چهار ويژگي فضايل از نظر اين  ،اوليه نبودن، حد وسط يا اعتدال داشتن
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يت هاي عملياتي براي رسيدن به تحقق تربهاي فضايل، گامانديشمند مسلمان هستند. پس از مشخص شدن ويژگي

نطقيه و  فضايل ،ان اصل اساسي براي تعيين محتوا بيان شد. در نهايتعنومحور بودن فضايل بهاخلاقي و سعادت

 عنوان محتواي برنامة درسي تربيت اخلاقي از آثار فارابي برشمرده شد.خلقيه به

مشابه  هايهاي برنامة درسي تربيت اخلاقي بيان شد. روش فراهم كردن موقعيتدر عنصر بعدي برنامة درسي، روش

از  آيند. برخيدست مياز آثار فارابي به ،هالذت ةوگوي برهاني اقناعي و اكراهي، احتذاء و مقايستعمل، عمل وارونه، گف

ي و هاي مشابه )ايماناند. روش فراهم كردن موقعيتها را پژوهشگران ديگري نيز از كلام فارابي نتيجه گرفتهروشاين 

، 2331برهاني و اقناعي )ميرزامحمدي،  ةوگو و مباحث(، روش گفت211، ص2331؛ ميرزامحمدي، 36، ص2331بابائي، 

( و روش احتذاء 21۴، ص2333(، روش عمل وارونه )هاشمي و نوروزي، 23، ص2333آراي، سلاميان و كشتي؛ ا211ص

 ةهاي مختلف است. روش مقايس( براي ملکه شدن فضايل اخلاقي مورد توافق پژوهش226، ص2333)داودي و ديگران، 

 ار گرفته است.ها قرپژوهش ةكمتر مورد توجه بقي ،كه در اين پژوهش بيان شد ،لذت و رنج

هايي براي ارزيابي رشد اخلاقي در عنصر ارزيابي برنامة درسي تربيت اخلاقي از ديدگاه فارابي، ملاك

داند كه اين با سهولت در انجام دست آمد. وي محور اصلي را سنجش فضايل اخلاقي و ملکه شدن آنها ميبه

 عمل نيك و ترك عمل زشت قابل ارزيابي است.
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 منابع
 قم. ةعلمي ةزادة آملي. قم: دفتر تبليغات اسلامي حوز. تحقيق: حسن حسنالاهيات من كتاب الشفاء(. 2316عبدالله )بن نا، حسين سيابن

 . تهران: دانشگاه تهران.ةالنجا(. 2313)ـــــ 

ژوهش پهاي تربيتي افلاطون و فارابي. بر ديدگاههاي برنامة درسي مبتني(. تبيين مؤلفه2333آراي، نرگس )اسلاميان، مرضيه و كشتي

 .33ـ23(، 23) 22، ريزي درسيدر برنامه

كيد بر اهداف اصول و هاي آن در تربيت اخلاقي )با تأشناسي فارابي و دلالت(. ارزش2331ايماني، محسن و بابائي، محمداسماعيل )

 .21۴ـ32(، 1) 3، تربيت اسلاميها(. روش

برنامة  مطالعات(. نقد و بررسي الگوي تربيت منش ليکونا بر اساس آراي علامه طباطبائي. 2333آرمند، محمد و مهرمحمدي، محمود )

 .61ـ1۵(، 2۴و  23) ۴، درسي

 .2۴6ـ221(، 36) 21، معرفت ةكلام اسلامي آين فلسفه و(. فضيلت از ديدگاه فارابي. 2331بهارنژاد، زكريا )

 . تهران: ناصرخسرو.التعريفات(. 2311محمد )بن جرجاني، علي 

هيلا آزاد، س غلام اشعري، زهرا؛ ماهيني، سکينه؛ سلمان نامي، شمسي؛ سجاديه، نرگس؛ وجداني، فاطمه؛ چناري، مهين؛ حسني، محمد؛

 (.مدرسه انتشارات) برهان ةمدرس فرهنگي ةمؤسستهران: . اخلاقي تربيت در نوين رويکردهاي (.233۴بيگدلي، شعله ) و

مطالعات برنامة هاي اخلاقي از طريق برنامة درسي. (. راهنماي دروني كردن ارزش2331خسروي، زهره و باقري، خسرو )

 .21۵ـ32(، 3) 1، درسي

(. طراحي الگوي برنامة درسي تربيت اخلاقي در آموزش ابتدايي بر مبناي 2333خاني، وحيدرضا؛ ناطقي، فائزه و رحيمي، عبدالله )خليل

 .21۴ـ223(، 1) ۴، طب و قرآن مجلةهاي اخلاقي قرآن كريم بر اساس تفسير الميزان. آموزه
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 آموزانبررسی پدیدارشناسانة عوامل و آثار انس با قرآن از منظر دانش

  /کرمان، ايران ،د باهنريشهدانشجوی دکتری فلسفة تعليم و تربيت دانشگاه نعيمه شفيعی اپورواري 
 naime.shafiee@ens.uk.ac.ir 

 ، کرمان، ايرانباهنر ديشهادبيات و علوم انساني، دانشگاه  ۀاستاد فلسفة تعليم و تربيت بخش علوم تربيتي، دانشکدسيدحميدرضا علوي/ 
 hralavi@uk.ac.ir 16/60/0061ـ پذيرش:  61/61/0061دريافت: 

 چکيده
ترين مباحث حوزة قرآني، انس با قرآن است. پژوهش حاضر با هدف واكاوي فهم يکي از مهم

انجام رسيد. در اين پژوهش سعي شد تا با آموزان درخصوص عوامل و آثار انس با قرآن بهدانش
وزان آميي و استخراج مقولات از نوع فهم و ارزيابي دانشبه بازسازي معنا، رويکرد پديدارشناسانه

نامة بازپاسخ و ها با استفاده از پرسشدربارة عوامل و آثار انس با قرآن پرداخته شود. گردآوري داده
، هفده نفر نمونة 2۴12ـ2۴11آموزان استان كرمان در سال تحصيلي مصاحبه انجام شد. از ميان دانش

ها ها انتخاب شدند. تجزيه و تحليل يافتهند مطابق با اصل اشباع نظري دادهصورت هدفمپژوهشي به
آمده از عوامل دست( انجام گرفت. نتايج به2333) ( و كاترين كارتر1121) براساس ديدگاه كرسول

آموزان تحت سه مقولة فراگيرِ فردي، خانوادگي و اجتماعي بدين شرح مؤثر در انس با قرآن در دانش
فردي با زيرمجموعة عوامل ماوراي طبيعي، خدمت به جامعه، علايق شخصي، ارضاي ة ولاست؛ مق

نيازها و اجر اخروي؛ مقولة خانوادگي با عوامل ترغيب، توصيه و همراهي خانواده و فضا و جو حاكم 
جمعي، مسجد و جلسات قرآني. همچنين ة اجتماعي با عوامل معلم، دوستان، رسانة بر خانواده؛ و مقول

آثار انس با قرآن با تأكيد بر سه عامل دانش، نگرش و رفتار در ساحات تربيت ديني، اخلاقي، علمي، 
 صورت روابط پايدار و متقابل در اين مقاله بيان شدند.عاطفي و اجتماعي به

 آموزان.قرآن، عوامل انس با قرآن، آثار انس با قرآن، پديدارشناسي، فهم دانش ها:كليدواژه
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 مقدمه

ي مادهال و نعماي از ايستمن سي. دتعالي )الله( استر ممط به يك اربوم، سومب و ردال و آعما، ااورهال بامب شذهم
ي دگنن در زيگرار درابد در بوت خسئوليه و مابطك ررش درورر پمنظوهد بداوني به خزديکل و نسهيي تراي بذهبم
ي لوك )فکرن سيد، باطبائيطه لامعه يدگا. از د(36، ص 1121ارسون، گ و كين، كست )كونيگه اامعك در يك جشترم

ه كايگونهبه ؛ستن اهان جين در انسات اعادح و سلاصة كنندأمينت كه تنياسي دندگر زفتاري( دي و رمل، و علبيو ق
ي ايي تا جلهي اهاموزهف و آعارر مأثي. ت(231، ص 2331ست )رمضاني، ي اقيقن حاوداي جندگي و زخرول اماق كطابم
نِِسَْ إلَِّوَ لجْنَِّا لقَتُْا خَومََ»شود: ين منسات القي خايف غدن به هسيدن و ريماي االج عداري مستيابر به دنجت كه مسا ا الْ
ه بر لاود و عشويح مطري مرترم بفهون با منساي ارات ببودي. ع(13، ص 2، ج 2333( )باقري، ۵6)ذاريات: « يعَبْدُوُنِلِ

ي دان با خنساط اارتبي اوعت نبادع، نابراين. بشوديي ماشن ننسار اختياه و ارادد كه از اارم دي هشريعد تعب، کوينية تنبج
ل امهم ش، عنويت. م(2۴3، ص 2333حيميان، ر و ررهب) ستص اخلاه و ارادس و احسات و اعرفي مود از روخ
، دون از خودج بارن خيدر ع ت كهسي ايزي آن چتعالر مم. اتعالير ممف اشل كامت و هم شسي اتعالر ممي اوجوستج

 ،عرفتد مرايني از فرآيندت را بعنويمي باطبائطه لامع. (36، ص 1121ارسون، گ و كين، كست )كونيگد اون خرودر د
ج دارب مسن با كنسا. ا(13، ص 2331مکاران، ا و هنيداند )الهامييي مسلامت اريعب شارچوح در چالل صمن و عيماا
 محَيْاَيَي وَنسُکُِي وَلاَتِصَ قلُْ إنَِّ»گيرد: يد معبگ تنش رجودم وتما ت او وباداد و عشويم كزديق نطلل مماي به كتعالم
ت الان حيباترين و زترياودانها جدر خكت و ذباد، با عستيهة جموعا با منومو ه( 261)انعام: « لعْاَلمَيِنَا بِّرَ لهَِّي لِممَاَتِوَ
 شود.يب محسوه ماودانت جالاي از حکن يآرس با قن. اكنديك مرش را دويي خجودو

پيما و همکاران، چمن) ستي ارفتاو ر معرفتي دي،عتقاي اهاموزهف و آرمعا زي ااجموعهم مرين كرآه قازآنجاك
، 2333حيميان، ر و رشود )رهبيي متجلش مردارر و كفکا، اياتن در نيمار اآثا ،ريابدف را دعارن ميي كه انسانا، (2331
سازد ير مشکاش را آثارد و آگذاريي مزوند و فشت رو به رعنويم، نب آتناسه، بملص در عخلان و ايماد اشبا ر. (2۴۴ص 

 نُّطمْئَِتَ للهَِّا ذكِرِْا بِألََ» شود:يس مفش نرامه و آمأنيني طراي باملد عداونر خذك ؛(1۴، ص 2331نيا و همکاران، )الهامي
م اهرن را فة آمينح زالل صمن و عيماكه ا، ستي اعالي تداي خوب از سلي بر قبوبر رنواش اابو ت ؛(13)رعد: « لقْلُوُبُا
، رفژ ياطنا و بيبي زاهرا با ظريد يك دمانن ؛داستب ختان كرآق، نابراين. ب(1۴، ص 2331نيا و همکاران، كند )الهامييم

 (.133، ص 2331دري،ز و خكشاورمرادي) شوديج مستخراع اديي بوهرهان آن گروكه از د
ي فسردگ، اضطرابو ا، اهشي رو به كادش و شرامر آعاصمة امعد كه در جشوين موشن روناگوع گنابع به مجوا رب

ي و ؛ آقاجان2336؛ اسونسن، 2336؛ دورانت، 233۴؛ كلاين، 233۵؛ روث، 2336بوك، ) ستش افزايي رو به ااآرامو ن
ر وق را دوت فشکلاز مرول بامن عتريصلي، اادشدهع ينابر مناد در كتعدع منابم، ديگرزسوي. ا(2333ور م؛ 233۴يرباقر، م
ه بر لاوع، اساسراين. ب(233۵؛ فري، 2336دورزن، ) كنندير مكه ذادت مسمهش برايا و گعنت و معنويم از مردن مدش
ل عضع مفي رراه بد كانافتهت يسه دتيجن نيف به اختلن مژوهشگران و پويسندگان و ننظرااحب، صكرشدهن ذويسندگان
ت و عنويد مهبوه ب(؛ چراك2336؛ لونوار، 2336؛ هاليس، 2336هميلتون، ) خشيدا بعني مندگد به زاي، بهانه در جادشدي
؛ همو، 1111؛ علوي، 111۵؛ هوگارد، 111۵؛ نتِلِ، 111۵اشد )مارتين، ط برتبد مفراي اادش شفزايد با اتوانيت مياند

 (.2333، ش و همکارانايرانمن) کاهدي بفسردگد و از اوب شضطراس و استراش اهب كوجو م( 1113
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ي در روند لنتري به حس كلهت ادرد به قعتقاد و اشويي مرفاني و عاوراءالطبيعر ممون به انسال اتصاب اوجت ممعنوي

و  قطلي ميروف يك نراز طد كه ارر دشي بران را برمغان ايد و اكاهيي مارجي خابستگد و از وانجاميا مزسترسع اواقم

ش رامث آاعد بداوني با خعنوط مرتبا. ا(2333، ش و همکاران؛ ايرانمن۴ـ1، ص 1121شود )كونيگ، يت ممايي حيتناهلا

ب وجو م( 2333، ش و همکاران؛ ايرانمن2331و همکاران،  كوهستاني) كنديي ملوگيرن جمتحاب اضطراد و از اشويا مهلد

ت املايماا ند برخوري در باقابلهل مامي و يك عسماني جهايماريي از باستردهف گي، طوانيت رختلالاد اهبوي و بيشگيرپ

 (.1121؛ كونيگ، 1112لارسون،  و وال، مك ك؛ كونيگ233۴يرباقر، ي و مآقاجان) شوديي مروني و ديرون، بنتيکيژ

. (233۵ريدوني، ي و فشکور) ( است13)رعد: رآن ه با قيوستر و پستمط مرتبال احصوي مرونة دکينش و سرامس آاحسا

 شوديد آن مانني و مادد مند و بيي از قهاي، رجداني ويدار، بقلش عرور، پيافتگيدايت، هلهيب ارب قوجن مرآس با قنا

 رأَْاقْ»واندني: ت خسي اتابن كرآ. ق(2333خواه، ضواني و ردهکرداضليف؛ 2336ميني، م و ا؛ بنا2331كوهستاني و همکاران، )

 مُيکُفِ اركٌِي تَإنِِّ»كند: يش مفاري از آن سيرون به پقليث ثدير حد سلامر ايامبه پ( ك2)علق: « لقََي خَلذَِّا بكَِّرَ اسمِْبِ

و  ؛«لحوَضَْي الَعَ اردِى يتا حَفتْرَقِي نْا لَإنهّم و ضلُّوا أبدَاًتَ نْا لَهمب مسََّکتْمُْتَ ا إنِْي ميتِبَ ترْتَيِ أهَلَْوَ عِ للَّهِا تاَبَكِ لثَّقلَيَنِا

 ...؛ إنِْ أوَحْشَتَهْمُُوَ أوَلْيِاَئكَِلِ لآْنسِيِنَا نسَُآ اللَّهمَُّ إنَِّكَ»داند: يي منهايت و تربش در غرامل آامن را عآ ليعميرمؤمنان ا

 لمظ آن علفاي و به اعانق ممد و در عرت كلاود آن را تاين ب(؛ بنابراي111، خطبه 2331البلاغه، )نهج« كرْكَُذِالغْرُبْةَُ آنسَهَمُْ 

 (.23)قيامت: « رآْنهَُقُ اتبَّعِْفَ رأَنْاَهُا قَفَِذَِ»(؛ 21)قيامت: « قرُآْنهَُوَ معْهَُا جَليَنَْعَ إنَِّ»رد: ك

ر ي درآنگ قرهنغ فبلي، ترورشش و پموزم آظان در نرآش قموزن آمچوه، رآنيي قهاعاليتف فهدان ايترز مهما

، بتداييم اوسة اين در پرآس با قناة روز 33رح ، طديثن و حرآم و قلون عوي چحصيلي تهاشتهد رجو، وداوسيماص

ر شوت كربيو ت معليم تظان نارگزارا. كستن ارآس با قنا، ...ي ودبستانيشة پرنامد بني در سودكن كوران از درآس با قنا

، يرزشي اهازارهث گحدر ب، رورشش و پموزن آنياديل بحوت دنن سته و در مودف باقن ورآس با قنت اهميز بر اين

ش موزن آادينيل بحود تسن) انداشتهد دأكيت تنم و سرين كرآي قهاموزها با آهزارهن گودگ بماهنم هزول بر لالقوتفقم

م و عمي. ت2اند: ؤلفهي سه ماراي درآنگ قرهنة فوسعم تظاي نساسد ااركرا در كهزارهن گي. ا(3، ص 2331رورش، و پ

ي و ردر ففتاي در ررآني قهاموزهق آحق. ت3 ؛رآنس با قنط و ارتباق اعميم و تعمي. ت1؛ رآنت قناخن و شيماق اعميت

ن رآة قرباري دفتاري و رنگيزش، احساسي، اهارتي، مينشي، بانشيي درتقاب اوجا مهؤلفهن ميا، عنان مدي. بجتماعيا

 (.36، ص 2331رآني، ه قوسعگ ترهني فوراه شست )دبيرخانا
ة يستزة جربي در تواملت كه چه عسي اساسي اهارسشن پيي به اگوياسخد پرصدق دحقين تيا، بنابراين

ب وجن مرآن با قآموزاانشدة يستزة جربو تست؟ ه ادن شناي آندگن در زرآس با قنب اوجن مآموزاانشد
 ست؟ه ادن شناي در آثاري چه آگيرکلش

 هپيشين

 ست:ه ادم شنجاي اتعددي مهاژوهشن پرآبا قس نة امينر زد
ي و سلاماة امعگ و جرهنا در فهرنامهن بيتري از مهمکع را يوضون ميكه ا( 2333ميبدي، ) نرآس با قنا بكتا

 كند.يي معرفن مير دناپذيزء جداييج
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ل و ق، علبق ةوزن در سه حانشجوياي دران را برآس با قنت اقويي تهااهي رژوهشر پ( د2331) پوريدالله

 ست.ه اردي كعرفر مفتار

 ست.ه ارداختي پسماني و جوانت رلامت با سعنوين و مية دابطي رررسي به باقالهر م( د1121) كونيگ

 رداختند.پ نمتحاب اضطرال انترن در كرآس با قني از ارستارن پانشجوياب دجارن تبييه ت( ب2331) و همکارانكوهستاني 

ي زشکيراپپة انشکدن دانشجويان دوات رلامن و سرآس با قنط ارتباا، ودي خررسر ب( د233۵)و همکاران ه زادحسين

 اند.ذراندهر گظن را از نهراه تانشگاد

ن و اناوجوي نوانت رلامت و سهداشن بر برآس با قنر اأثيي تررسي به بحقيقر ت( د2336)آباد نسب دولترستمي

 ست.ه ارداختن پواناج

 اند.رداختهن پرآس با قنن ايزاص مشخيي تراي بمّي كهااخصن شعييه ت( ب2336) ريدونيفو ي شکور

ت وري صژوهشپ، مدهش آژوهن پيه در اكگونهآن ،رآنس با قنل اوامص عرخصوت كه دسي از آن ااكا حهررسيج بنتاي

ي و وردت مصورهع را بوضون مي، اانددهم شنجان ارآس با قنر اثاص آرخصوي كه دسيارت بحقيقان تمچني. هسته اگرفتن

ر يگرو را از دشيش پژوهه پاند. آنچادهر دراه قوجد تور. م..س وستر، امتحانب اضطراد ااننم، ردير فثاب آالب در قغلا

 ي ـربيتت تاحج سني و در پفتاري و رگرش، نانشيدة يطن در سه حرآس با قنر اثان به آرداختپ، كنديز متمايا مهژوهشپ

ي دريجت يگيرکلد و شري هر فندگي در زوجوانن نورات دهميه به اوج. با تستي ااطفي و عجتماع، اقلاني، عيني، داخلاقي

 د.رم كراهن را فة آشاعم ازي لاهامينهز، رآنس با قنر بر اأثيرگذال توامي عناساين شمت ضسم ازلا، فرادت اخصيش

 . روش پژوهش2

ي و يفي كژوهشپ، رآنس با قنر اأثيرگذار تثال و آوامعة ربارن دآموزاانشم دهت و فرداشي بررسن بنوار با عاضش حپژوه

س پا و سهادهي دردآورا به گبتدا، ژوهشع از پون ني. در ا(233۴( است )كرسول، Phenomenology) ديدارشناسانهپ

ش الايرا په طالعد مورمة مونن و ننوا، عهارسش، پژوهشر در طي پژوهشگد و پشويه مرداختا پنهل آحليه و تجزيتبه 

ل در خيي دنشگرهاي كرونه دگار ننظد تا از مشويش ملاش تون ري. در ا(۴۴، ص 233۴ورهاوس، ت و مميکاوكند )يم

ة ديدد كه با پارر دروكاي سفرادر با اژوهشگ. پ(2332فليك، ) ودل شحليي و تازنمايبا نهه آيستزة جرب، تديدهد يا پراينيك ف

ن نابراي. ب(21۵1ـ21۴1ص ، 2331ال، بورگ و گال، . گگيرديت موري صهتري بگاها آلذ ؛ارندي دزديکط نرتباي اررسد بورم

 اند.ردهه كجربه و آن را تاشتس دنن ارآد كه با قشويه مرداختي پآموزانانشت درداشم و بهي فررسش به بون ريبا ا

ف تلخد مبعار آن در اثاي آررسن و بآموزاانشي دون بر ررآس با قنر بر اأثيرگذال توامي عاكاوش وژوهن پيف اهد

ن در ارمن كستام در اول و دواة توسطي محصيلع تقطن مآموزاانشر از دفه نفد، همارية آمون. نستن ايشاي اندگز

 بنتخا، اهاادهي دظرع نشبال اصن به اسيدد تا ردفمني هگيرمونهش نروهد كه ببودن 2۴12ـ2۴11حصيلي ل تاس

ي و ناساير شعيا. مسته ارفتم گ( انجا1121) رسولكه يدگاس دراساب، يفية كصاحبد يك موني رعيارهام. انددهش

ن و رآزء قم سه جكستظ دفي و حشوري و كستاني اهاشنوارهي در جرآنر قرتي بهاتبهب رس، كفرادن ايب انتخاا
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از  رشکن تمض، فرادب انتخاو ا يناساين پس از شژوهشگراپ. سته اودن بآموزاانشه از دستن ديي امندغدغهد

ة صاحبق مريا از طهادهي دآورمعج. ذاشتندن گيادر ما نه. را با آ..ن وزمادت، مطالعهف مهدا، اكنندگانركتش

ه به صاحبه پس از مقيقم ده دكستت و درفت گوره صدقيق 211داكثر و ح ۵1داقل ن حزمادته با مساختاريافتيمهن

 يبردارادداشتط و يبا ضهاسخا و پهرسشپ، صاحبهن مريال جو. در طده شادص دختصاي ابردارادداشتث و يحب

ل اما شهادهي دردآورر گبزا. اده شستفادي ارعي فهارسشاز پ، ترميقت عطلاعان اوردت آدسهي براد و بدنش

در  لبش از قژوهپ يهارسشي شد و پآورمعن جآموزاانشخ از دپاسستردهت گصورهد كه بوز ببايمهة ننامرسشپ

 ود.ر شرگزاي بگرانش و نشوين تدوه بصاحبن مريات تا جرفر گران قكنندگاركتر شختياا

، رسولكه يدگاق دب. طرفتم گ( انجا2333) ارتركو ( 1121) رسولكه يدگاس دراساا بهافتهل يحليه و تتجزي

. 3؛ ستردهن گضمون يك مافتن و يته در مقولي معناياب. م1 ؛هاادهي دلم كفهوش در ماو. ك2د: م شنجال ايل ذراحم

. 6 ؛مزيت رباره يا علمن يك كادص دختصا. ا۵ ؛اشيهه در حلمن يك كادر درا. ق۴ ؛تنم مهي مهاخشي بناسايش

. 3 ؛يستي در يك لبندروهت و گقولان مردت كهرس. ف1 ؛د(ط به يك كربوت مجملا) تنية مطعن يك قادل دکش

ل کي در شلن كضمون به مسيدي ررات بقولات مهرسش فاه. ك3 ؛رحي طدهازمانه و سوليي اهاادهت به دازگشب

ي و يناساس شپ، ساقعهف ووصيا تبتدا، ارتركه يدگاه به دوج. با ت(1۴۵ـ1۴3، ص 1121صلي )كرسول، ة ايدن به اادد

ي عناياب، موصيفب به تترتيه، بجربهب تس. پس از ك(2333كارتر، ) دم شنجاي اعنايابر و مفسيت هايتاًا و نعنج مستخراا

 (.112۵ست )كانگ، ه اجربم تهي فراي بصلر اابزا« تفسير» ،نابراين. بسته اده شرداختي پعانر مفسيو ت

 قحقيل از تاصج حتايو نر اش كوره بنسبت (Trust worthiness) يعتمادسازاي رار بيي زهاوشق از رحقت ميدرنها

ت اخي يا سميزت ماخ، سهاادهي دآورمعة جندگانش چور ر( چها233۵) يوباگو  ينکنل. سته ارده كستفاد، اظردنورمي يفك

ي عرفي معتمادسازي اهااهرن عنواهبا رعضا ال نترش كوا يا رعضن با اادت دطابقو م يقحقتر با ا، كنظممي ررسر بسيم

ه از ستفاد. ا2رفت: م گنجار ايت زقداماش اژوهي پعتبارسازر امنظوها بلذ (؛2۴6، ص 233۴ورهاوس، ت و ماند )ميکاوردهك

ه صاحبت ملساي جرگزار. ب1 ؛...ي وبردارادداشت، يازپاسخبة نامرسش، پصاحبهد ممانن ؛هاادهي دردآورف گختلي مهاوشر

ت لسات جبط و ثب. ض3 ؛مدر آشماهق بحقيي تراي بناسبه مجي وديريتي و ملمر عظكه از ن، تابخانهن و كرآن قانودر ك

 يتوالي مهاالكه در س، شوندگانصاحبهط موسع توضوط با مرتباي اولانن طما. ز۴ ؛وشتاريي و نوتت صصورهه بصاحبم

ج تايد نأيي. ت6 ؛كنندهركتد شفراه از اصاحبن هر ماياا پس از پهادداشتد يجدد مأيي. ت۵ ؛اندردهب كسي را كرتري بهاتبهر

 آمده.دستهج بتايص نرخصوش دژوهد پورد مفراد اجدي مازبينبه و صاحبن در مكنندگاركتط شوسش تژوهي پهاين

 های پژوهش. يافته2

 . عوامل گرايش و انس با قرآن2ـ2

، ودن بنير چگا ازير ؛يستي نافت كربيي تراي بتنهايهي بطرة فاين ميا استند؛ امي هطرر فموه ازجملش ارستن و پيدة مسئل

د در ايش براين گيي اول ؛اردد دجوه ومت هرشدر س، وحي رعالة تشانن نعنوابه« ذهبيس مح»شد. ميث نبعوي ميامبرپ
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ي ذهبس مح» .رودن بيج از بتدريهد يا بود شاسد و فگرايه بيراهت به بسن امکم، ورتن صير اير غد ؛يردر گراد قشر رسيم

د را وي خهالوهد جتواند تا بخشيي بعرفتي و مقلعة نبد و به آن جاش درورت پرس، دحکمن و متقي ماورهاة بوسيلهد بايرا ب

. ستر اؤثي متربي مستعدادهان ادا شکوفي در شتنوعط مرايل و شوام. ع(۴3، ص 2333)كيومرثي، « نماياندي بندگدر ز

ب وجم نرآس با قنر در اؤثل موامم ععميت و تناخ. شذاردي گاي بر جتربح موي بر رنگارت زسن امکل موامن عيت از افلغ

 پردازد.يل موامن عيي اررسه به بقالن ميش در ارسن پولين انابراي. بستي ايگرسازي و دودسازخ ،ودآگاهيخ

 ست؟ه ادا شمي شندگن در زرآس با قنش و ارايب گوجي موامله عول: چل اسؤا

 شود:يه مشارا انهه آب( 2ل )دوت كه در جسن ارآس با قنش و ارايي در گسيارل بوامت عهميي از ااكش حژوهي پهايافته
 : عوامل مؤثر در انس با قرآن1 جدول

 فراواني اظرد نك ايهم پمفاهي دهندهازمانست مقولا راگيرت فمقولا

 فردي

 بيعتي طماورا
 ادقانهي صؤياها. ر1

 يبيت غلهاما. ا4
11 ،1 ،1 ،2 ،0 0 

 امعهت به جخدم
 ودند بفي. م1

 جربياتل تنتقا. ا4
1،2،11،1 ،3،10،14 3 

 خصيق شعلاي
 رامشس آحساا .1

 خصيتش و شني مرتقا. ا4
14 ،0 ،3 ،15 ،11 13 

 يازهاي نارضا

 حترامت و اقبوليب مس. ك1

 دنه شذيرفت. پ4

 دنه شيد. د1

0 ،1 ،4 ،1،15،10،3 3 

 لهيت ارضاي خروير ااج
2 ،0 ،1،11 ،1 ،4 ،

3،1،14 
13 

 خانوادگي

 انوادهي خمراهه و هوصي، تترغيب

 فتاريي و رلامق كشوي. ت1

 الديند ويشنها. پ4

 ميشگير هضو. ح1

2،1،4،2 ،0 ،3 ،11 ،

3 ،15 
13 

 انهم بر خاكا و جو حفض
 لگوييت اربي. ت1

 ...ل ولاه حقم. ل4
2 ،1 ،4 ،2 2 

 اجتماعي

 معلم
 يشنهاده و پوصي. ت1

 شتيبانيي و پمراه. ه4

1،1،0 ،2،11 ،3 ،4 ،10 ،

14 ،11 
15 

 دوستان
 رغيبق و تشوي. ت1

 قابتس رحسا. ا4
12،3،1،11 ،10،3،14 3 

 معيي جهارسانه
 لويزيون. ت1

 جازيي مضا. ف4
3 ،1 ،2 ،3 ،10 ،0 1 

 مسجد
 ماعتم جما. ا1

 سجدا و جو مض. ف4

14،12،1 ،

11،1،4،10،1،11 
3 

 رآنيت قجلسا
 انگيت خرائت قلسا. ج1

 الحينح صر. ط4

2،4،1،11 ،

1،1،10،11،14 
3 
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 فردية . مقول2ـ2ـ2

ي و طرت فصورهص بخن هر شرويا در د، رديت فقولا. مارندر دأثين ترآس با قنش و ارايي در گختلفل معوام
، بيعيي طاورال موامعة دهندازمانت سقولام، عدن بُي. در اشونديد ميجاي اندگر زسيد يا در مارند دجوي ودادادخ
ه دن شياي باايهم پفاهيت محت تقولان ميم از اركدا. هاردر دراه قامعت به جدمي و خخصق شلاي، عيازهاي نرضاا
 د.د شواهن خياي بهايمونهل نيت كه در ذسا

 اند:ردهن كيار بؤثل موامي را از عيبت غلهاماد و امداي از ارونب دجارت، رخيب، شوندگانصاحبهن مير بد
قرآن را حفظ کنم و به ديگران کمک کل ، ( با خداوند عهد بستم که اگر در توانم باشد31 جزء) حفظ قرآنة پس از اولين جلس

ام رخ داد که چندين نفر در دم جان باختند و من در کمال تعجب چند مترية فاصلدهم. در همين حين تصادف مرگباری به

 .(3 موجب شد به عهد خود وفا کنم )کد، شنودبيند و مياينکه خدا من را مي ؛ترين آسيبی نديدمخودم و اطرافيان کوچک

انه قرآن بسيار ناباور، سوی قرآن رفتمخواندم. وقتی بهوپاشکسته ميحتی چهارقل را هم دست، افظ شدنمقبل از ح

 (.27 سوی من شتاب گرفت )تو به راه من بنه گامی تمام / تا مَنَت نزديک گردم بيست گام( )کدبه

اي آمد که خداوند گويی وري آيهدر عين نابا، های قرآنی دارالقرآن به خدا تمسک کردموقتی برای شرکت در کلاس

 (.7 کردم )کددقيقاً من را خطاب کرده بود. تمام بدنم سرد شد و تا چند لحظه مات و مبهوت به آيه نگاه مي

ای به خواب رفتم و در عالم رؤيا خود را معلق ميان زمين و آسمان يافتم. چنددقيقه، در فاصلة حفظ و مرور قرآن

بسيار  حال، کردند. بيدار که شدمسمت سرم حرکت ميا ديدم که از کف پايم بهفرشتگانی سراسر سفيدپوش ر

 (.4 عجيبی داشتم. هنوز هم منتظر تکرار چنين رؤياهايی هستم )کد

منتظر اعلام نتايج يکی از مسابقات مهم قرآنی بودم که چندمدتی دير شده بود. با خانواده در سفر مشهد بوديم. در عالم رؤيا 

های صورتا ديدم که به من انگشتر و چفيه هديه دادند. اين خواب چهار شب متواليِ حضور من در مشهد بهحضرت آقا ر

 (.1 د )کداول را کسب کردية تماس گرفتند و گفتند رتب، که از سفر برگشتيممختلف و با همين مضمون تکرار شد. همين

، ست )علويز ايي نوحاني رهانبهي و جيرمادد غعي باراه دبلک ؛شودميه نلاصي او خادد معا به بنهن تنساد اوجو
د در وي وح خوت و از راخل سعتدت و مرسه او را د؛ آنگا(3)سجده: « وحهِِرُ نْمِ يهِفِ نفَخََوَ واَّهُسَ ثمَُّ(: »223، ص 2332

ر سياب يروندة جربه در تاطفر عنصر عأثي. تستن انساي ارونت ديجاناا و ههلتهابة ادهندشاني نروندة جرب. تميدد
ي عني، بدأ جهانط با مرتباب در اغلد كه اكنيه مجربي را ترونت ديجاناه هشتر يك رداينص دخا شذت و لسگ اررنپ
 (.63، ص 1 ، ج2331باقري، ) كندير مهوظ، داوندخ

ن ايگري كه به دفراد. اداستك به خزديد نفراش اوت خحساساي از اکق يلت به خدمن و خودد بفيس ماحسا
 ت:سح ارن شدين بشوندگاصاحبهت مظرا. نآورنديت مدسهق بلك به خمو كرگرد را دوش خآرام ،كننديك ممك

آرامشی  ،زمان حضورم در روستاست شاگرد آغاز کردم. در مدتيجلسات آموزش قرآن را در يک روستا برای ب

 (.7 ساله تجربه کردم )کدنشدنی را در کنار کودکان هفت تا دوازدهوصف

 (.4 بردم )کداحساس مفيد بودن داشتم و لذت مي، ات حفظ قرآن را در روستا داشتم. پس از آموزشجلس

بعد از اينکه مادرم من را به دارالقرآن بردند و من حافظ شدم، تصميم گرفتم قرآن خواندن را به ايشان بياموزم. در 

 (.27 سه جزء را هم حفظ کردند )کدبلکه ، تنها ايشان در روخوانی تبحر يافتندنه، زمان کوتاهيمدت

نهايت اما وسعت کلاسمان بي، ها داشتم. تعداد شاگردانم اندکهای قرآنی برای کودکان فاميل و همسايهدر منزل کلاس

 (.2 دکردند )کشدند، احساس شادی را به من منعکس ميبود. کودکان پاکی که با يادگيری هر حرف و عبارت شادمان مي

کنم و ها را برای دوستان و برخی شاگردانم بيان ميجديد حفظ قرآن براساس صفحات و آيه هایوقتی روش

 (.7 بينم )کدخودم را در حال خدمت به ديگران مي، کنمنه را برايشان بازگو مييتجربيات خودم در اين زم



47     1251، پاييز و زمستان 32سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 

 

ع نبا مط برتبااة واسطهد بر، فندل كوكا تدد و بر خابق يحقن تنساي در ااقعن ويماي و اذهبه حس مكهنگامي

ن سان. اگيردراميش را فجودي وعنوي ميرويث نوادا و حهصيبتد كه در مشويت مقويي توحظ رحان از لناچ، رامشآ

ل يه از مكندي آرونن دنسا. ا(31، ص 2333كيومرثي، ) يستن نگورامشي آندگر به زادي قذهبة مقيدن و عيمان ادوب

د نرچه، نياييي دندگر زواه. ظسته اده شهادن ننياش برامت او با حس آخصيت شيرساخد و زاري دادت و شغبو ر

ة ربارد نرآ. قاشدم بادواد بتوانميه نگرايانادين حس ميا ام، اندد كيجان انسات را در اذل به ليي موتاهن كزمادتدر م

ت فن گتوايه مين آيم افهوق مب. ط(13)رعد: « لقْلُوُبُا طمْئَنُِّتَ للهَِّا ذكِرِْا بِألََ»فرمايد: يد مون خوده بدهندرامشش آقن

 كنند:ين مذعاه اگونينن اشوندگاصاحبه. مهاستلش دبخرامشا آدد خاا ينهكه ت
 (؛22 شود )کدهيچ زمان ديگری تجربه نمي، آرامشی که زمان قرآن خواندن دارم

لمات کردم. کوگو ميبا مادرم گفت، توصيف حالاتتوصيف برخی حالات معنوی هنگام بودن با قرآن، دشوار است. برای 

 (.1 ما به لغات جديد نياز داريم )کد ؛قاصر بودند. به مادرم گفتم: چقدر کلمات برای بيان احساسات واقعی کم هستند

 (.7 دحدود دو هفته از آغاز حفظ کردنم نگذشته بود که احساساتم تعديل شد. بودن با قرآن من و عواطفم را ارتقا داد )ک

 (.21 قرآن و تنها قرآن )کد، من بودم و مسير آن، قرآن، خود مرا جذب کرد. آغاز اين راه

 سمت من برداشت. تو به راه منسوی قرآن رفتم و قرآن بيست قدم بهمن يک قدم به، سمت قرآن رفتموقتی به

 (.27 بنه گامی تمام / تا مَنَت نزديک گردم بيست گام )کد

ي كه قيقتا حنه. تآوردمين نارمغاهن بنساي ارال را بامب كطلوز حس مچييچن به هسيدت كه رفگن تواين مبنابراي

ن نساا بلت كه قسي امانن زيت و اسل اتعاد مداونخ، ودا شيدي در ما پزدگلت دسل احام، ابيمت يسي به آن دقتو

 اشد.ه بسيدر، «توحيد»ه ي بعن، ي«او»ه ، ب«حقيقت»ه ب

، ية وعقيده. بستي اکوفايد و ششي ريربنايل زوامن عيتري از مهمکن ينساي ايازهاي نرضاا د كهود بعتقمو مازل

. در (26، ص 2313آزادي، ) رسدي بودشکوفايد به خرت كه فاشر دنتظان اتوايي ممبودي كيازهان نده شرآوردبا ب

 رد:ه كشارر ايد زوارن به متوايه موزن حيا
سمت من شد. دعوت در جلسات خاص، قدردانی توجهات بسياری به، ب کردمبار در کودکی رتبه کسوقتی اولين

 .(1 و... . اين احساس را خيلی دوست داشتم )کد

ولی نه از هر راهي. حضورم در مجالس قرآنی با وجود سن کم  ؛مطرح شدن و ديده شدن را بسيار دوست داشتم

 (.7 سويم جلب کرد و من راهم را پيدا کردم )کدو صوت زيبا توجهات بسياری را به

ما رسم نبود. يک روز خيلی اتفاقی مکبر مسجدمان نبود و از من که کودکی ة دست زدن در مسجد محل

م. بعد از پايان نماز، تمام مردم برايم دست زدند و اين حس درخواست کردند تکبير بگوي، ساله بودمشش

 (.2 ارزشمندی بسياری به من داد )کد

بردم. هميشه در تنهايی با خدا های علمی و فرهنگی نداشتم و از تنهايی لذت ميای به شرکت در فعاليتعلاقه

قرآن را در تنهايی خود شريک کردم تا اينکه معلممان گفت: قرآن خواندن صحبت کردن با خداست.  ؛زدمحرف مي

 (.2 ام شد )کدو خدا همراه هميشگي

(؛ 31حل: )ن« عمْلَوُنَا يَانوُا كَمَ أحَسْنَِبِ أجَرْهَمُْ لنَجَزْيِنَهَّمُْوَ ةًبَيَِّطَ اةًيَحَ لنَحُيْيِنَََّهُفَ ؤمْنٌِمُ هوَُى وَأنُثَْ أوَْ كرٍَذَ نْا مِالحًِصَ ملَِعَ منَْ»

م و دارييه مندي زااكيزهك و پاي پندگاو را به ز سلماً، ماشدن بؤمه مكرحاليد، هدم دنجاه اايستر شاس كركه، ند و زرز ما
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ي کد و يارد ينگاتنگتة رابط« انتخاب»با « التزام»دهيم. يم، انددادهيم منجاه امواري كه هملن عهتريبة اين را بر پاداششاپ

ي روني دضعيتز وين نيما. استه اده شرشتن سيمام افهوبا م، نسانن اروم در دلتزاز ارور و بهو. ظستن ادن شتديم موازاز ل

 ست:ل اأمل تابن قشوندگامصاحبه يدگاه. د(11، ص 1 ، ج2331باقري، ) اردد دجوش وزينب و گنتخاا، نت كه در آسا
و حافظ شدن و...  فقط خواندن، خود شخص مهم است که بخواهد و علاقه داشته باشد. گام نهادن در راه قرآن

 (.4 اما شيرينی است )کد، چون راهِ دشوار ؛خواهدقوی مية عمل کني. يک اراد، خوانينيست. بايد به آنچه مي

يات هايی که در آخودم عاملی بسيار تأثيرگذار بود. شوق ديدار خداوند با رويی پاک و وعدهة تلاش و پشتکار و اراد

 (.1 بسيار ترغيب کرد )کدمن را ، و روايات داده شده است

که های بهشت را بالا برو. دوست داشتم درحاليگويد: بخوان و پلهگفتند: خداوند در روز قيامت ميپدرم هميشه مي

 (.7 رضايت خداوند را حس کنم و اجرم را بگيرم )کد، خوانماز ابتدا تا انتهای قرآن را مي

ش دوها بد كه باري ديازهايد نر. فشوديه ميده دامعل از جستقي مردن فعنواهن بنساا، ـ اجتماعي يشد پرد فويکرر رد

د وز خروت برصف، ند در آرت كه فسي احملن ممچوه هامعج، ويکردن ري. در اشوديه مامعد جارا ويازهن نين اشيدك

و  يولا، اردي كه ديازهايه با نمراه، ردي فبيعت طوجوديو مرزهمين. ادهديخ ماسش پويي خردي فيازهاد و به ناررا د

 (.212، ص 1 ، ج2331باقري، ) شوديي ملقي تنيادب
 خانوادگية . مقول2ـ2ـ2

رود ير مماشهك بودت كخصيل ششکيل توامن عتريساسيت كه از اسي اانشگاهه و ددرسن مولية امثابهه بخانواد

. (۴۴، ص 2331راوري، كاربخش) اردا دهنبهة جمك در هودش كروري در پهمش مقو ن( ۵1، ص 2311نژاد، )نوايي

ه انبر خ ماكي حضاو ف جو»و  «مراهيه و هوصي، تترغيب»عد ه در دو بقولن ميا، شوندگانصاحبهه ميدگار به دظبا ن

. اردي دسيارت بهميا، الدينط ووسن تودكات در كاده و عنگيزه و الاقد عيجا. استه ادم شتقسي« انوادهو خ

 كنند:ير مظهان انيص چصون خين در اشوندگاصاحبهم
شدم، خوشحالی و شادمانی ای که حفظ ميکردند. هر آيه و سورهصورت کلامی تشويق ميبرادرم هميشه من را به

 (.4 کرد )کداعضای خانواده انگيزه من را بيشتر مي

 کیبرايم طلا خريدند. اين مجاورت در دوران کود، قرآنی کسب کردمة ای که رتبپدر و مادرم اولين مرتبه

 (.1 بسيار به من انگيزه داد )کد

م اطلاع ام هبار در کلاس سوم دبستان مربی پرورشی اسم من را برای مسابقات قرآن فرستادند و به خانوادهاولين

پدرم )خدا بيامرزد( و مادرم چنان با شور و شعف از من استقبال کردند که ، دادند. بعد از مدرسه که وارد خانه شدم

 (.9 کنم )کدموش نميآن روز را فرا

د به از من خواستن، توانستند قرآن بخوانندزيادی به قرآن خواندن من داشتند. ازآنجاکه خودشان نمية مادرم علاق

روع که شدارالتحفيظ برويم. چندين جلسه من را همراهی کردند تا احساس غريبگی من کم شد و همينة مؤسس

 (.27 سوی خود کشيد )کدآن مرا بهای از سوی قرجذبه، به قرآن خواندن کردم

وابستگی شديدی به مادرم داشتم. ايشان با صبر و حوصله مدت کلاس و بازی و... که حدود چهار ساعت بود را 

 (.7 بيشتر در من شد )کدة کردند. همراهی مادرم موجب انگيزدر کنار من سپری مي

جلسات قرآنی بروم. به خاطر دارم که چندين مرتبه قبول بار پدرم به من پيشنهاد دادند که همراه ايشان به اولين

شان کردم و حضورم در جلسات و قرآن خواندنم بار همراهيکردند تا اينکه يکاما ايشان هر دفعه تکرار مي ؛نکردم

 (.21 بسيار مورد توجه قرار گرفت و من عضو ثابت جلسات قرآنی شدم )کد



48     1251، پاييز و زمستان 32سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 

 

ت و فعي از رحصول، مداد خاي از يالوه، جحيي از ورتود پايب، ستكه هي رزمينن در هر سسلماة مانن خبنابراي

ه ت كسن اؤمة ماني خوصافن اناي با چاانهن خني. چاشدز بوح حق در شب و رسبيي از تايوهو م، ظمتي و علندب

)نور: « آصاَلِالْوَ الغْدُوُِّا بِيهَفِ هُلَ سبَحُِّيُ مهُُسْا ايهَفِ يذُكْرََوَ رفْعََتُ أنَْ للهَُّا أذَنَِ يوُتٍي بُفِ»ارد: ق دوني در آن رندگت و بطاعا

ا هانهه در آن خهموار ؛ودر شكا ذنهش در آامد و نابنت يفعت رسه اادن دذا ادت كه خسي اهايانهر در خون ناي ؛(36

 (.6۴، ص 231۵گويند )انصاريان، يح مسبيم او را تاح و شبص

ي لوبطر مفتاي راراي كه دفرادد يا ار، از فوشن ري. در استم اهي ماملع، الدينن از ووجوانان و نودكاي كالگوگير

ر فتاد تا از ررگيير مرار قظدنورد مرة فشاهدض معري در مسن كنيد و چشويه مستفادو الگق و ارمشة سمثابه، بستنده

ل مق يك عطابي ميکويت نالحو رزاين. ا(۴۵، ص 2331راوري، كاربخش) ازدن سمساد را با او هود و خني كيرواو پ

ل امن عيت اهمي. در ا(2۴۴، ص 2 ، ج2333باقري، ) كندين مگرگود را درت فوقعيد و مآييد مديد پره در فمونن

للهَِّ ا ولِسُي رَفِ کمُْلَ انَكَ لقَدَْ»ستقيم: ت مصورست: بهه اده شرداختت به آن پورن به دو صرآد قون بس كه در خميه

ى ادَنَ وأَيَوُّبَ إذِْ»يرمستقيم: ت غصورهو ب( 12)احزاب: « ثيِراًكَ للهََّا ذكَرََوَ لآْخرَِا اليْوَمَْوَ للهََّو ارجُْيَ انَكَ منَْلِ سنَةٌَحَ أسُوْةٌَ

 اند:ردهر كظهاه اگونينن اشوندگاصاحبه. م(33)انبياء: « لراَّحمِيِنَا أنَتَْ أرَحْمَُوَ لضرُُّّا سنَّيَِي مَبهَُّ أنَِّرَ
 (.8 کد) پدرم قاری قرآن هستند و طنين صوت قرآن از کودکی با من همراه بوده است

 نشينگويی صوت قرآن لالايی خواب و بيداری ماست. صدای دل ؛خوانندپدرم هميشه سحرها يک جزء قرآن مي

 (.2 پدر و خواندن قرآن توسط ايشان را بسيار دوست داشتم )کد

 ،رفتند و صوت بسيار زيبايی داشتند. پس از هر بار تلاوتکلاس قرآن ميترم خواهر بزرگ، در زمان کودکي

ه قبل از سن مدرس، تبعيت از خواهرم و برای جلب توجه پدرمزدند. بهای به پيشانی ايشان ميپدرم بوسه

 (.2 قرآن خواندن را ياد گرفتم )کد

و بسيار اهل حلال و حرام بودند. معتقد کردند خواندند و قرآن تلاوت ميهای شب نماز ميپدربزرگم در نيمه

ت. دست آمده استوجه کنيم که چگونه و از چه راهی به، خوريمنانی که ميبودند بايد در زندگی حتی به تکه

ای است که تفسير آن مصداق همين آيه« کانَ اَبوهما صالحاً...»دانم و حافظ شدنم را از وجود ايشان مي

 (.4 ی قبل... )کدهاپاکی نسل ؛موضوع است...

. ندك مراهز فيا نعضر اايي سراي آن را بادگيرية ميند و زراگيرن را فرآت كه قسم ازه لاانوادت خرپرسر سب

ل هي ارات بعادة سميند و زكنيا ميدي پکري و فقلد عشن ررآت قركاز ب، ستندن هرآل قهش اهلي كه ااانهخ

 (.3۴3، ص 231۵انصاريان، ) شوديم مراهه فانخ

 اجتماعية . مقول2ـ2ـ3

ي تماعجي اهارزشا، جتماعير اظ. از نستن ايگراد ديازمني نمزيستن و هيستي زرات و بسي اجتماعي اوجودن مانسا

ا هاقعيتت وصورهن بمار زمروها بهرزشن اي. ااندردهر آن پي بعتبات و اهميه به اامعت يك جكثريد كه استني هواملع

ل علوم ينيِي دنجارهاه، نابراين. بسازنديه مرآورده را بامعد جفراي اعنوي و مادي ميازهاد كه نانرآمدهي دمورو ا

، طرتن فودا باره بر دلاوي عآدم (.1۴، ص 2331ستوده، ) شوديه مرفتض گفروم، امعهي يك جيني دهاموزشآ
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ي تعددل موامر عأثيت تحه تامعي ججتماعي و ارهنگر فستد در بر. فستن اعيمة امعي از يك جضوع، ريتت و حرامك

، فتاريت رشکلات و ماداي از عسيارت بسه ادت شابه ثمروزه اكطوريبه ؛(236، ص 1 ، ج2331باقري، ) شوديع ماقو

 (.1، ص 2333انِلِه، ) گرددرميت ما برتباطاع اوي و نودكن كورابه د

، ؤثرمي فرادن را اوجواناه نويژهبك و ودد كتوانيه مدرس. مدهديد ميونه پامعن را با جوجواي نلد پماننه همدرس

ي نيان را با دجواوي نورانن و نوشي رلن پمچوق هوفت مربيم و تعليه تستگاا دلذ؛ ندت كربيه تامعي جراد بفيل و معاف

 (.113 ص، 2332شرفي، كند )يا مشند آديج
ه معلمان مدرس، خواندمقرآن مي، وقتی در صف صبحگاه با صدای زيبايی که خداوند در وجود من نهادينه کرده بود

 (.9کد دادند و اين برايم بسيار ارزشمند بود )ايستادند و گوش ميمي

آمد. ايشان لرزه درميهای بدنم بهتمام سلول، خواندندنشينی داشتند و وقتی قرآن ميمعلم ما در مدرسه صوت بسيار دل

 (.2 امر موجب شد حقيقت برخی امور برايم آشکار شود )کدگفتند و اين آيات الهی را با معنا و تفسير برايمان مي

ه بسيار ب، کردندمعلم کلاس چهارم من برخلاف ساير معلمان که از ساعت قرآن برای ساير دروس استفاده مي

 (.21 داشتنی شدن قرآن نزد من بود )کددادند و اين موجب دوستاين ساعت اهميت مي

صورت مکرر و مداوم ادامه کنم. بهورشی دوران دبستانم را فراموش نميهای معلم و مربی پرتشويق و ترغيب

 (.22 تدريج قرآن دوست من شد )کدداشت تا حائز رتبه شدم و به

که تمام بدنم نوعی لرزه و ، خواندند که...صوت زيبای معلم کلاس سومم را در خاطر دارم. چنان زيبا کلمات را مي

 (.7 کرد. صدای معلمم خيلی در گرايش من به قرآن مؤثر بود )کدباره را تجربه ميسرد شدنِ يک

ن ميرشادر ض يلگويد ااننم معلد و مگذاريا منهي بر آميقت عيراأثتز آموانشم و دعلن مياي مفتارهات و رعاملات تكيفي

 د وشويس ملان در كنار آضوب حوجن مآموزاانشب دانن از جده شاشتت دوسم و دعلت محبوبي. ممانديي ماقب

 (.112۴ين، گ و لهوانكند )يب مذج ميقاًا را عنهي آهاييژگين ونيچ

 بنتخان با امسالاه هرو. گشوديه مبردامي نپذيرامعهل جامن عومين دعنواهن بمسالاه هرواز گ، انوادهد از خبع

 (.۴۴، ص 2331ستوده، ) اردر دراا قعضق الايع و عنافر محول موح املاًد و كشويه مرگزيدد برد فوخ
وقت جدی اما هيچ ؛از طرف مدرسه به يک اردو رفتيم. من روخوانی خوبی داشتم، اولة در دوران متوسط

آموزان قرآنی مدرسه دوست شدم. وقتی صدای من را تمرين نکرده بودم. در اين اردو با چند تا از دانش

ام... آغاز تاکنون در مسابقات شرکت نکردهتعجب کردند که چطور ، شنيدند و خيلی اتفاقی برايشان خواندم

 (.24 گونه رخ داد )کدراه جديد در زندگی من اين

 ها را با تلاوت قرآن آغاز کرد و آياتیآموزی به يک تفريح رفته بوديم. يکی از دوستانم برنامهاز طرف بسيج دانش

دانستم توانم. نميين فکر افتادم که من هم ميلحظه به ابقره را از حفظ خواند. برايم خيلی جالب بود و يکة از سور

 (.7 چندان دور خودم حافظ کل قرآن خواهم شد )کدای نهدر آينده

 ،همراه هم مسجد برويم. قبل از آغاز نماز در مسجدبه من پيشنهاد داد تا به، يکی از دوستانم که قاری قرآن بود

وه بود. از رفتار و نوع پوشش و برخورد آنها با خودم خيلی خواندند و دوستم عضو آن گردختران همسن ما قرآن مي

 (.3 خوشم آمد و عضو گروه آنها شدم )کد

اطلاعات و  ،ای داشتندايشان اساتيد برجستهازآنجاکه در مسابقات استانی با يکی از رقيبان خودم دوست شديم. 

 (.9کد ) قرار دادندهای خودشان را در اختيار من هم دانسته
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ل از تشکد و مارد ديوني پروهت گضوي، با عيگراند و دور خأثيت تحد ترة فاكلي از شسمتي قگيرکلن شبنابراي

كه  ،حساسير انصو ع ؛رزشي(ي اهااوريد بر ديتأكرزشي )ر اعنص ؛رد(ي فعرفتي )آگاهر مست: عنصر انصسه ع

 (.61ـ۵3، ص 2313رنر، ل و تكند )تاجفين مياب، ارنده دروي با آن گاصخة ابطي را كه رسانه يا كرود در گرت فحساساا

م به فاهيل مانتقر و افکان اياا و بهيامغ پبلاي اراه از آن بامعد كه در يك جشويه مفتي گبزاري به اجمعرتباطاة رسان

ن مکد مون خيداس را به مكمهد هروت كه وسي اامونهن نلويزيو. ت(۴۵، ص 2331ستوده، ) شوديه مستفادن ايگراد

پستمن، ) ودش عاقر وضد يا مفيد متوانيت محدودين مدود و بداري نئوري و تلمعة ندوختي يا ابلب قجارز به تنيا ؛سازديم

 اند:ردهه كشاره اگونيني اجمعرتباطي اهاسانهر رأثيش و تقن به نشوندگاصاحبه. م(261، ص 2333
 ؛دهدی مييچه معنا، شودتلويزيون پخش مي هميشه دوست داشتم بدانم آياتی که از قرآن در مواقع خاص از

 (.7 يا آنها از کدام سوره هستند )کد

ار در يک کليپ شنيدم و بسي، شان بودپخش صدای زيبای استاد فروغی و نوع تلاوت ايشان را که از زمان کودکي

 (.2 )کدتوانم مانند ايشان تمرين کنم مي، گفتم: من که صوت خوبی دارملذت بردم و با خودم مي

وت حمد را با زيبايی خاصی تلاة نشين بود. سورنشين استاد شحات انور از راديو برايم بسيار دلپخش صدای دل

 (.8 دهم )کدکنم و گوش ميهای ايشان را دانلود مياکنون هم کليپداد. همکردند که روح انسان را نوازش مي

 (.97 گذراندم و دوست و همراه من بود )کدوز را به گوش دادن با آن ميصوت گرفتند و من اوقاتی از رپدرم برای من يک ضبط

 دادند. صدای قاريانمادرم از سفر حج يک پکيج کامل نوارهای صوتی قرائت قرآن خريده بودند و در خانه گوش مي

توانستم يشد و من هم مشد و چون شمرده و آرام تلاوت ميمان شنيده ميدر آن نوارها هر روز در فضای خانه

 (.21 تدريج به آنها وابسته شدم )کدبه، حظ ببرم

ديدم و بسياری از هايی از قرآن را مياز تلويزيون برنامة درس، چون فهم برخي آيات برايم دشوار بود

 (.1 شد )کدمجهولات برايم رفع مي

ي مدلش و هرامن آأمن او را كه ممة اانن ختوايت و مسه اواندن خهام جردة ماند را خوش خرستة پانل ختعاد مخداون

« لعْاَلمَيِنَى لِهدًُا وَباَركًَمُ ةَبکََّبِي لَّذِلَ لنَّاسِلِ ضعَِوُ يتٍْبَ أوََّلَ إنَِّ(: »31ص  ،2331راشدي، ) انستد دسجن موليا، ستا

ت بركرت كه پسه اکت كه در مسي امانه، دهه شهادم نمرد[ عبادت] راىي كه باانهن خخستين يقيناً ؛(36عمران )آل

 تابيشز در آن بمانة قامي اراي و بگذارب نريت كه آن را غسن ايد اسجا حق مذل ست.ن اهانياى جرات بدايهة سيلو و

ر دگارورن را به پنساا، داد خار و يكر ذظهي با مزديکل ندليهد بسجن متصديام، رفي. از ط(231، ص 2331راشدي، )

ي نادن و مذاة اويندق گح»ست: ه اده ششارع اوضون ميه اب جادم سماا ققوحة سالري كه در ايا جت ؛كننديك مزدين

 ييلچي ادانت كه بسن ايز تو انمايشو حق پ» ؛(13)حديث « اندازد...يت مروردگارد پياهي تو را بدانت كه بسن ايز امان

ن تواين آن متصدياو م دسجش مقت نهميص ارخصو. د(13)حديث « وست...ه اارگاتو در بة مايندا و نخد ن تو ويام

 رد:ن كيان بشوندگاصاحبهر مظر را از نيد زوارم
های کوچک را حفظ کنم تا اجازه زيادی به مکبر شدن در مسجد داشتم. متولی مسجد از من خواست تا سورهة علاق

 (.22 دم )کمن يک شکلات و ميکروفن بود و اين علاقه به حفظ آيات را مديون ايشان هستة دهد تکبير بگويم. هدي

شد. همراه معنا و تفسير توسط امام جماعت بيان ميمان بعد از نماز مغرب و عشا يک صفحه از قرآن بهدر مسجد محله

 (.24 دکرديم )کمن خيلی کوچک بودم و در اين فاصلة برنامة قرآني، با دوستانم ساعات بيشتری را در مسجد بازی مي



  12 آموزانثار انس با قرآن از منظر دانشبررسی پديدارشناسانة عوامل و آ

دن کردند. با بلند شاذان، آياتی از قرآن را از طريق بلندگوی مسجد پخش ميمان قبل از پخش متولی مسجد محله

شديم. تقارن صوت زيبای استاد عبدالباسط و مهيا شدن برای نماز ما برای وضو و نماز آماده مي، صدای قرآن

 (.7 ازپيش از شنيدن صدای قرآن لذت ببرم )کدموجب شد بيش

 ها آشنا شدمشد و من از طريق مسجد با اين کلاسقرآن تشکيل مي هایدر کانون فرهنگی مسجد محله کلاس

 (.22 رفتم )کدها ميو از دوران کودکی هميشه به اين کلاس

ت ربيس تاساراين. باردر درار آن قأثين تيداه و مرصد در عرت كه فسي استره و بامن، دجتماعيط اوابگ و ررهن، فسنت

گ و رهنر فستي و در بجتماعي اهانتة سامند را در دوه خايگاد جرت كه فسم آن استلزي مناپذيرجتنابو انحهي بجتماعا

د يستنر نرخورداز بين نکسار يعتبا، از اارندي دوناگونم گسه و راي رجتماعي اهانتگ و سرهنه فزآنجاك. اازيابدي بجتماعط اوابر

 يجتماعر ااختار و سستد در بادرند قفران انابراي. ب(113، ص 1، ج 2331باقري، ) اشتر دمن ايي به ازينشي گويکردد رايا بذو ل

 رد:ن كيان بشوندگاصاحبهد ميي را از دأثيراتن تنين چتوايس ماساراين. ب(231، ص همان) ابندت يويي هعينم
ی جلسات، تر که شدمکرديم. بزرگما داير بود و از کودکی همراه مادرم شرکت مية جلسات قرائت خانگی در محل

پسران تشکيل شد. بعد از مدتی از آن محله نقل مکان کرديم و من ديگر نتوانستم در اين جلسات مخصوص 

 (.4 شرکت کنم. با خودم تصميم گرفتم ارتباطم را با خدا حفظ کنم و خودم روزانه سه صفحه قرآن بخوانم )کد

رفتيم و شوق واهرم به اين جلسات ميهمراه مادر و خهای ديگر جلسات قرآن بود و من بهام در محلهدر دوران کودکي

 (.2 تا اينکه به پدر و مادرم پيشنهاد دادم خودمان در منزل جلسات قرآنی داشته باشيم )کد ؛يادگيری قرآن جوانه زد

 (.2 ما بود را بسيار دوست داشتم )کدة شد و من روزهايی که در خانها برگزار ميای در خانهدر محله جلسات قرآن دوره

ه مدق آشوهت بحمت ريان آنيدبا ش، اندودها بشني آن آعاني با ماندازهد و تا ااناشتهر دضوي حرآنل قحافي كه در مآنهاي

 (.11، ص 2313كاشاني،  هادوي) سته ادر شستوارتن ايمانشاد و ااندهر شسروو م

ي به گوياسخي پبرا« فرد»خود  ست:ر اؤثن مرآن به قوانان و جوجواناس ننش و ارايي در گسيارل بوامت عفن گتوامي

ت يخصه و شدد شارن در آن ووجواك و نودي كه كهادن نولين اعنوابه« خانواده» ؛ويشي خروني ديازهان و ناستين رجداو

. شوديم طوابي از رسيارد بيونب پوجي كه مجتماعت ارتباطاع انواو ا« جامعه»و  ؛كنديم مرسين آن توازيس مراساد را بوخ

 وند.ت شقيقه حق و حان ريمودت و پداي، هرورش، پمايلب توجد متواننير مکديگر ينال در كوامن عية امه
 . آثار انس با قرآن2ـ2

ن به ده شلب، آراستت قهخ آن از جاس. پستب ااجد وبط عوسه تامن نيخ ااست كه پسد ابي عسوهة حق بامن، قرآن»

ح الل صمة عردونن در گرفتر گراق، سمت جهو از ج، خلاقيق اقاين به حدف شتصم، فست نهو از ج، قهق حقايح

ه اگح آبيه و قسنديدي پفتارهات و رفان را از صنسان ارآق قريل از طتعاد مداون. خ(3۴2، ص 231۵)انصاريان، « ستا

ت فاد و صكنيك مره را تکوهيدم و نذموت مفاج صتدريهت بر آن بداومن و مرآل به قمة عواسطهن بنسا. اكنديم

ن رآ، با قدهف شطي، لهدر دران قرآد را قور خاي كناد و بنل كمن عرآي كه به قس. كدهديد مشد روه را در خسنديدپ

ت لکام ت وفاص، مرورهد و بدانين مرآد را قوي خلمي و عملي عقيقحة رنامه و بسو، الگوي اردن فني. چشوديس مأنوم

، ص 2ق، ج 2۴21هراني، ي طحسين) گيرديل مکي در او شقيقت حنسانيت و اخصيد و شزنيه موانه در او جميدح

س با ن. ا(2331پور، يدالله) شودير ممودار او نفتاي در ررآنش قنش و مور، يردس گنن ارآي كه با قسن كنابراي. ب(111
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ي أثيرت تقولان ميم او از اهش و فانح دطي و سستن هحسم اظاد به نرش فگرش و ننت و مخصيش، فتارن بر ررآق

د آن منودب سواهد و مگيريه مهري بلهض ايع فنبن ميي از اربيتي تهااحتم سمان در ترآس با قأنود مر. فاردف درژ

 پردازد.ين مرآس با قنر اثاي آررسه به بقالن ميش در ارسن پومين دنابراي. بدهديه مشاعد اوي خندگر زراسرا در س

 ست؟ه اوده بندازا تا چه امشي ندگن در زرآس با قني ايامدهار و پوم: آثال دسؤا

ن رآس با قنا رثاص آرخصو، دربيتيف تختلي مهااحتن در سشوندگاصاحبهت مياناه به بوجش با تژوهي پهايافته

 شوند.يم متقسي( 1ل )دوق جطابم، فتارش و رگر، نانشح دطدر سه س
 گيري آثار انس با قرآن: سطوح شكل4 جدول

 لين كمضمو سطوح

 يافتگيعرفتم و مه، فناخت، شيافتهازماني سآگاه دانش

 يافتگيصيرت، بميقش عبين نگرش

 رونيدة نگيزي در ااطند بمو، نملي در عاهرد ظنمو رفتار

 . تربيت ديني2ـ2ـ2

ن يك دي شينن و ددي. ت(61، ص 1 ، ج2331باقري، ) است« حرام»و « واجب» ،ينيت دربيي تساسي اهاكليدواژه

، واملر عأثيت تحت، غييراتن تيد و اشويد ميجاد اره در فاسطن وديت كه بسي اهايگرگونيي از داكح، خصش

ت و عتقاداا يمقتضاهت كه بسي اسن كتديد مرن فنابراي. بستل امي و عرونم دلتزا، ارونية دجرب، تفکارت و اعتقاداا

ن شوندگاصاحبهن مخناي از ساوشهر گيد زوار. م(12ـ63، ص همان) كنديي مملم عنجام به اقداا، ودن خيماا

 ست.ي اينت دربين در ترآس با قنت اأثيراص ترخصود
گويم ب، خواهمانگار خدا ايستاده تا من آنچه مي ؛قنوت نماز برايم معنای ديگری پيدا کرده، وقتی حافظ قرآن شدم

که انگار فقط من و خدا هستيم و من ای بود گونهخواندم و حالات من بهو او برايم مهيا کند. قنوت نماز را طوری مي

 (.4 کردم )کدهايم را بيان ميخاضعانه و خاشعانه از خداوند سه مورد از درخواست، در هر قنوت

خمس با پدرم صحبت کردم و بلافاصله خمس اموالمان را و حتی ة در مورد مسئل، پس از مأنوس شدنم با قرآن

پرداخت  اما بعد از ؛يم. تا قبل از پرداخت خمس معيشت تنگی داشتيمهايی که خمس نداده بوديم را جبران کردسال

ها برطرف شد و از نظر مالی وسعت يافتيم. من با تمام وجود دريافتم که خمس مثل هرس درختان خمس گرفتاري

 (.27 آورد )کدبار مياما در باطن ثمرة فراوانی به ؛شودگرچه در ظاهر کم مي ؛است

م گرفتم قبل از نماز ابتدا قرآن را حفظ و مرور کنم. در کمال تعجب ديدم همان مرورهای در مدت سه هفته تصمي

کشد. متوجه تذکرات و الهامات الهی از طريق قرآن شدم. احساس کردم سی يا چهل دقيقه طول مي، ايدقيقهستيب

اذان بخوانم. تجديدنظر کردم و خداوند از من دلگير شده و دوست دارد نمازم را سر وقت و همان دقايق منتهی به 

 (.4 زمان مرور کاهش يافت و خداوند لطف خود را از طريق نماز اول وقت شامل حال من کرد )کدديدم مدت

روزه سخت، خمس و زکاتْ ، که دل سپردن است. با عقل، به اين فهم رسيدم که دستورات الهی نه سر سپردن

يگران ]است[ و بسيار موارد ديگر قابل درک نيست. در راه حق بايد پول زور، امر به معروف کنجکاوی در زندگی د

 (.24 دل داد تا دلداده شد )کد

 (.27 ديدم؛ بلکه برايم عين آسودگی و آرامش بود )کداعمال عبادی مانند روزه و خمس و... را ديگر سختی نمي
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انستم از يک جای تنگ به جايی دچون مي ؛يک سال پيش پدرم از دنيا رفتند؛ اما درونم پر از آرامش بود

 (.22 وسيع و بهتر و ابدی رفتند )کد

چون  ؛نگاهم به زندگی و مرگ کاملًا تغيير کرد. زندگی و مرگ به يک اندازه برايم شيرين است. زندگی زيباست

 (.3 چون به آغوش خداوند رفتن است )کد ؛الزمان هست. مرگ هم زيباستصاحب ؛خدا هست

 اخلاقي. تربيت 2ـ2ـ2

ي از کد و ياشي بندگي زعلاف ادي كه رو به هسيري در منسانت اثبد مبعاة امن هدا شکوفت از شست ابارق عاخلا

. (۴1، ص 2361جعفري، ) ستن ايگراي دراد بون خراستن و آمنوعاد با هرخوري در برمي و نرويوشا خهنبهن جيا

، 2331ي، باقر) شوديي مدمر آفتار رغود و ثدوا و حرزهن معييت بوجد و مارر دروكاا سبايدها و نايدهي با بخلاقت اربيت

 ست:ه ادن شيان بشوندگاصاحبهه ميدگاي از دامونهن، دامه. در ا(61، ص 1 ج
کردم. بعد از مأنوس شدن خطاب مي« تو» گاهی اوقات پدر و مادرم را با لفظ، اولة در دوران ابتدايی و حتی متوسط

 (.8 در نوع گفتارم تجديدنظر کردم )کد، ت الهيبيشتر با قرآن و فهم آيا

ولی ايشان صدای بهتری داشتند. اوايل برايم سخت  ؛دوستی داشتم که در اين عرصه با هم رقابت داشتيم

هم رسيدم به اين ف، تدريج وقتی انس بيشتری پيدا کردماما به ؛بود که اغلب ايشان نفر اول مسابقات بودند

 (.1 بيند )کدميکه او که بايد ببيند، 

اما بعد از آشنايی با قرآن متوجه شدم اتفاقاً  کردم حرف روحانيون است؛گمان مي، در مورد بسياری از اصول اخلاقي

 (.24 غيبت و تهمت و... سخن مستقيم الهی است و در قرآن به آنها اشاره شده است )کد

گويی خودم را حين خوردن گوشت  ؛آمدنم ميآياتی از قرآن پيش چشما ،خواستم غيبت کنمگاهی اوقات که مي

 (.23 دادم )کدگفتم و ادامه نميديدم. خيلی سريع استغفرالله ميدوستانم مي

تر شدم و بسياری از اصولی را که رعايت در مورد نوع رفتار و سطح روابط با محرم و نامحرم بسيار جدي

هاي آخرالزمان و بلکه قرآن من را از فتنه ؛نکردم کنم. درواقع من قرآن را حفظاکنون رعايت مي، کردمنمي

 (.27 ها و اميال شيطانی حفظ کرد )کدهوس

 . تربيت عقلي2ـ2ـ3

ك ر، ددهه شردم بال نعقوت ميان حنوات عحن ترآه در قآنچ ست.ت اناخع شوضوص مرخصون درآه در قآي 131حدود 

ش ذيرم پقات در مبوديو عرزاين. ا(311، ص 2361جعفري، ) ستي الهت اعرفا با منهط آرتبال و اسائا و مهديدهح پحيص

ل عقوا را مهند و آكنيي ملقي تقلانر را عموي اردي كه فمان. زستت اقلانيم و عهم فستلزن ميش دپذير ؛يستن نيد

ي قلر عظن ا ازنهن آودل بدله و موجد كه مدانيل مصيد را اوت خعتقاداي انگامن هنسا. اكنديت مبعيا تنهاز آ، دانديم

 اند:ردهه كشارر ايد زوارص به مصون خين در اشوندگاصاحبه. م(13، ص 1 ، ج2331باقري، ) وده شرجستب
آياتی از قرآن را برای خودم تلاوت کنم. معتقدم موجب تمرکز  ،کنم قبل از شروع درس خواندنهميشه سعی مي

 (.22 شوم )کدشود و دروس را بهتر متوجه ميحواس مي

 (.7 بينم تا اينکه عالم را محضر خدا ببينم )کدکه تمام عالم را خدا مينحويبه ؛عت ديد مرا افزودقرآن وس

های خام، تصميمات قرآن من را به انسان نرمال و معتدلی تبديل کرد. در سختی و مشکلات زندگی اجازه نداد حرف

 (.4 شايد هم قرآن مرا )کد ؛کردمدهی ميسازمان عجولانه، سخنان نسنجيده و... از من سر بزند. من با قرآن خودم را

 (.21 به هستی و کائنات تغيير داد )کدقرآن نگاه و ديد مرا نسبت
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 . تربيت عاطفي2ـ2ـ4

ت و سه ايچيدپ رسيان بنسات اخصيه از شنبن جي. ااردر دروكاب او سلي قعني، دميت آحساسان اانوي با كاطفت عتربي

ر أثيت تحن تنسااة وزانت رصميمات و تخيلا، تفکار، افتاري از رسياره بكايگونهبه؛ اردي داصت خساسيت و حهميا

ش رامب آوجد موا خدر خكت و ذداسر خكن ذرآ(. ق2336ي و همکاران، زينل) وستي احساست االاي و حاطفت عضعيو

 اند:ردهه كشارل ايد ذوارص به مصون خين در اكنندگاصاحبه. مسته اکينن سأمو م
شوم که تنها با قرآن خواندن قدری ناراحت ميبه آزاريها، حيوانجنگ، سوزيآبي، آتشاتفاقاتی مانند کماز 

 (.21 شوم )کدآرام مي

شوم و فرض را بر شرايط دشوار حتی گاهی اوقات از ديگران ناراحت نمي؛ قرآن قلب من را مهربان کرد

 (.4 گذارم )کدمي

ه بر، از نوک انگشتمان برای خط بردن استفادجای خطداشتند با وضو باشيم و بهمعلمی داشتيم که هميشه اصرار 

مان مشخص شود. من به اين درک بعد از پايان کلاس دست را بر صورت بکشيم تا آثار قرآن بر زندگي ؛کنيم

 (.2 رسيدم که لمس آيات الهی نوعی شفاست )کد

کنم. انتظارات از يک فرد قرآنی واقعاً زياد است و من مي اضطراب و استرس زيادی را تجربه، در فصل امتحانات

آرامش  ،انجامد و من با قرائت آياتی که از حفظ دارمطول نميهميشه نگرانم؛ اما اين اضطراب چند دقيقه بيشتر به

 (.8 آورم )کددست ميخود را به

 . تربيت اجتماعي2ـ2ـ1

. اردآن د يرزشم اظان و نها، جنسانب از اکته يا منديشآن اب احت كه صسي اگرشس نراساي بينشت هر بياسل ساصو

ا در قوت توريح، مويشتنر بر خيح غرجي، تدلط و عسم به قيا، قفرديينط بوابح رصحي، تفسب نهذيد تانني مهايرزشا

 (.2331ژاد و همکاران، نيلطانس) اندسمن قياز ا، رادريد و بتحا، و اامعهد جفرااة من به هحسا، انسانم اکريت
کنم. خيلی مراقب هستم رفتار نادرستی از من سر نزند و هميشه در نوع رفتار و برخوردم با دوستانم دقت مي

 (.3 الناس است )کدموجبات دلخوری و ناراحتی دوستانم را فراهم نکنم؛ چون حق

کرد ندن من را آرام ميدهد. قرآن خواهای خانوادگی و دوستانه برای همه رخ ميهای گوناگون و مشاجرهموقعيت

کرد و اجازه کردم. انگار بودن با قرآن من را تکميل ميو با احساس خونسردی و منطق در مورد موضوع بحث مي

 (.4 بار آورد )کدداد رفتاری کنم که پشيمانی بهنمي

 يادبه، تهيه کنمای هر زمان که قصد دارم برای دوست و آشنايی هديه، از زمانی که قرآن دوست و همراه من است

 (.2دهم )کد ای مثل آن و يا بهتر از آن را به دوستم ميافتم و يا هديهنساء مية سور 87 ةآي

کنم که رفتار من نمايانگر آيات الهی است و همه من را فردی در نوع برخورد و ارتباطم با ديگران به اين فکر مي

 (.21 شناسند )کدمأنوس با قرآن مي

ل ستقم تصورهد را بوارن مين اتواميا نست؛ امت اتفاوي مربيتف تختلي مهااحتن در سرآس با قني ايامدهار و پآثا

ط احتيب اوانن جيگراد و دو، خداط با خرتباد و در ايابرمير را دموت اقيقن و حاطن برآس با قأنود مر. فادر درااز هم ق

 ست.ي اربيتف تختلت ماحادر س نرآر قثاد آبعاة ادهندنشان( 2ر )مودا. نكنديت معايرا ر
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 گيرينتيجه

ه آمددستهج بتاي. نسته ادم شنجاط با آن ارتبر مثان و آرآس با قني اگيرکلر در شؤثل موامي عررسر بمنظوهر باضش حپژوه

د فرادر ا يدريجت تصورهن كه بوناگوي گهاوقعيتط و مراير از شتأثت مسي ارايندن فرآس با قنت كه اسي از آن ااكح

ي با ردف ةد: مقولن شيار بية زقولب سه مالن در قرآس با قني اگيرکلر در شؤثل موامع، ژوهشن پي. در اگيرديل مکش

ل اموي با عانوادگة خمقول خروي؛ر اجا و ايازهي نرضا، اخصيق شلاي، عامعهت به جدم، خاوراءالطبيعيل موامت عيرمقولاز

، عيمجة سان، روستان، دعلمل موامي با عجتماعاة قولو م انواده؛م بر خاكا و جو حضو ف، انوادهي خمراهه و هوصي، ترغيبت

ت احابا س طرتبي مثاري آگيرکلر به شنجر مفتاش و رگر، نانشدة وزل در سه حوامن عيا، علاوههب. رآنيت قلساد و جسجم

ر نتظاا، يندگي به زعنوي و مينر دمود اروو با ورست؛ ازهمينه ادد شفراي در ااطفي و عجتماع، اقلي، عخلاقي، اينيت دربيت

  . افزايش يابد، نونيكة امعن در جنساي اندگي زهاشواريه به دوجبا ت، فرادي ارونش درامس آحساي و اادح شطد سرويم

 اطفيت عتربي

ت حساساك اواطف، درم عتنظي ت وحساساا

پايدار،  ق وميف عواطف عكش حقيقي، ي واقعو
 تمحب ت ورأف حمت،م با روأط تفتار، روابل رتعدي

 نگرش

س با  نر اآثا

 رآنق
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 .صرم عاما: قم. يشتد دحمة مترجم(. 2331) البلاغهنهج

 ها.يابام: قم. نظام خانواده در اسلام(. 231۵) نيحس، انيانصار

 و.ر نشگ نفرهن: تهران. اكبازن خيفشاة ترجم. فلسفة ملال(. 2336) ، لارنساسِونسن

 ت.يدام همزز: قم. (يي و چگونگي، چرايستي)چ يت اسلاميمعنو(. 2331) همکاراناصغر و يعل، اينيالهام

 ش.يدايپ: تهران. يليله خديپسة ترجم ،مشکلات رفتاري كودكان(. 2333) زولدهيا، انِلِه

 .رمانر كهش ةختراندي هارستانيبن دآموزاانشدي تيخصشي هايژگين بر ورآس با قنر اآثا(. 2333) همکارانو  اعظم، رانمنشيا

 .۵1-3۴(، 11)21، يتيشناسي تربمطالعات روان

 رهگشا.: تهران. يدگاه سعديت از ديم و تربيتعل(. 2313) ميمحمدكر، يآزاد

 اسلام و سلامت. يرستارن پايانشجون در دوات رسلامو ن رآس با قنن ايب ةابطري بررس(، 233۴، ندا )رباقريمو د محم، يآقاجان

 .21-1(. ۴)1(، ابلبي زشکم پلوه عدانشگا)

 درسه.م: تهران. يت اسلامينگاهي دوباره به ترب(. 2333، خسرو )يباقر

 . تهران: مدرسه.يت اسلامينگاهي دوباره به ترب(. 2331)ـــــ 

 .211-211(، 3)1، ثياحسن الحد. يسلاماي ندگك زبن در سآ ثارآ ن ورآس با قنم امفهو(. 2336نوروز ) ،ينيامو ه جيخد، بنام

 م.ين افشار. تهران: فرهنگ نشر نو با همکاري آسي. ترجمة افشوجوي خوشبختي از ارسطو تا علم مغزدر جست(. 2336) سلايبوك، س

 طلاعات.ا: تهران. ييباطباق طادصة ترجم .يري در زوال دوران كودكيهاي تصونقش رسانه(. 2333) لين، پستمن

 .يسلامگ افرهنو ر نش دفتر. تهران: دگاه قرآنيدگاه علمي و از ديشناخت از د(. 2361) يمحمدتق، يجعفر

 يهاهيظرن نايمي اوره دسولانري ايؤة ريظرس نراسان برآقي حوي دارشناسيپدي و رآنقي وح(. 2331) همکارانو  نهيسک، مايپچمن

 .11ـ۵2(، 6۴)1۴، ثيخي قرآن و حديمطالعات تار. رآنت قايآ زاي اارهپي بنابر مي حوي اانگاريرؤو ن رآظ قلفان اودبي انيحو

م لوع هانشگادي راپزشکية پانشکدن دايانشجون ديدر بي وانت رسلامو ن رآس با قنط اارتبا(. 233۵همکاران )و  يمهد، زادهنيحس

 .36-13(، 2)1۵، هيطب و تزك. هرانتي زشکپ

 .يئباطباه طلامع: تهران، الملکوت علوم و معارف اسلام نور ملکوت قرآن از قسمت انوارق(. 2۴21) نيدمحمدحسيس، يطهرانينيحس

. ارانهمکي و دونيرن فيحمدحسم :شوشه كب ،يفرهنگ قرآن ي با منشور توسعةيآشنا(. 2332) يرآنگ قرهنف ةوسعتي وراش ةرخانيدب

 .يرهنگب فنقلااي العي وراش ةرخانيدب: تهران

 ارسه.ب پكتا: تهران. يباسن عيالدهابش. ترجمة يدربارة معني زندگ(. 2336) مزيم جايليو، دورانت

ن ياسمي و انيا كحمدرضاة ترجم. يانداز وجودـ بر مبناي چشم يوجوي شادكامدرماني و جستروان(. 2336) وانيام، دورزن

 رجمند.ب اكتا: تهران. انيديمشج

 مهر. . قم:نمازشناسي (.2331) راشدي، حسن

 ر.يركبيام: تهران. ياشدف ريطة لترجم (233۴ .)حقوق امام سجادرسالة 

 .۴3-31(، 31)3، يمطالعات قرآنر انس با قرآن بر بهداشت و سلامت رواني نوجوانان و جوانان. ي(. تأث2336نب )يآباد، زنسب دولتيرستم

 .يسلاما ةشياندو گ رهنه فژوهشگاپ. تهران. ئيآراي اخلاقي علامه طباطبا(. 2331) رضا، يرمضان
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 .يندگگ زرهند فايبن: تهران. قدما مبيرف. ترجمة !ستيچرا حال انسان امروزي خوب ن(. 233۵کل )يما، روث

 مت.س: تهران. يت اسلامياخلاق و ترب(. 2333) ، محمدحسنانيميرحو  يمحمدتق، رهبر

و  ميپژوهش در مسائل تعل. يئطباطبا لامهه عدگايدز اي اطفت عيربتي هاروشو م فهومي بررس(. 2336همکاران )و  فاطمه، ينليز

 .۴3ـ22(، ص3۵)1۵، يت اسلاميترب

 ور.ني وا: آتهران. شناسي انحرافات(جامعه) يشناسي اجتماعبيآس (.2331الله )تيهدا، ستوده

ن با دش يهانج ةديدبه پي سلامت ايتربو م يعلد تکريودر ري رسد ةرنامم بر باكحي هادلالت(. 2331) همکارانو  نجمه، نژاديسلطان

 .۵6-۴3(، 31)2۵، يزي درسيرپژوهش در برنامه. يملآ وادي جاللهتيآ دگاهيد بر ديأكت

ي سمت ريتربو م يعلم تظان در نيادينل بحوتي ظرني مبان(. 2331) رانين آموزش و پرورش جمهوري اسلامي اياديسند تحول بن

 ران.ياي سلاماي مهورجي مومع

 ت.يربتي نادمي رهنگفؤسسة م: تهران. اي نوجوانيدن(. 2332) محمدرضا، يشرف

ر نظمز م ايرن كرآس با قند ااميپي مهارتي و انشدي هااخصشي بندطبقه(. 233۵) ، محمدحسينيدونيفرو  يمجتب، يشکور

 .211-32(، 2)2۴، ثيقات علوم قرآن و حديتحق. يرآنر قموت ايريمدو ش موزوزة آن حارشناساك

 اهنر.د بيهه شانشگاد: كرمان. يتيتربي ـ ت و مکاتب فلسفيم و تربينکات اساسي در فلسفة تعل(.  2332درضا )يدحميس، يعلو

ن آ ريتأثو ن رآس با قناي هااخصهشز اي کين عنواهبا دد خياو ر كذي بررس(. 2331، سلکتم )هخوارضواني و مهد، يهکرددي فاضل

 .2۵1-213(، 2)۴، ثيمطالعات قرآن و حد. يخلاقت ايربدر ت

 . قم: زمزم.مراحل انس با قرآن (.2333فاكر ميبدي، محمد )

 و.ر نشگ نفرهن: تهرانز. اكبان خيفشاة ترجم. ستنيراهنماي فلسفي ز(. 233۵، لوك )يفر

 .ين: نشر تهران. يليلجي ادهة ترجم. يفيق كيدرآمدي بر تحق(. 2332، اووه )كيفل

 درسه.م: تهران. ؟ميمند كنچگونه كودكان و نوجوانان را به مطالعه علاقه(. 2331) ماشالله، يراوركاربخش

ه العطك ميمتحان: ب اضطرال انترن در كرآس با قناز اي رستارن پايانشجوب دجارن تييتب( 2331همکاران )و  درضايحم، يكوهستان

 .331ـ313(، 1)۴، في در علوم سلامتيقات كيتحق. يفيك

 درسه.م: تهران. ينيمات ديني و تفاوت آن با تعليت ديمباني اصول ترب(. 2333) يغلامعل، يومرثيك

 احمدرضاة ترجم، يشناستي و روانيفي در علوم تربيق كمي و كيهاي تحقروش(. 2331، جويس )گال، والتر و بورگ، تيمرد، گال

 : سمت.تهران. همکارانو ر صن

 مروز.م اايپ: تهران. هقاند دوشمنهة ترجم ،يرو ـ سفري فلسفشيخوشبختي در پ(. 2336) كيفردر، لونوار

 . تهران: دستان.الکتابقرآن امُُّ(. 2331ليلا ) ،يخدرو  محمدرضا، شاورزكي مراد

 .و فرهنگي يعلم: تهران. يابرا صدنة ترجم. مراقبت از روح ـ راهنماي پرورش معنادر زندگي روزمره(. 2333، توماس )مور

 ران.ياي سلاماي مهورن جايمربو ا ياولو ن نجما: تهران. هاي بهنجار و نابهنجاررفتار(. 2311، شکوه )نژاديينوا

 .32-12(، 23، )ثيعلوم حد. اتيوان در ررآس با قنب امرات(. 2313) اصغريعل، يكاشان يهادو

 .يندگگ زرهند فايبن: تهران. يظرني رتضدميسة ترجم. مة دوم عمرييافتن معنا در ن(. 2336) مزيج، سيهال

 و.ر نشگ نفرهن: تهراني. نيمد احمم مثيمة ترجم. ات، معنا و اخلاقيملاتي در باب حي ـ تأفلسفة زندگ(. 2336) ستوفريكر، لتنيهم

 .2۴6ـ226(، 6)1، يريمطالعات تفس. رآنن با قايانشجور دشتيس بناي هااهت رستندامي بررس(. 2331) ، بهروزپورداللهي
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 عواطف دینیاز جهت فعال بودن یا غیرفعال بودن  های آسمانیکتاب هدیه تحلیل محتوای

 روش ویلیام رومیر اساس ب

 نیيآموزشی پژوهشی امام خم ةت مؤسسيم و تربيتعل ةدانشجوی دکتری فلسفکونظر/ يابوالفضل ن
 anikounazar@gmail.com 

 01/61/0061ـ پذيرش:  01/00/0061دريافت: 

 دهيچک
هاي آسماني دورة ابتدايي از نظر ميزان درگيري پژوهش حاضر با هدف تحليل محتواي كتاب هديه

ي هاجلد كتاب هديه پنجفعال فراگيران با محتواي ناظر به عواطف ديني انجام شد. جامعة آماري، 
بود. براي دستيابي به اهداف پژوهش، از روش  2۴13ـ2۴11آسماني دورة ابتداي سال تحصيلي 

ليل محتوا تکنيك ويليام رومي استفاده شد. ابتدا محتواي ناظر به عواطف ديني با استفاده از سياهة تح
ها، از نظر چهار نفر وري دادهآساخته مشخص شد. براي برآورد روايي ابزار گردتحليل محتواي محقق

كار گرفته شد هب از متخصصان علوم تربيتي استفاده شد. براي بررسي اعتبار ابزار نيز ضريب هولستي
عنوان واحد مطالعه . پس از آن، عواطف ديني بهدست آمدبهكه نشان از اعتبار ابزار دارد،  33/1و عدد 

هاي عنوان واحد تحليل تعيين و بر اساس مقولهها نيز بهدر نظر گرفته شد. متن، تصاوير و پرسش
پژوهش  . نتايجگرديدآنها مشخص  فعال و غيرفعال با فرمول ويليام رومي تحليل و ضريب درگيري

بودن آن است. همچنين  باشد كه حاكي از غيرفعالمي 2/1 نشان داد كه ضريب درگيري متن كتاب
صورت فعال طراحي شده است. بررسي تصاوير كتاب به 33/1هاي كتاب با ضريب درگيري پرسش

 .را نتيجه داد كه بر فعال بودن آن دلالت دارد 6/1نيز ضريب درگيري 

 هاي آسماني.عواطف ديني، تحليل محتوا، ضريب درگيري، كتاب درسي، هديه ها:كليدواژه
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 مقدمه

. در رسنديم يتفعلهو ب شوندمياستعدادها در فرايند تعليم و تربيت شکوفا  يندارد. ا يگوناگون يو استعدادها هاييانسان توانا

 يوالا يهاو ارزش ينيد يتهو يريگبرخوردار است. شکل اييژهو يگاهاز جا ينيد يتترب يت،مختلف ترب يهاساحت يانم

كند. يعنوان م نييد يتتربرا  ياهدف از بعثت انبدر آيات متعددي  يم. قرآن كريابديتحقق م ينيد يتدر پرتو ترب ،يانسان

فسُهِمِْ علَیَ المْؤُمنِيِنَ إذِْ بعَثََ فيِهمِْ رسَوُلاً منِْ أنَْلقَدَْ منََّ اللهُ » فرمايد:صراحت به اين نکته اشاره ميدر اين آيه به ،براي نمونه

كه  يزمان (.26۴عمران: )آل« إنِْ كانوُا منِْ قبَلُْ لفَیِ ضلَالٍ مبُيِنٍ الحْکِمْةََ وَ يعُلَِّمهُمُُ الکْتِابَ وَ يزُكَِّيهمِْ وَ يتَلْوُا علَيَهْمِْ آياتهِِ وَ

خداوند بر مؤمنان فرمايد: ميآمده است،  يانمسخن به اسلام يامبرنعمت بعثت پ يعني، نعمت خداوند ينتردربارة بزرگ

 هسقرار است  امبريپ ين: اگويديسپس م يخت.برانگ يامبريآنها پ يانكه در م ي(، هنگاميدبخش ي)نعمت بزرگ شتمنت گذا

رانجام سکه( آنان را پاك كند و ينا يگرپروردگار را بر آنها بخواند و )د ياتکه آيننخست ا كند:برنامة مهم را دربارة آنها اجرا 

 (.3۴6، ص2، ج2331 بابايي،يرازي و عليآشکار بودند )مکارم ش ياز آن در گمراه يشهرچند پ ؛ياموزدببه آنها كتاب و حکمت 

هم دولت م ايفوظيکي از ديني مقدمات تربيت  فراهم كردنتلاش براي با توجه به ضرورت تربيت ديني افراد جامعه، 

 (.233، ص2333)الياس،  جهان از جمله موضوعات درسي مدارس است يتربيت ديني در بسياري از كشورها. اسلامي است

سماني، عقلاني، يعني ابعاد ج ؛گوناگون يهافعليت رساندن جميع استعدادها در جنبهمعناي شکوفاسازي و بهتربيت ديني به

ازآنجاكه (. 221، ص2333)ضرابي،  كمال مطلوب و قرب الهي است يسواخلاقي در مسير حركت به اجتماعي، عاطفي و

ابعاد تربيتي  از تمام بايدبراي دستيابي به اهداف تربيت ديني  اند،باهم در تعامل او وجودي همة ابعاد و استانسان چندبعدي 

واطف او هم از ع و داد ييهابايد به متربي شناخت هم زمان،همطور بهره گرفت؛ يعني به (شناختي، عاطفي و رفتاري)انسان 

  (.3۵، ص2336)ابوطالبي،  ها بهره گرفت و از فرايندهاي رفتاري استفاده كرددر تکوين اين داده

ي و يگراجانبهگردد و يكوار بازميتعليم و تربيت به فقدان نگاه جامع و متوازن و نظام هاييباز آس ايبخش عمده

ناسب مت يجانبه، توازن در ارائة محتوايکي از مصاديق توجه همه آورد.بار ميهزيادي ب يهانگرش كاريکاتوري خسارت

هاي آموزشي مختلف، از در نظام وجود اين، است. با (شناختي، عاطفي و رفتاري)مختلف وجودي انسان  هاييطهبا ح

در امر آموزش و پرورش هستيم. در نظام آموزشي ما اصالت دادن  نگريجمله در نظام آموزشي ايران، شاهد نوعي تحويل

در علم،  ييگرا(. در غرب نيز با ظهور پارادايم اثبات21، ص2336به يادگيري و رشد عقلي جريان دارد )زينلي و ديگران، 

ش عواطف در حالي است كه نق (. اين در2، ص2331هاي آموزشي غلبه پيدا كرد )معتمدنسب، حيطة شناختي در نظام

هاي شناختي (. تمركز زياد بر جنبه363، ص2333)ضرابي،  اثبات رسيده استهاي متعدد بهفرايند يادگيري، در پژوهش

ن آموزان به يادگيري، ناديده گرفتدر آموزش و پرورش ممکن است باعث مشکلاتي از جمله كاهش انگيزه و علاقة دانش

 آنها براي مواجهه با زندگي واقعي شود.هاي يادگيري و عدم آمادگي ساير جنبه

نشي شناختي، عاطفي و ك يطةبر اساس راهنماي برنامة درسي تعليم و تربيت ديني، اهداف درس ديني در سه ح

تارهاي ها و رفها، گرايشابتدايي به شناخت ةآموزان بايد در پايان دورشده است؛ يعني دانش )رفتار و عمل( تعيين

اختي كند كه آنها صرفاً در اهداف شنريزان و معلمان كمك مياهداف در اين سه قلمرو به برنامه معيني برسند. تعيين

آموز به هر اي تنظيم كنند كه دانشگونههاي تدريس و نيز ارزشيابي را بهمتمركز نشوند؛ بلکه محتواي درسي و روش



  72 . . . اياز جهت فعال بودن  آسمانیهای هيکتاب هد ل محتوایيتحل

بودن دين و لزوم توجه  يدستي بر چندبعد(. همچنين در اسناد بالا61، ص2331صد، ا)اعتصامي و ر سه هدف برسد

(. عواطف در دو دسته يا دو 311، ص2331، شوراي عالي آموزش و پرورش) شده است يدبه بعد عاطفي دين تأك

 (. 33، ص233۵)نودهي، شوند مي بنديقطب مثبت و منفي دسته

فرد و ديگران، )خداياريدر پژوهش حاضر، منظور از عواطف ديني حب و بغض در راستاي تقرب به خداست 

 عواطف مثبت در راستاي پذيرش اند.بندي شدهمثبت و منفي دستهاصلي (. عواطف ديني در دو دستة 63، ص2332

اند از: احساس آيد و عواطف منفي عبارتوجود ميدار بهبه پروردگار يکتا، انبيا، اوليا و مؤمنان در فرد دينقلبي نسبت

(. 11، ص2332فرد و ديگران، اند )خداياريكساني كه دشمن خدا، پيامبران و اولياي دينبه دشمني يا كراهت نسبت

اند از: هاي عواطف مثبت عبارتشده است. مؤلفه هايي در نظر گرفتهبراي هر دسته از عواطف مثبت و منفي مؤلفه

مني اند از: دشعواطف منفي عبارت هايمحبت به مؤمنين؛ و مؤلفه و محبت به خدا، محبت به انبيا، ائمه، اولياي خدا

 (.13، ص2332فرد و ديگران، دشمني با دشمنان انبيا، ائمه و اولياي خدا )خداياري و با دشمنان خدا

ازپيش هاي اخير، توجه به نيازهاي نو در عرصة آموزش دين، رويکردهاي جديد در امر آموزش، توجه بيشدر سال

ري تربيت كارگيهاي نوين در تعليم و تربيت ديني و بهگيري از روشلزوم بهره هاي ديني،هاي نگرشي آموزهبه جنبه

گيري رفتارهاي ديني و تقويت احساس ديني از طريق شناخت دين و تفکر در آن، متخصصان تعليم منظور شکلديني به

نوين براي  اي، كار تهية برنامهريزي دقيق و مطالعة جامع در اين زمينهو تربيت ديني را بر آن داشته است تا با برنامه

كتاب جايگاه  ،. در برنامة درسي(2331ريزي آموزشي، تعليم و تربيت ديني را بر عهده گيرند )سازمان پژوهش و برنامه

ر كتاب د يو تصوير يصورت مطالب نوشتاربه يدين تربيت دارد و عمدة مطالب و مفاهيم مورد نياز كودك در ياويژه

شده در معين يمفاهيم جزئ ي. كتاب درسيابديوسو ممعلم سمت يكارها و هاتبع آن، ديگر فعاليتو به شوديگنجانده م

، 2331كند )اعتصامي و راصد، يارائه م يآموزش يو در شکل دهديقالب درس شرح و بسط م در را برنامة درسي يراهنما

هاي ابكت. هاي درسي قابل تحقق استبا تدوين كتاب يزانراز هدف مورد نظر برنامه يابخش عمده(. بنابراين 33ص

ش اندركاران آموزش و پرورآموزشي دارند، كانون توجه دست يمشخاطر اهميت زيادي كه در تعيين محتوا و خطدرسي به

ن دويدر حوزة تأليف و ت گذاريياستعنوان متولي سريزي آموزشي بهبه همين منظور، سازمان پژوهش و برنامه .هستند

دين در راستاي طرح تحول بنيا« هاي آسمانهديه» يدرس كتب درسي در چند سال اخير به ارائه و تغيير محتواي كتاب

آموزش و پرورش كشور پرداخته است. با توجه به اهميت تربيت ديني در مقاطع گوناگون تحصيلي، اين بخش از برنامة 

گويي به نيازهاي ديني آنها و جلب مشاركت افراد در فرايند خمنظور پاسآموزان و بهتناسب سطح سني دانشدرسي به

 . (2331ريزي آموزشي، است )سازمان پژوهش و برنامه يده شدهد آموزش و يادگيري تدارك

هاي درسي بايد منطبق با استانداردها و اهداف آموزشي باشند تا بهترين اثر را در فرايند يادگيري داشته كتاب

ه آموزان است كه از آن بمطلوب كتاب درسي، ميزان دعوت به فعاليت و كنشگري دانش هايگييژاز جمله و .باشند

 اهميت اين موضوع چنين ذكر شده است: دربارة شود. در سند تحول بنيادين، ضريب درگيري ياد مي



72     1251، پاييز و زمستان 32سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 

 

و فعاليت  ت که عملتوان گفازآنجاکه بر مبنای فلسفة اسلامی، در شناخت، شناسنده )عالم( نقشی مؤثر دارد، لذا می

ديگر، يادگيری عمل متربی است و اين عمل، سخنبه .است تيهای تربيتی، ضروری و بااهمتييادگيرنده در موقع

جهد متربيان شـرط لازمی برای آن است. بر اساس اين مبانی، کسب  عملی اختياری و آگاهانه است و قصد و

پايه برای تعالی وجودی متربی مستلزم مواجهة فعال متربی با جهان هستی، و  هایستگیيمعرفت و شا

 (. 279، ص2391، شورای عالی آموزش و پرورش) های زندگی استتيتر، با موقععامسخنبه

 ساحت تربيت اعتقادي، عبادي و اخلاقي بايد داراي اين خصوصيت باشد يريگجهتاست كه همچنين گفته شده 

اصول حاكم بر برنامة درسي تعليم و تربيت يکي از  ،علاوه بر اين(. 311، ص2331ي آموزش و پرورش، شوراي عال)

كه در است. چنان يادگيري و استفاده از روش آموزش فعال ـاصالت قائل شدن به كيفيت فرايند ياددهي  ،ينيد

ني ديني كه هدف اصلي تربيت دي نبراي نيل به زيست ،ششم ذكر شده است ةپاي هاي آسمانيهديهراهنماي معلمِ 

حل ، راهايبا هر مسئلة تازه خوبي آموخته باشند تا در مواجههآموختگان فرايند يادگيري را بهاست، لازم است دانش

ت؛ بلکه آنچه مهم نيس مناسب آن را پيدا كنند و جريان يادگيري را تداوم بخشند. بر اين اساس، فقط نتيجة يادگيري

 درگيري افتد نيز از اهميت فراوان برخوردار است. ثمرة اين بحث آن است كه اولاًزش اتفاق ميطي فرايند آمو

 دهدشود؛ ثانياً معلم را ياري ميهاي آنان ميشدن آموخته تر و پايدارترآموزان در جريان يادگيري موجب عميقدانش

د؛ ثالثاً صول توجه كند و به نتايج بهتري دست يابتا براي ارزشيابي پيشرفت يادگيري آنان، هم به فرايند و هم به مح

ويژه ه بهكند كآموزان احساس خوب و خوشايندي ايجاد ميواسطة فعاليت بيشتر در امر يادگيري، در دانشاينکه به

 . (3، ص2331ريزي آموزشي، )سازمان پژوهش و برنامه العاده حائز اهميت استفوق براي درس ديني،

گيري آموزان تأثير بگذارد و روند يادها و تفکر دانشتواند بر تواناييبودن محتواي كتب درسي مي الفعهمچنين 

د و اين دهي به تجربياتشان كمك كنتواند به شکلآموزان با محتواي درسي ميرا بهبود بخشد. تعامل و فعاليت دانش

سي و ميزان هاي دراشاره شد، بين كيفيت محتواي كتاب كهكند تا مفاهيم را بهتر درك كنند. چنانامکان را فراهم مي

 يهادفذهني فراگيران با برنامة درسي، ه هاييييادگيري تأثير مستقيم وجود دارد. نقطة اتصال علايق، نيازها و توانا

نخستين گام براي ايجاد امکان براي تحقق هدف، انتخاب محتواي و  (3۵، ص2333برنامة درسي است )ملکي، 

و در  گيرندها بايد مورد ارزيابي قرار رو محتواي كتابازاين. (۴1، ص2333)ملکي،  شي مناسب و مطلوب استآموز

رنامة ترين مباحث قلمرو بصورت نياز تغيير يابند. ممکن است به همين دليل مبحث ارزشيابي و پژوهش را از مهم

 (.3۴3، ص2331درسي عنوان كرده باشند )مهرمحمدي، 

ژوهشي عنوان يك شيوة پهاي درسي، تحليل محتواست. تحليل محتوا بههاي ارزيابي محتواي كتابروشيکي از 

شناسي و... دارد شناسي، جامعهانساني، از جمله علوم تربيتي، روانمختلف علوم يهاكاربردهاي متعددي در حوزه

 يهاير محتواي كتب، مقالات، رسانه(. تحليل محتوا يك روش علمي براي بررسي و تفس13، ص2333مرادي، )حسن

اند؛ علاقة پژوهشگران قرار گرفته اي موردطور ويژههاي درسي بهو ساير منابع است. در اين ميان، كتاب يجمعارتباط

تواند براي بررسي اين روش مي. (2336)گال، بورگ و گال،  چراكه حاوي اطلاعات زيادي دربارة برنامة درسي هستند
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ها مورد استفاده قرار هاي تدريس و ساير جنبهروش هاي درسي از نظر اهداف آموزشي، محتواي علمي،محتواي كتاب

 گيرد.روش ويليام رومي مورد استفاده قرار مي ،. براي بررسي ميزان درگيري فراگيران با محتواي آموزشيدنگير

تاب محتواي ناظر بر عواطف ديني ك»پاسخي شايسته به اين پرسش انجام شده است كه  ةپژوهش حاضر با هدف ارائ

اكي بنابراين فعال بودن محتوايي كه ح« صورت فعال ارائه شده است يا خير؟ابتدايي به ةدور هاي آسمانيهديهدرسي 

 از عواطف ديني است، كانون توجه پژوهشگر بوده است. 

 هپيشين

هاي متعددي انجام شده است كه بخشي از آن به تحليل محتواي هاي درسي پژوهشدر زمينة تحليل محتواي كتاب

نيز تعدادي با روش ويليام رومي صورت پذيرفته است  هاپژوهشاختصاص دارد. در ميان اين  هاي آسمانيهديهكتاب 

 نآ و كتاب كار هاي آسمانيهديهكتاب ميزان ضريب درگيري  ةدر يك پژوهش به مقايس .(2333)ايماني و مظفر، 

تاب كپژوهش حاكي از اين بود كه  ة. نتيجپرداختند سال دوم دبستان ينيد يماتتعلكتاب  يبا محتوا يسهدر مقا

 يينيپا ييردرگ يبضر ينيد يماتتعلآموزان با محتوا شده و كتاب دانش يشترب يريموجب درگ هاي آسمانيهديه

  (.2331خاني و سميعي، داشته است )افضل

ر فعال و (، از منظيرها و تصاو)متن، پرسش ييششم ابتداة پاي هاي آسمانيهديهكتاب  يمحتوا يلتحلدر پژوهش 

متن كتاب به اين نتيجه دست يافتند كه  2331ـ2332 يليدر سال تحص يروم يليامبودن بر اساس روش و فعاليرغ

اب فعال و كت يهاپرسشپردازد؛ اما ياطلاعات مة و ارائ يقحقا يانبه ب يشترو ب است يرفعالغ يمتن هاي آسمانيهديه

. است يراوبودن تص فعاليردهندة غنشان ابكت ير؛ اما تصاوكننديفعال فراهم م يادگيري يرا برا ينههستند و زم ياپو

 يليامو يكنبر اساس تک ييپنجم ابتدا ةيپا يآسمان هاييههدكتاب  يبودن محتوا يرفعالفعال و غ يزانم يبررس پژوهش

كتاب  ريو تصاو هايتاما فعال ،يرفعالروش غبه ييپنجم ابتدا ةيپا يآسمان هاييههدمتن كتاب ي نشان داد كه روم

  .(2333جويباري،  اميردهي و احمدي )مصلح اندشده ينروش فعال تدوبه هاي آسمانيهديه

 يرتن و تصاومدست داد كه يي اين نتيجه را بهسوم ابتدا ةيپا هاي آسمانيهديهكتاب  يمحتوا يلتحلهاي پژوهش يافته

روش فعال هاي كتاب بهو پرسش يرفعالروش غبه 2336ـ233۵ يليسال تحص ييسوم ابتدا ةيپا هاي آسمانيهديهكتاب 

دوم، سوم  هاي آسمانيهديهكتاب  ،در پژوهش خود (2333)اميري  .(233۵تمبکي،  تمبکي و زائرپور اند )زائرپورشده ينتدو

 يردرگ يخوبآموز را بهو دانش اندفعالو سئوالات  يرتصاويي را مورد تحليل قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه و چهارم ابتدا

 هاي آسمانيديههكتاب  يمحتوا يلتحلاز پژوهش  مدهآدستبه يج. نتايرپوياستو غ يرفعالكه متن كتاب غدرحالي ؛كننديم

 ينا ريغيرفعال است؛ تصاو يمتن هاي آسمانيهديهدهد كه متن كتاب نشان مي ،يروم يليامروش وبه ييسوم دورة ابتدا

 . (233۴ و ديگران، )يوسفي مقدماند فعال ياربالا بس يريدرگ يبشده در كتاب با ضرو سؤالات مطرح اندكتاب فعال

خص مش ،يروم يليامروش وبه ييچهارم مقطع ابتدا هاي آسمانيهديهكتاب  يمحتوا يلتحلبر اساس پژوهش 

هاي كتاب روش غيرفعال و پرسشبه 233۵ـ233۴ ييچهارم ابتدا ةيپا هاي آسمانيهديهكتاب  يرمتن و تصاوشد كه 
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آمده دستبه جينتا ،(2336)پژوهش مفيديان نائيني  بر اساس .(233۵، و ديگران )محمدي اندشده ينروش فعال تدوبه

بوده  يريدرگ بياز ضر ترنييدروس پا يكه متن كتاب در تمام دادپنجم نشان  ةيپا ي آسمانيهاهيهدكتاب  ليلاز تح

كه متن است  دهيرس جهينت نيبه ا (233۵)هاروني است. در دامنه قرار دارد و فعال  زين كتاب ريتصاواست.  رفعاليو غ

و  ريصاونشان داد كه ت هاتيو فعال ريتصاو ليتحل جياما نتا است، رفعاليدوم و سوم غ ةيپا هاي آسمانيهديهكتاب 

 .ندبرخوردار ينسب تيمندرج در متن كتب از شاخص مطلوب يهاتيفعال

ي ديني مورد بررسي قرار هاآموزهرا بر اساس برخي ابعاد يا  هاي آسمانيهديهها نيز كتاب تعدادي از پژوهش

نشان ي ينعاطفة د يهابر اساس مؤلفه ييدورة ابتدا هاي آسمانيهديهكتاب  يمحتوا يلتحلپژوهش  يجنتا. اندداده

رائة محتوا، در شکل ا ين. همچناندداشتهاهتمام يشتر بر طرح عواطف ديني مثبت، مانند محبت به خدا، داد كه مؤلفان ب

، و ديگران ونظر)نيک ته استگرف صورت يراستفاده، از تصاو ينمتن، و كمتر يهااستفاده، از كلمات و گزاره يشترينب

 و آموزش آن در كتاب تيمهدو يهاتوجه به نمادها و مؤلفه ،(2332) و ديگران پژوهش اميني جينتا طبق. (2۴11

كتب به  نينشان داد كه در ا (2333)عبدالرحميان و صمدي پژوهش  يهاافتهي. استكم  اري، بسهاي آسمانيهديه

بخش  (233۵)پژوهش اسفندياري  يهاافتهيبر اساس  صورت مطلوب پرداخته نشده است.به تيمهدو موضوع

  در دامنة مطلوب قرار دارد. يآموزش اميپ يلحاظ اصول طراح از هاي آسمانيهديهكتب  تيمهدو

دوم  ةيپا هاي آسمانيهديهكتاب ي از متن بخش چيكه در ه ديرس جهينت نيبه ادر پژوهش خود  (233۵)مهربان 

 ميرمستقيغ طوربه ي؛ ولاست امدهين انيماز منکر به يمعروف و نه به از امر يسخن ميصورت آشکار و مستقو ششم به

داده  آموزش يخوباز منکر به يمعروف و نه به آموزان، آموزة امردانش يو عقل يمتناسب با رشد ابعاد سن يو با روند

 اب مورد توجه پژوهشگران بوده است، اما هاي آسمانيهديهتحليل محتواي كتاب  ،شودكه مشاهده ميچنان شود.مي

عواطف ديني در فرايند تربيت ديني و ميزان فعال بودن محتواي مربوط به عواطف  نقش ريانکارناپذ تيوجود اهم

يد و تمركز بر ، تأكهاي ديگرپرداخته نشده است. بنابراين تمايز اصلي پژوهش حاضر با پژوهشمسئله  نيبه اديني، 

 است. هاي آسمانيهديهميزان فعال بودن محتواي ناظر به عواطف ديني در كتاب 

 . روش پژوهش2

طور مشخص از تکنيك ويليام رومي استفاده شده است. از روش تحليل محتوا و به ،براي دستيابي به اهداف پژوهش

هاي مختلف تحليل محتواست. اين روش بر اساس ان روشهاي رايج و كاربردي در ميويليام رومي يکي از روش تکنيك

از نظر ويليام  .آموزان در فرايند يادگيري استنظرية يادگيري فعال است و هدف آن بررسي ميزان درگير بودن دانش

خود  يتفعال ةجينت يواقع يادگيري يراكند؛ ز ارائه ياكتشاف اييوهشموضوعات را به يدبا يهاي درسكتاب يرومي، محتوا

 ال پاسخدنبوجود آورد و او خودش بهآموز بهكشف را در دانش ةيزاي ارائه شود كه انگگونهاست. اگر محتوا به يادگيرنده

حتوايي را كند. وي چنين ممي يتتقو يشترب يادگيري ياو را برا آورد،يدست مكه به يجيدادن به سؤالاتش باشد، نتا

س نتايج و سپكند مييي كه صرفاً با ارائة دانش و اطلاعات، حقايق و مفاهيم را معرفي و در مقابل، محتوا نامدي)فعال( م

 (. 233، ص2333مرادي، كند )حسن، محتواي )غيرفعال( معرفي ميسازديو اصول كلي را مطرح م
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شود: بخش متن كه شامل تمامي در اين تکنيك، محتواي يك كتاب درسي به سه بخش اصلي تقسيم مي

دربردارندة نمودارها، جداول و هر نوع شکل كه كتاب درسي است؛ بخش تصاوير  يهافعاليتو  هامثال، توضيحات

هاي شامل سؤالات پايان فصل، پرسش نيزكه در كتاب درسي وجود دارد؛ بخش سؤالات است گرافيکي ديگري 

 يقو حقا ياتواقع يان( بa: شودبندي ميدسته هامقولهاين در  . متن كتاباي و هر نوع فعاليت ارزيابي استچهارگزينه

مربوط  يف( تعارc؛ موضوعات و مفروضات مختلف ينو ارتباطات ب ياصول كل يج( نتاbي؛ صورت جملات خبربه يعلم

به تجزيه  يازكه ن ي( سؤالاتeيسنده؛ شده توسط نوارائه يفور يها( سؤالات و جوابd؛ مفهوم خاص يا يدهپد يفبه تعر

 آموزدانشيجي كه توسط تجزيه و تحليل نتا ي( درخواست براf؛ آموز از اطلاعات و مفروضات دارنددانشو تحليل 

آموز توجه دانش جلب ي( سؤالات براhآن؛  يجو تجزيه و تحليل نتا يشانجام آزما ي( درخواست براgاست؛  دست آمدهبه

، 2331)رسولي و امير آتشاني،  گنجنديولات فوق نماز مق يكيچكه در ه ي( جملاتi؛ كه جواب آنها ارائه نشده است

آموزان را به ناظر به محتوايي است كه دانش efghهاي و مقولهارائة غيرفعال  ةيوبا ش abcd هاي. مقوله(261ص

كه جواب آنها را  يسؤالات aشود: مقولة بندي ميدر چهار مقوله دسته ر درسسؤالات آخدارد. فعاليت و پژوهش وامي

جواب دادن به آنها  يكه برا يسؤالات cمقولة پردازد؛ يم يفكه به نقل تعار يسؤالات bمقولة ؛ كرد يداتوان در كتاب پمي

كه از  يسؤالات d؛ مقولة استفاده كند يددربارة مسائل جد يريگيجهنت يموخته است، برادرس آاز آنچه در  يدبا يرفراگ

 شوند. غيرفعال تلقي مي bو  aفعال و  dو  c ،هاكند. از بين اين مقولهحل  يمسئلة بخصوص خواهديآموز مدانش

و  يحتشر يكه فقط برااست  يريتصاو aمقولة  شوند:بندي ميدسته abcd ةنيز در چهار مقولو اشکال  يرتصاو

 ؛دنكندعوت مي يخاص يشرا به انجام آزما يركه فراگاست  يريتصاو bاند؛ مقولة تاب آمدهك ي درموضوع خاص يانب

 يو اشکال يرتصاو dمقولة  ؛دنكنمي تشريحرا  يشآزما يلازم برا يلوسا يآوركه روش جمعاست  يريتصاو cمقولة 

 b ةغيرفعال، مقول a ةمقول .(211، ص2331) رسولي و امير آتشاني،  دنهاي فوق نگنجاز مقوله يكيچكه در هاست 

بندي، هر بخش از محتوا بر اساس سه مقياس ارزيابي از اين دسته بعد شوند.خنثي تلقي مي dو  cهاي فعال و مقوله

آموزان را به فعاليت و مشاركت در فرايند هاي فعال شامل محتواهايي است كه دانشگيرد: مقولهمورد بررسي قرار مي

ت در و مشاركآموزان را به فعاليت هاي غيرفعال حاكي از محتواهايي است كه دانشكنند. مقولهيادگيري ترغيب مي

  گيرند.رار نميق يادشدهشود كه در دو دستة هاي خنثي به محتواهايي اطلاق ميكنند و مقولهفرايند يادگيري ترغيب نمي

 نوانعبهابتدايي است. عواطف ديني  ةدور هاي آسمانيهديهپنج جلد كتاب درسي  ،آماري در اين پژوهش ةجامع

ساخته ليست تحليل محتواي محققاند. چكل تعيين شدهواحد تحلي عنوانبها ه، و متن، تصاوير و پرسشواحد مطالعه

 ،آن ي برآورد رواييبراعنوان ابزار گردآوري داده براي مشخص كردن عواطف ديني مورد استفاده قرار گرفته است. به

كار گرفته شد و هولستي بچهار نفر از متخصصان علوم تربيتي استفاده گرديد. براي بررسي اعتبار نيز ضريب ه نظر از

 حاصل شده است. ،كه نشان از اعتبار ابزار دارد 33/1عدد 
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 هاي پژوهش. يافته2

از جهت ميزان توجه به عواطف  2۴13ـ2۴11ابتدايي در سال تحصيلي  ةدور هاي آسمانيهديه هايكتابابتدا تمام پنج جلد 

خص شد مش ،ها كه به عواطف ديني اشاره داشتقرار گرفت. هر بخش از متن، تصاوير و پرسش تجزيه و تحليلديني مورد 

 .ها محاسبه گرديد، تصاوير و پرسشمتن ديگر ضريب درگيريعبارتميزان دعوت به پژوهش و به ،(. پس از آن2)جدول 
 هاي آسمانيهديه كتاب در ينيد عواطف درصد و يفراوان .1جدول 
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5 1 1 5 4 2 4 4 4 2 1 1 3 5 3 12 31/11 
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 ها. بررسی متن کتاب3

درصد واحدهاي  63دهد كه حدود ( نشان مي1ها )جدول كتاب ةي متن در همواحدهانتايج حاصل از تجزيه و تحليل 

صاص اخت يقو حقا ياتواقع يانبين بيش از نيمي از محتواي متن كتاب به بنابرا قرار دارد. a ةشده در مقولبررسي

درصد واحدهاي  21آموز در فرايند يادگيري مناسب نيست. داده شده است كه اين موارد براي درگير كردن دانش

مفهوم  يا يدهپد يفمربوط به تعردرصد واحدها  21، كه براي بيان نتايج است، قرار دارد. حدود b ةشده در مقولبررسي

يب در ترتيسنده است كه بهشده توسط نوارائه يفور يهاسؤالات و جوابمربوط به درصد نيز  ۵بوده و حدود  خاص

طور كه درصد محتواي متن كتاب در اين چهار مقوله قرار دارد. همان 33 ،گيرند. در مجموعقرار مي dو  c ةمقول

درصد متن كتاب در مورد  22 رو تنهاازاين ؛شونداين مقولات غيرفعال تلقي مي ،بر اساس روش ويليام رومي ،بيان شد

ر هاي فعال بمجموع مقوله ،ضريب درگيري ةصورت فعال طراحي شده است. طبق فرمول محاسبعواطف ديني به

باشد؛ محتوا فعال مي ،باشد 2.۵تا  1.۴شود. اگر ضريب درگيري عددي بين هاي غيرفعال تقسيم ميمجموع مقوله

درگيري بيش از توان فراگير است. ضريب درگيري  ،باشد 2.۵چنانچه بالاتر از و  ،باشد، غيرفعال 1.۴تر از اگر پايين

 غيرفعال بودن آن است. ةدهندباشد كه نشانمي 1.2برابر با  هاي آسمانيهديهمتن كتاب 
 هاي آسماني. فراواني و درصد متن كتاب هديه4جدول 

 درصد فراواني a B c D e f G h مقوله -متن 

 3/43 13 1 5 5 1 5 1 2 13 محبت به خدا

 4/11 21 1 1 1 0 4 4 4 42 محبت به اولياي خدا

 13 40 5 5 5 5 4 2 1 11 محبت به مؤمنين

 0/12 13 5 5 5 5 4 5 4 10 دشمني با دشمنان خدا

دشمني با دشمنان 

 اولياي خدا
0 1 1 5 5 5 5 5 3 1/0 

 155 111 1 1 1 1 1 11 11 21 فراواني

  155 0/2 3/5 4/4 4/4 0/2 3/3 4/14 1/11 درصد

ضريب درگيري =
𝑒 + 𝑓 + 𝑔 + ℎ

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑
=

3 + 3 + 1 + 6

83 + 16 + 13 + 6
=

13

118
= 0.1 

 هاهای کتاب. بررسی پرسش4

درصد واحدهاي  ۵2دهد كه حدود ( نشان مي3ها )جدول كتاب ةها در همنتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرسش

هايي است كه پاسخ آنها در متن آمده و مربوط به پرسش %33قرار دارد. از اين ميزان  bو  a ةشده در مقولبررسي

اند؛ قرار گرفته dو  c ةواحدها نيز در مقول %۴3هايي است كه مربوط به نقل تعاريف است. در رابطه با پرسش 23%

هايي كه ي خود استفاده كند و پرسشهاي قبلآموز براي پاسخ دادن به آنها بايد از آموختههايي كه دانشيعني پرسش

ضريب  ةدر فرمول محاسب 3اي را حل كند. با قرار دادن اطلاعات جدول ويژه ةخواهد مسئلآموزش مياز دانش

شود كه مشخص مي ،باشدمي 2.۵و  1.۴ ةآيد. با توجه به اينکه اين عدد در بازدست ميبه 1.33درگيري، عدد 

 اند. طراحي شدهصورت فعال هاي كتاب بهپرسش
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 هاي آسمانيهديه كتاب هايپرسش درصد و يفراوان 1 جدول

 درصد فراواني A b c d مقوله -هاپرسش

 2/12 14 3 15 1 14 محبت به خدا

 1/11 11 0 3 3 15 محبت به اولياي خدا

 3/3 3 1 4 4 2 محبت به مؤمنين

 11 10 1 2 1 0 دشمني با دشمنان خدا

 0/1 1 1 1 4 0 اولياي خدادشمني با دشمنان 

 155 31 13 41 13 11 فراواني

  155 2/45 42 1/12 1/11 درصد

ضريب درگيري =
𝐶 + 𝐷

𝑎 + 𝑏
=

26 + 19

31 + 17
=

45

48
= 0.93 

 ها. بررسی تصاوير کتاب1

 ،هاتصاوير كتاب %3۴ ،ها ارائه شده است. بر اساس اين اطلاعاتاطلاعات مربوط به بررسي تصاوير كتاب ،۴در جدول 

ي خاص در كتاب موضوع يانو ب يحتشر يفقط براتصاوير  %۵1 ،كنند. در مقابلآموزان را به انجام كاري دعوت ميدانش

تصوير در  21آيد. دست ميضريب درگيري تصاوير كتاب به ،هاي غيرفعالفعال بر تعداد مقوله ةاند. با تقسيم تعداد مقولآمده

. اين بدان معناست كه آن دسته از تصاوير 1.6ين ضريب درگيري برابر است با بنابرا ارد.قرار د b ةتصوير در مقول 3و  a ةمقول

ريب اگر ض ،كه بيان شداند. چنانصورت فعال طراحي شدهبه ،دهندكه عواطف ديني را نشان مي هاي آسمانيهديهكتاب 

شود، اما نبايد از اين نکته غفلت شود كه ضريب درگيري هرچه به محتوا فعال تلقي مي ،باشد 2.۵تا  1.۴ ةدرگيري در گستر

ضريب درگيري  ين گرچهبنابرا ميزان دعوت به فعاليت و پژوهش محتوا كمتر است. ،تر باشدپايين اين گستره نزديك ةدامن

 يار اندك است.قرار دارد؛ اما ميزان دعوت به فعاليت آن بس 2.۵ـ1.۴ ةتصاوير كتاب در باز
 هاي آسمانيهديه كتاب تصاوير درصد و يفراوان 2 جدول

 درصد فراواني a b c d مقوله –تصاوير 

 5 5 5 5 5 5 محبت به خدا

 2/12 2 1 5 0 4 محبت به اولياي خدا

 13 3 5 5 4 3 محبت به مؤمنين

 41 1 4 5 1 1 دشمني با دشمنان خدا

 5 5 5 5 5 5 دشمني با دشمنان اولياي خدا

 155 41 1 5 2 14 فراواني

  155 11 5 2/12 4/04 درصد

ضريب درگيري =
𝑏

𝑎
=

8

12
= 0.6 

 ابتدايي درج شده است. ةدور هاي آسمانيهديهها و تصاوير كتاب ، ضريب درگيري هريك از متن، پرسش۵در جدول 
 ها و تصاويرفراواني، درصد و ضريب درگيري متن، پرسش 0جدول 

 ضريب درگيري درصد فراواني مؤلفه

 1/5 51/01 111 متن

 31/5 10/13 31 پرسش

 1/5 11/3 41 تصوير
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 گيریيجهنت

رين منابع تاز مهم يکيعنوان ، بهيآن را در كتب درس يدبا افراد دارد، ينيد يتعواطف در ترب يتي كهبا توجه به اهم

 توانديم ينيدر زمينة عواطف د محتواي كتابفعال بودن داد.  توجه قرار مورد ياتيموضوع ح يكصورت به ي،آموزش

دورة  سمانيهاي آهديهپژوهش حاضر، كتاب  تايجحوزه كمك كند. بر اساس ن ينبه بهبود فرايند تعليم و تربيت در ا

و  ياتواقع انيمتن كتاب اغلب به ب قرار دارد. يتاز فعال يدر سطح متوسط يكل طوربه ،ينيدر زمينة عواطف د ييابتدا

از باب د. كن يردرگ يادگيرينحو مطلوب در فرايند آموزان را بهدانش تواندينم يکردرو ينا .محدود شده است يقحقا

 يكها تن يانب ينامطرح شده است.  ،«مهربانان است ينترخداوند مهربان» ةگزار«محبت به خدا» ةمؤلف يمثال، برا

 يشفزاا براي مسئله بپردازند. ينكه به تفکر و تعمق در ا شوديآموزان خواسته نماست و از دانش يخبر راظهارنظ

 يوگوهاتو گف چالش يجادباز، ا يهامانند استفاده از پرسش يهاي متنوعتوان از روشدر متن كتاب مي يتسطح فعال

مانند  ،يسؤال پرسش يكتوان با ارائة را مييادشده مثال، گزارة براي بهره برد. ي عمل هاييتفعال ياجرا ي وگروه

انجام  يقآموزان از طردانشهايي را طرح كرد كه يتفعالتوان مي ينكرد. همچن مطرح «چرا خداوند مهربان است؟»

زة آن در حو يهاكتاب، پرسش متنبرخلاف . اظهار محبت خود به خداوند را نشان دهند ،يننماد يعمل يتفعال يك

اندازة به شده در كتابمطرح يهاآن است كه پرسش يانگرته نمانک يناند. اشده يصورت فعالانه طراحبه ينيعواطف د

موجود  يرتصاو .كننديم يبخود ترغ يقبل يهااز آموختهگيري فعال و بهره ييآموزان را به تفکر و پاسخگودانش يكاف

هاي هديهتاب ك يمحتوا يتبهبود سطح فعال براي دارند. يرتأث آموزاناز دانش يتدر دعوت به فعال يتا حدنيز در كتاب 

کر و تأمل آموزان را به تفشود كه دانش يماي تنظگونهشود متن كتاب بهمي يشنهادپ ينيدر زمينة عواطف د آسماني

 .كند يبترغهاي مرتبط با آن يني و انجام فعاليتدربارة عواطف د
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 منابع
 .ينيامام خم يو پژوهش يمؤسسة آموزش. قم: يامام عل يدگاهاز د ينيد يتترب(. 2336) يمهدي، ابوطالب

 .يزشآمو يامپ يلحاظ اصول طراح از ييمقطع ابتدا هاي آسمانيهديهكتب  يتبخش مهدو يمحتوا يلتحل(. 233۵سمانه )اسفندياري، 

 .ئي. تهران. دانشگاه علامه طباطباي ارشدكارشناسنامة يانپا

ر . تهران: شركت چاپ و نشيابتداي ةدر دور يو روش تدريس تعليم و تربيت دين يمبان(. 2331) يدو راصد، سع يمحمدمهداعتصامي، 

 درسى ايران. يهاكتاب

ودن ب يرفعالاز منظر فعال و غ ييششم ابتداية هاي آسماني پاكتاب هديه يمحتوا يل(. تحل2331اعظم )يعي، و سم يممري، خانافضل

 .236ـ223ص ،(3) 6، برنامة درسي يهاپژوهش. 2332ـ31 يليدر سال تحص يروم يليامبر اساس روش و

 .ينيمامام خ يو پژوهش ي. قم: مؤسسة آموزشيعبدالرضا ضراب . ترجمةو معاصر يمفلسفة تعليم و تربيت قد(. 2333جان )الياس، 

 يردرگ نيزاميني، د يتر اساس مفهوم تربب ييهاي آسماني دوم، سوم و چهارم ابتداكتاب هديه يمحتوا يل(. تحل2333فاطمه )اميري، 

 .236ـ21۴ص ،(1) 2۴، يانسان در مطالعات علوم يننو يدستاوردها. ييآموزان و خوانابودن دانش

مقطع  يهاي آسماني و فارسهديه يهاكتاب يمحتوا يل(. تحل2332) يهمرضي، زارع يزادهنژاد، زهرا و عليمحمد؛ ماشاءاللهاميني، 

 .16ـ1(، ص21) 6، يشناساسلام و روان. يتنظر توجه به مهدو از يابتدائ

 ماتيكتاب تعل يبا محتوا يسههاي آسماني و كتاب كار در مقاكتاب هديه يمحتوا يل(. تحل2333محمد )محسن و مظفر، ايماني، 

 .2۴1ـ22۵ص ،(3) 1، يآموزش هايينوآورسال دوم دبستان.  ينيد

 .ييژ. تهران: آكتاب درسي يمحتوا يلتحل(. 2333نرگس )ي، مرادحسن

و  ينظر يمبان(. 2332عباس )نژاد، يميمحسن و رحيکتا،  يبناب، باقر؛ شکوه يغبار نقي؛يعليهي، فرد، محمد؛ فقخداياري

 نور. ي. تهران: آوادارييند هايياسمق يشناسروش

 شناسان.. تهران: جامعهيكتب درس يکردمحتوا با رو يلتحل(. 2331زهرا )ي، آتشانيرو ام يمهسترسولي، 

 ياسشنمطالعات روان. ييسوم ابتدا ةيهاي آسماني پاكتاب هديه يمحتوا يل(. تحل233۵طاهره )ي، تمبک و زائرپور يهسمتمبکي،  زائرپور

 .261ـ2۵2ص ،(1) 2۴ ،يتيو علوم ترب

 يتترب يهامفهوم، اصول و روش ي(. بررس2336) يحسنعلنصرآبادي، يار محمد و بختي، شهناز؛ نجفيسياني، ن ياريفاطمه؛ شهرزينلي، 

 .۴3ـ22ص ،(1۵) 3۵، يپژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلام. ئيعلامه طباطبا يدگاهاز د يعاطف

 .. تهران: افستششم دبستان ينيهاي آسماني تعليم و تربيت دمعلم هديه يراهنما(. 2331)ي آموزش يزيرپژوهش و برنامه سازمان

 .انيرا ياسلام يجمهور يعموم يدر نظام تعليم و تربيت رسم يادينتحول بن ينظر مباني (.2331)شوراي عالي آموزش و پروش 

 .نا(: )بيتهران

 .يينامام خم يو پژوهش ي. قم: مؤسسة آموزشيو عاطف ياخلاقيني، د يتتربيتي، مجموعه مقالات ترب(. 2333) عبدالرضاضرابي، 

 .ينيامام خم يو پژوهش ي. قم: مؤسسة آموزشينيد يتترب يشناسجامعه(. 2333)ـــــ 

از منظر توجه به مسئلة  ييششم ابتدا ةيهاي آسماني پاكتاب هديه يمحتوا يل(. تحل2333افسانه )ي، شهرزاد و صمدعبدالرحميان، 

 .31ـ1۴(، ص11) 3 ،و آموزش و پرورش يتيعلوم تربي، شناسدر روان يننو هاييشرفتپ. يتمهدو

 احمدرضا نصر،ترجمة  .يشناسو روان يتيدر علوم ترب يفيو ك يكم يقتحق يهاروش(. 2336) يسبورگ، والتر و گال، جو يت؛مردگال، 

 . تهران: سمت.خسروي ي و زهرهخسرو باقريامنش، ك يرضاسرشت، علمحمدجعفر پاكي، محمود ابوالقاسميضي، عر يدرضاحم



  72 . . . اياز جهت فعال بودن  آسمانیهای هيکتاب هد ل محتوایيتحل

به روش  ييهاي آسماني چهارم مقطع ابتداكتاب هديه يمحتوا يل(. تحل233۵نرجس )ي، و سالار يعلي، سالار ي؛مصطفمحمدي، 

 .ياسشنو روان يريتمديتي، در علوم ترب يقو تحق ينوآور الملليينكنفرانس ب ينشده در اولارائهمقالة . يروم يليامو

جم پن ةيپا يآسمان ةيكتاب هد يبودن محتوا يرفعالفعال و غ يزانم ي(. بررس2333) يممريباري، جو يو احمد يهادمصلح اميردهي، 

 .33ـ13ص ،(۵) 21، يانسان در آموزش علوم يشپو. يروم يليامو يكبر اساس تکن ييابتدا

ي ارشناسكنامة يانپا .ييآموزان دورة ابتدادانش يعاطف ةيطكودكان بر سطوح ح يآموزش فلسفه برا يرتأث(. 2331) يدهنسب، فرمعتمد

 .ياسوج. دانشگاه ارشد

نامة انيپا .يروم يليامو يبر اساس الگو ييپنجم ابتداية هاي آسماني پاكتاب هديه يمحتوا يلتحل(. 2336بتول )يني، نائ مفيديان

 واحد اردكان. يه آزاد اسلامكارشناسي ارشد. دانشگا

 .يهدار الکتب الإسلامتهران:  .نمونه يرتفس ةيدبرگز(. 2331احمد )بابايي، يناصر و عليرازي، ش مکارم

 . تهران: مدرسه.عمل( يبرنامة درسي )راهنما(. 2333حسن )ملکي، 

 هايينوآور. ي از منکرمعروف و نه به هاي آسماني از منظر امردرسي هديه يهاكتاب ي(. تحليل كيفي محتوا233۵زهرا )مهربان، 

 .۴6ـ13ص ،(2۵) ۵1، يآموزش

 نشر.. مشهد: بهاندازهاو چشم يکردهاها روبرنامة درسي: نظرگاه(. 2331محمود )مهرمحمدي، 

ي ارشد. كارشناسنامة يانپا .يتيو پنج عامل شخص يبر اساس كنجکاو يعواطف مثبت و منف بينييشپ(. 233۵سوسن )نودهي، 

 . تهران.دانشگاه الزهرا يتيو علوم ترب شناسيدانشگاه روان

 ياهبر اساس مؤلفه ييهاي آسماني دورة ابتداكتاب هديه يمحتوا يل(. تحل2۴11حسن )ي، صادق و نجفزاده، يمابوالفضل؛ كرنيکونظر، 

 .۴1ـ13ص ،(31) 13۵، معرفت. ينيعاطفة د

نامة انيپا .يروم يليامو يكبر اساس تکن ييهاي آسماني دورة اول ابتداهديه يكتب درس يمحتوا يبررس(. 233۵كامران )هاروني، 

 .يشناسو روان يتيدانشکدة علوم ترب .واحد مرودشت يكارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلام

هاي آسماني سوم كتاب هديه يمحتوا يل(. تحل233۴محمد )يي، زاده، نداسادات و اكبرنژاد هنزايسارا؛ نقويمي، عبدالرح ينا؛مقدم، م يوسفي

 ـپژوهشيكنفرانس علم ينشده در اول. مقالة ارائهيروم يليامبه روش و ييدورة ابتدا  .يرانم در اآموزش علو يجتوسعه و ترو يراهکارها ي 
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 البلاغهاقتصادی کارگزاران از منظر نهجمبانی و اصول تربیت 

 ت اجتماعی جهاددانشگاهیيپژوهشگر گروه قرآن و تربمحمد پارسائيان/ 
 mp.iqna@gmail.com 

 01/61/0061ـ پذيرش:  61/60/0061دريافت: 

 چکيده
 يقتصاددر زمينة ا يژهوعملکرد كارگزاران آن به ينگيو به ييكارا ياز مسائل مهم هر نظام يکي ترديديب

ت. داش يكارگزاران توجه جد ياقتصاد يتو ترب يدر دورة حکومت خود به توانمندساز امير مؤمنان .است
 يهالفهمؤ آن حضرتمانده از يبرجا يعمل ةيرو س يثيحد يراثم ياز بررس توانيم ياكه آ ينجاستسؤال ا

از مقاله  ينا در يسندهكرد. نو ييو اصول را شناسا يشامل اهداف، مبان ،يشانا ياقتصاد يتنظام ترب ياصل
 ياقتصاد يتترب يمبان ،به كارگزاران  المؤمنينامير يهانامه يتيو ترب ياقتصاد يمحتوا يلتحل رهگذر

را  ايشانتي يو مقاصد ترب ،يشناسو ارزش يشناسانسان شناسي،يهست ي،را در چهار دستة خداشناس امام
بر  كند.مي يبندو طبقه ييشناسا يتيداري و رشد متوازن شخصامانت يريتي،مد يتوانمندساز محوردر سه 
منابع، نظارت و كنترل،  يريتمد يدمحوري،چون توحهم ايتربيتي اصول ،قيقتح هاييافتهاساس 

 يحترج ،يستيزو ساده توجه به محرومان يزي،و فسادست يخواهپاسداشت حقوق، عدالت پذيري،يتمسئول
 تيعنوان اصول تربو تقدم عمل بر گفتار به يدهاعتدال، صبر و فرصت ي،مصالح عوام بر خواص، آزاد

عنوان به امام يتياصول ترب يح مباني وكاربرد صحبا  .يداستخراج گرد در كلام امير مؤمنان ياقتصاد
براي رسيدن به مقاصد  روزيبهو  كارآمد ياهروشتوان يتي ميترب هاييزيرعمل در برنامه يراهنما

 ريزي كرد.امروز طرح ةتربيت اقتصادي در جامع

 ، اصول تربيت.كارگزاران، امام علي، 233۴سيد رضي، تربيت اقتصادي،  ها:كليدواژه

  

10.22034/eslampajoheshha.2025.2022033 
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 مقدمه

ي ندگز اثرگذارترين اركانين و تراقتصاد از مهم، امعهدر ميان تمام مسائل و ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي يك ج

 عامليان عنوبه ياقتصاد يتترب يت تعليم وبر اهم يمتعدد يهاشپژوهمردم است كه نيازمند آموزش و تعليم است. 

م، 1123؛ پورينگر و بويرل، 21م، ص1123ر.ك: هپ و همکاران، اند )جامعه اذعان داشته يرشد اقتصاد مؤثر بر

ر يابد )بکدست  يدارپا يدر زمينة آموزش به توسعة اقتصاد گذارييهبدون سرما تواندينم يكشور يچه چراكه ؛(1۴۵ص

 يه برادرخور توج يعملکرد كارگزاران، امر ينگيو به ييبر كارا ويژهبه ،يتترب ينتأثير ا(. 2۵م، ص2331و همکاران، 

، مانند يو فرد يجمع يهاشاكلهدر بستر انواع در مقام يك كارگزار  هشديتفرد ترب؛ زيرا رفتار است ياسيهر نظام س

قرار ت يسز يطو مح يانسان يطتعامل با محو  هاي اثربخش،سازيتصميممد از منابع، آاستفادة كاري، ورهبهر گفرهن

(. ۴3 ،2331ي، توران يغامي وپجامعه شود ) طانحطا ياموجب رشد  ي آنانجمع يرفتارها يندبرآ و طبيعي است كه يردگيم

آن در  يرتأثاقتصاد و  نقش يلدلجامعه ثمربخش است، اما به ياييپو يبرا هاينهكارگزاران در تمام زم يتاگرچه ترب

بهبود  بنابراين براي است. يتمسئول ينخست و از شروط واگذار هاييتمسئله از اولو يناهتمام به ا ،از منابع يوربهره

 عقلاني جاربت علاوه بر كاربست ،سازي فضاي اقتصاديهاي نظام سياسي و سالمسطح معيشتي مردم، استحکام پايه

 ي، نيازمند تربيت كارگزاران شايسته در زمينة اقتصاد هستيم.بشر

سلامي ا يهاو ارزش يبوم يتعقلان يع،نظام تشردر جامعة اسلامي ضروري است كه اين تربيت هماهنگ با 

سنگين  هايباشد، بخش زيادي از هزينهسازگار با فرهنگ ديني تربيت اقتصادي كارگزاران  باشد؛ چراكه اگر

 ياصلاح امور اقتصاد يزن انسنت معصوم يابد. درنظارت يا پيامدهاي فساد و اهمال در مسئوليت كاهش مي

 يشينپ هاييياز نادرست يدر برابر بخشاگرچه  امير مؤمنان ،؛ براي مثالدارد ييبالا ياربس يتجامعه اهم

(، اما در عرصة 311، ص2331 ي،را به بعد موكول كرد )دلشاد تهران يبرخاصلاح نمود و  يشيدانمصلحت

 يامد.كوتاه ن يشاز موضع خو هااقتصاد، در برابر تمام مخالفت

 ۴۴6-۴۴۵، ص3ج، ق2۴13 ي،)ر.ك: طبر يستكارگزاران ناشا يدست گرفتن حکومت، در بركنارپس از بهحضرت 

 يرشپذ هايعلتاز  يکي و درنگ نکرد يا( لحظه216، خطبة البلاغهنهج) الماليتسرانة ب يمساو يم( و تقس۴63-۴61و 

از  (.3، خطبة غهالبلانهجاعلام كرد ) يدهرسستم يستمگر و گرسنگ يپرخور يهعل يامق يعلما برا ياله يثاقمردم را م يعتب

( و زمامداران 3، ص1، ج2311ي جامعه است )آمدي، دهبنيان رستگاري انسان و سامان ،تربيت صحيح، منظر امير مؤمنان

، خطبة غهالبلامردم را فراهم كنند و در ابلاغ موعظه و خيرخواهي آنان كوتاهي نکنند )نهجزمينة تربيت و رشد بايست مي

 (.1حکمت  ،البلاغهخود را پيشگام بر ديگران قرار دهند )نهج ،و در اين امر (21

هاي عملياتي و كاربردي در تربيت هستند هاي روشزيرساخت ،يات تربيتمباني، اهداف، اصول و مقتض

هاي افراط و تفريط و هاي معين، تربيت را از آسيبريزي چهارچوبعلاوه بر طرح ،دهي آنهاكه با سامان

رو ينزاآورد. اهاي تربيتي مربي پديد ميدارد و قواعدي علمي و اثرگذار در گونهرفتارهاي نابخردانه مصون مي
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شود بررسي مي حکومت ايشان، ةسالپنج اندور ويژهبه، امير مؤمنان عمليو  نظري ةسير ،در اين تحقيق

 روز در تربيت اقتصادي كارگزاران استخراج گردد.تا در پرتو آن، مباني و اصول كارآمد و به

 ةدر دامن ،و از حيث اهداف و مقاصد ،علوم تربيتي ةدر گستر ،موضوع اين تحقيق از حيث استخراج مباني و اصول تربيت

رو تلاش شده است گيرد. ازاينپژوهي قرار ميدر بستر دانش حديث، يعني كلام اميرالمؤمنين ،آماري ةو از حيث جامع ،اقتصاد

در گام  وهاي حضرت به كارگزاران در مسائل اقتصادي پرداخته شود كه بعد از تبيين مفاهيم، در گام نخست تنها به بررسي نامه

 برداري گردد.بعدي از مجموع سخنان ايشان براي تبيين ديدگاه حضرت در موضوع مورد بحث بهره

 تعريف مفاهيم

يرند گميبر عهده  يك فرد را ي، مالي و اجراييكه امور شخص افرادي هستند ،(مّالكارگزاران )ترجمة عُ

 ياددر امور اقتص يتيولئحاكم مس ياست كه از سو فردي اقتصادي كارگزار. (۴1۴، ص22ج، ق2۴2۴ منظور،ابن)

و  (اتيگردآوران صدقات )مالالمال، استانداران، فرمانداران، كارگزاران بيت شامل البلاغهنهجپذيرفته است و در 

 (. 31، ص2، ج2336شود )ذاكري، ميبازرسان 

تا  يزيدر چ يگرپس از حالت د يكردن حالت يجادا در معناي داند و آن رايم« بربَ» ةرا از ريش« تربيت» ةواژ راغب

 به يدر متون كهن اسلاماصطلاح تربيت  (.23، صق2۴26، اصفهاني )راغب كند، تعريف ميبه حد كامل خود برسد

 ي،)توسل است يو روان ي، توجه به كمالات نفسانآن ماندةثابت يباًتقري معنا ينترمهم اما ؛كار رفتهبه يگوناگون انيمع

 يانم يتعاون و هماهنگ يجاداستعدادها و ا يدنرسان يتفعلپرورش دادن و بهتعريف مختار تربيت در اين مقاله،  .(2331

 .(36، ص3، ج2336، كمال خود برسد )دفتر حوزة همکاري و دانشگاه يبتواند به حد اعلا يتا مترب ستآنها

 اند درتههريك تلاش داشو است  قرار گرفته يانها، مکاتب و ادمورد توجه فرهنگ يربازاز د ي نيزاقتصاد يتتربمفهوم 

طور به اما ؛داشته باشند ياقتصاد يو رفتارساز يسازفرهنگ خود يروانپدر ميان  ،يو حقوق يفلسف ي،قلااخ يهاهقالب آموز

ها و تعاريف يدگاهو د يمعرف ياقتصاد تي، مفهوم ترب(23۴3يکا )مرادر  ياقتصاد يتمشترك ترب يشورا يسبا تأسي رسم

در معناي  «ياقتصاد يتو ترب يمتعل»(. امروزه 33ـ33، ص2331ي، توران يغامي وپيان گرديد )ر.ك: ب آن ةمختلفي دربار

 ةحوز امروز، يايو تجارب حاصل در دن ياتادب محج ظاز لحا ي،در زمينة اقتصاد يو رفتار يشيگرا ي،تحقق اهداف شناخت

و عاقل  يستهشا يرانيگيمتصم يتترب اين حيطه، يهابرنامه م(. رسالت1121)سوچيو و لاكاتوس،  استاي هشدشناختهبسيار 

 ،مؤثر در اقتصاد يكنندگانمشاركت ،ورهو بهر يند، كارآفرمولّ يافراد ير،پذيتمسئول يشهروندان ي،و جمع يفرد يدر زندگ

 گو فرهن وژييدئولا يانمشوقان و حامو نگر و حسابگر، يندهآ يگذارانيهسرمااندازكنندگان و ، پسعمطل نيكنندگامصرف

 م(. 2333، يگفريدو ز يسالم)ر.ك:  و مطلوب جامعه است محاك ياقتصاد

 نهيشيپ

 لمؤمنيناقتصادي اميرا ةتربيت سياسي و اجتماعي يا سير ةمطالعات متعددي دربار ،در بررسي ادبيات علمي تحقيق

شکل مستقل و تخصصي به بررسي مباني، اهداف و اصول تربيتي اقتصادي در ليکن پژوهشي كه به ؛يافت گرديد



77     1251، پاييز و زمستان 32سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي 

 

و كلام امام  يرهكارگزاران در س ياسيس يتترب» ة( در مقال2313احساني ) ،بپردازد، يافت نشد. براي نمونه البلاغهنهج

هاي تربيت سياسي ضمن بررسي مفهوم و قلمرو و هدف تربيت سياسي، به بررسي انواع، عوامل و روش ،«يعل

از مجموع روايات  ،«ينمعصوم ياقتصاد ةيردر س ياصول راهبرد» ةمقال( در 2331) ياصغركارگزاران پرداخته است. 

 ينيسحتربيت اقتصادي نپرداخته است.  برخي اصول راهبردي اقتصادي را استخراج كرده و به تحليل اين بزرگواران

و  يحکومتاقتصادي آن حضرت را در دو ساحت  ةشکل ويژه سيربه نيز يامام عل ياقتصاد ةيرسكتاب  در (2333)

 ولي تربيت اقتصادي و مباني و اصول آن را تحليل نکرده است. ؛ي بررسي نمودهشخص

ه بررسي ب« تعليم و تربيت رسمي و عمومي دنيا ةدر برنام نقش برنامة درسي اقتصاد»( در 2331پيغامي و توراني )

 اقدام نمودند و تربيت كارگزاران را از منابع ديني پيگيري ارائة يك برنامة درسيتعليم و تربيت اقتصادي با هدف 

 يجاراخلاق تبا تعريف  ،«يامام عل يدگاهوكار از دو كسب ياصول اخلاق تجار»( در مقالة 2333) ييمولانکردند. 

پرداخته و متعرض مباني تربيت اقتصادي نشده  امام يدگاهاز دآن اصول و مقررات ، به تبيين اسلام در آنفلسفة و 

 ةبه تشريح سير ،«يامام عل يبر اساس عملکرد اقتصاد ياقتصاد اسلام يشناسروش» ( در233۵) يالهدعلم است.

 است. صاد اسلامي پرداختهو دستاوردهاي روشي آن براي اقت امام ياقتصاد

 را مؤلفه ۴3 «ياسلام يهابر اساس آموزه ياقتصاد يتترب يهامؤلفه يينتب» با هدف( 2336) زادهيو موسو يصنعت

حقيق اين ت ةي مورد مطالعجامعة آماراند. هكردبندي از آيات قرآن استخراج و دستهو مصرف،  يعتوز يد،م توليهامفيل در ذ

، «يامام عل يدگاهد از مطلوب يو اصول رفتار اقتصاد يگاهجا يينتب»( در 233۵) زادهاست. يوسف يمقرآن كر ياتآ صرفاً

مشاركت  وارت نظ ي،اسراف، توجه به عمران و آبادان يي واستثمار، انحصارگرا ي،اقتصاد يبراليسماز ل يزپرهيي چون رهنمودها

 استخراج كرده است.  ديدگاه امير مؤمناناز مطلوب  يرفتار اقتصاد ةدر حيط ي رااقتصاد

منظور به ،«در حوزة مصرف؛ اهداف، اصول و راهبردها ياقتصاد يتترب» ة( در مقال2333) نسبيموسو

و  يشرع يهااصلاح باورها، توجه به ارزش يستگيبه با ينش،هدف آفر يدر راستا يانمصرف مترب يدهجهت

( 2333) يمطهركند. مياشاره  ديريت اقتصادي كارآمد در خانوادهي و مهمگان پذيرييتمسئول ةيروح يتتقو

در  ينه والدك كندياثبات م يو اجتهاد يلي، با روش تحل«فرزندان ياقتصاد يتدر ترب ينوالد ةيفوظ»در مقالة 

 دارند.  يشرع ةيففرزندان وظ ياقتصاد يتترب

 يلسه حوزة اص يم درقرآن كر ياقتصاد يتترب يهامؤلفه ييبه شناسا ي( در پژوهش2۴12زاده و همکاران )طهماسب

بادي و همکاران اثر ق ،ترين پژوهشمرتبط ند.اهپرداخت يانعکاس آن در اسناد بالادست يزانم يو مصرف و بررس يعتوز يد،تول

 ،توكلهمچون  ،تربيتي ةاست كه در آن دوازده مؤلف« يعلويرة در س ياقتصاد يتترب يهامؤلفه يينتب»( با نام 2333)

 ماما ياقتصاد ةيردر س يزيربرنامه ي وآبادان ،كار و تلاش ،داريامانت ي،خلقخوش ،مصرف يالگو ،حلال يروز ،انصاف

هاي تربيتي به استخراج مباني و اهداف و اصول جاي مؤلفهپيش رو در آن است كه به ةاستخراج شده است. تمايز مقال

 شکل ويژه بر تربيت كارگزاران متمركز شده است.پرداخته و به امتخصصي تربيت اقتصادي ام
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 . مباني2

ن مباني . ايكندبحث مي يات ويح يهاضرورت يزها و نيتمحدود ،امکانات انسان، نيازها، هايويژگياز  يتترب يمبان

ه در است ك دانشچند  يا يكشامل  معمولاًرو شود و ازاينبيان مي« هاي هستقضيه»صورت در علوم تربيتي به

رو (. ازاين۵6، ص2316 شکوهي،) كندمي شاياني كمك ياصول مقتض يينو تع يتترب يانجر كسب شناخت بهتر از

هاي ها و تواناييمحدوديت ها،هاي توصيفي و اخباري ناظر به ويژگياي از گزارهتربيت اقتصادي مجموعه يمبان

 دهي آنها در راستاي تربيت اقتصادي مطلوب اوست. ر سامانمنظواقتصادي و مديريتي انسان به

شناسي( او تيمحيط تربيتي )هسشناسي( و زيستهاي انسان )انسانويژگي از طريق معرفت به يتترببنابراين مباني 

توان رو ميننمايد. ازايشود. البته شناسايي مسير صيرورت انسان و قواعد حاكم بر عالم، خداشناسي را ضروري ميحاصل مي

ختي يا شنارواناي هيافته ،مباني علمي، فلسفي و ديني تربيت را استخراج كرد؛ براي مثال ،ينسه منبع علم، فلسفه و داز 

ارتباط  ندي بشر درنيازم در تبييندين در گروه مباني علمي تربيت، و رهاورد  ،«پياژه»ساختار نظام ذهني  مانندي ختشنازيست

 هاييانتحکام بناسنگرند و از منظري خاص به حقيقت انسان مي ،. هر دسته از اين مبانياست ي ديني تربيتجزء مبان با خدا،

 (.21، ص1ج ،2336حوزه و دانشگاه،  يشود )دفتر همکارمي حاصلع باز هر سه من استفاده يتي در پرتوترب

 ييگراي، نسباصالت لذت ،ييفردگرا سم،ي، اومانيعيطب يخداشناسبر بديهي است رهاورد تربيت اقتصاديِ مبتني

 ،يداپرستخ بسيار متفاوت با خروجي تربيتي است كه بر اساس مباني توحيدي همچون ه،يسرما تيو حاكم ياخلاق

وقان و مشهاي تربيت اقتصادي، تربيت ي باشد. ازآنجاكه يکي از رسالتثابتات اخلاق و مدارانهحق يِمحورانسان

هماهنگ و حامي فرهنگ  ، مباني تربيت اقتصادي اميرالمؤمنينمطلوب جامعه است گهنو فر يدئولوژيا يانحام

شناسي، شناسي، هستيچهار محور خدا در قالباين مباني  ،هاي علوي و اسلامي خواهد بود. در ادامهو ارزش

 شود.پيگيري مي شناسيشناسي و ارزشانسان

 . خداشناسی2ـ2

خداشناسي است. رفتار كارگزاري كه معتقد به  مبناي تربيت اقتصادي اميرالمؤمنينترين و اثرگذارترين مطمئناً مهم

 و است، با كارگزار موحدي كه خداوند را حاضر و مؤثر طور خودكار رها كردهبه تبعد از خلق جهان را كه ي استخداوند

هاي ، گاهي از سنخ بحثالبلاغهنهجدر  متمايز است. شواهد گفتاري اين مبنا بيند،در پيش رو ميرا  الهيدادگاه عدل 

ير الهي آثار حکم و تدب ( و گاهي با اشاره به2 ةخطب، البلاغهنهج) رودتعقلي و فلسفي است كه تا سرحد اعجاز پيش مي

به  ،هاي رسميها و دستورالعملبرد و در نامهدر هدايت فکري كارگزاران بهره مي ،است. حضرت از اين بينش توحيدي

مالك ضمن برشماري  ةدر عهدنام ،دهند؛ براي مثالحکومت، قدرت و نظارت خداوند بر اعمال كارگزاران توجه مي بزرگي

نديش بيبزرگي حکومت پروردگار  در تو شد، به قدرت و نخوتموجب  گر قدرتشوند كه اوظايف اقتصادي، يادآور مي

قدرت  ةفريفت ديگر ،علوي، كارگزار با نگاه به عظمت ملك الهيتربيت اقتصادي  ة(. بنابراين در نتيج۵3نامة  ،البلاغه)نهج

ر كند. همچنين اگر عقلانيت توحيدي او تحت تأثيالمال در او فروكش ميشود و خوي سوءاستفاده از بيتاندك خود نمي

 (.۵3 نامة ،البلاغه)نهج« بمِاَ عزَبََ عنَكَْ منِْ عقَلْكَِ» گردد:خواطر نفساني غروب كرد، اين بينش توحيدي آن را بازمي
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 شناسی. هستی2ـ2

رو اين مبنا، هاي تربيتي سکولار بسيار متفاوت است و ازايننوع نگرش به عالم و واقعيات آن در نظام موحدانه با ديدگاه

: ندخا) يدارچون هدف ياوصافرا با  جهانهاي تربيتي است. كارگزار اقتصادي كه ريزيعنصري اثرگذار در محتوا و طرح

( ۴ـ3: )ملك يو معلول ينظام علّ داراي(، 3: )بقره يبي(، برخوردار از خزائن غ۵3ي: سوي خداوند )شور(، حركت به33ـ31

را  است و جهان بر امور عالم يعيطب نيقوان تيحاكمبا فردي كه معتقد به  ،شناسدمي (1: انسان )هود يشو محل آزما

مايز است. داند، متمي گرايي(هاي طبيعي )طبيعتها و نظامواگذارشده به سنت و بريده از خدا و تعاليم آسماني )دئيسم(

وبرق آن در آسودگي بشر، در آفرينش، نقش دنيا و زرق ةدر تبيين ماهيت جهان، فلسف رو سخنان اميرالمؤمنينازاين

سي د كه دنيا سراي بلاهاست و كدهنايشان به حاكم حلوان تذكر مي ،گذارد؛ براي مثالبينش و رفتار كارگزاران اثر مي

(. اين باورمندي ۵3 ةالبلاغه، ناماش سبب حسرت او در قيامت گردد )نهجمگر آنکه آسودگي ؛در آن ساعتي آسودگي ندارد

 كاهد.جويي او ميشود و از رفاهوقت به امورات مردم ميدستي و رسيدگي تمامپذيري، پاكموجب تقويت مسئوليت

سو آنچه در آسمان و زمين مذموم و ممدوح دارد: از يك ةهماهنگ با منطق قرآني، دو جلو، مؤمنان اميردنيا در كلام 

 اثرو تک ، زينت، تفاخرلهوتعلقات دنيايي چون  ،ديگر از سوي ( و۵3يات آفاقي و انفسي است )فصلت: آمظاهر توحيدي و  ،است

عافيت، محل  ةاره به وجه خير دنيا، آن را سراي راستي، خانوجه اعتباري مذموم دنياست. حضرت گاهي با اش ،(11)حديد: 

جستند و گاهي از وجه مذموم آن استبعاد مي (232 حکمت البلاغه،نهج) فرمودندرحمت معرفي مي ةخاننيازي و تجارتبي

(. 63نامة غه، البلااست )نهجدنيا را به ماري تشبيه كردند كه پوستش نرم، ولي زهرش كشنده  ،(؛ براي مثال۴۵نامة البلاغه، )نهج

 .(2۵6خطبة البلاغه، قرار دهند )نهج آخرت اهداف توانند دنيا و فرصت حکومت را در راستايرو كارگزاران ميازاين

 شناسی. انسان2ـ3

فتار وي رو كيفيت ظهور  ها و نيازهاي انسانويژگيتحليل شناسي يکي از مباني مهم تربيت است كه به انسان

رو امير . ازايندارد سي اوشناخودبا  يمرابطة مستق دش،از خو ي انسانبرداربهره يفيتاست كه ك يهيبدپردازد. مي

 «عدم شناخت خودش بر او اصرار» ،كنداقامه مي كارهايشبراي  عذر را ترينانسان نادرستعلت اينکه  مؤمنان

 باتواند يمنندارد،  اطلاعي و استعدادهاي خود نيازهاجامعه از  يافرد  ي كههنگام. (111خطبة البلاغه، نهج) داندمي

اما با شناخت  ؛(2۴3حکمت البلاغه، رود )نهجسمت اضمحلال ميو درنتيجه به رفتار كند ي و عملياتيمحاسبة منطق

 (.133، ص2311، آمديكند )ديگر تعدي نمي ،آنها

 های انسانیژگیي. و2ـ3ـ2

اگرچه  ست.ا يتترب يمبان هاييزيرگام در طرح ترينمهم او هاييژگيو ييناست، تب يتضوع تربازآنجاكه انسان مو

است،  لفمخت در ابعادگرايانه فرد يتهو يدارايت و و حاكم ينها، قوانارزش يينمرجع تعانسان در نگرش اومانيستي 

سئولانه م جانشيني در قالب مفهوم صرفاًكند و وحياني رشد مي يمتعال در چهارچوب ،اما در دستگاه تربيتي اسلام

 يستي،ز هاييژگيوبه  (. در بيانات امير مؤمنان1؛ حديد: 31تواند روابط خود را با هستي تنظيم كند )بقره: مي

 ي متعددي از انسان اشاره شده است.روان ي واجتماع



  79 البلاغهت اقتصادی کارگزاران از منظر نهجيمبانی و اصول ترب

 الف( خردورزی

با دانش و تجربه شکوفا  ومنشأ غريزي و فطري دارد  نينمؤمالاميردر كلام عقل ي است. خردورزترين آنها يکي از مهم

 ي )ساحتحالت بازدارندگو  )ساحت نظري( معرفت روايات نيز عقل به دو معناي ة(. در مجموع۵3، ص2311)آمدي،  شوديم

و قضاوت دربارة  هاتيشناخت واقع . كارگزاران اقتصادي در(113ـ113، ص2ق، ج2۴21ي( تعبير شده است )حر عاملي، عمل

اني اصلاح و تربيت از مب ،بر عقلانيتخود به عقل عملي نياز دارند. بنابراين رفتار مبتني كنترل رفتار در و ،به عقل نظريآنها 

( يا آنکه 232 ةالبلاغه، خطبسبب فقدان بينش صحيح، مردم را گمراه كند )نهجكارگزار است؛ زيرا كارگزار ممکن است به

رنگ شود. ( و درايت و تدبير او كم122البلاغه، حکمت بستگي دنيا گردد )نهجعقل در هواي نفس، گرفتار دل علت اسارتبه

ارد )آمدي، ياز دن يشمنداند يبه قلب يي،اجرا ييعلاوه بر توانا ،جامعه رهبر كنند كهآن حضرت تأكيد مي ،به همين جهت

 (.211خطبة البلاغه، )نهج در فهم مسائل باشد به فرمان خداوندين فرد داناتر و بايد (313، ص2311

و را به ا ،هاي غفلتبايد مکرراً از طريق تعليم، تذكر و زدودن پرده ،بنابراين علاوه بر انتخاب كارگزار خردمند

اي به هشتاد دينار خريد، براي اينکه اهتمام زماني كه شريح خانه ،آگاهي و عقلانيت خدامحور فراخواند. براي نمونه

در ضمن يك نامه به بيان توضيحاتي پرداخت و خرد او را  به امور اقتصادي هدف او قرار نگيرد، اميرالمؤمنين

 ،بر اين سند، خرد گواهي دهد؛ «قِ الدُّنيْاشهَدَِ علَيَ ذلَكِ العْقَلُْ إذِاَ خرَجََ منِْ أسَرِْ الهْوَيَ وَ سلَمَِ منِْ علَائِ»برانگيخت: 

 .(3 نامةالبلاغه، رهايي يابد )نهجهاي دنيا بستگياز بند هوا و دل زماني كه

 ب( کرامتمندی

خداوند متعال ( كه 12، ص2361 جوادي آملي،) است يو فرومايگ ينزاهت از پست يمعنابهي كرامتمند ،ويژگي ديگر انسان

 از ديدگاه امير مؤمناناست.  يآن مقابله با سنت اله بامقابله  (؛ لذا11است )اسراء: فرموده  عنايت شکل ذاتي به انسانبه

دست ي به، بهايرودآبرويي كه از دست مي ةاندازبه حتي اگر موجب رسيدن به اهداف شود، مطلوب نيست؛ زيرا ،نفي كرامت

 ( و663، ص2311دنيا در چشمش كوچك )آمدي،  ،داشته باشد نفس . كارگزاري كه كرامت(32نامة البلاغه، آيد )نهجنمي

 .انديشدنمي المالبيت از سودجويي به ( و ديگر311، ص11، ج2331الحديد، ابيگردد )ابنمي اموال در قلبش حقير

دار رمانفكه در جريان شركت چنان ؛كردكارگزاران خود را بر اساس حفظ كرامت انساني ترييت مي امير مؤمنان

البلاغه، )نهج« فاَلفْظِهُْ علِمْهُُ علَيَك اشتْبَهََ فمَاَ المْقَضْمَِ هذَاَ منِْ تقَضْمَهُُ ماَ إلِيَ فاَنظْرُْ»نوشتند:  ،در مهماني اشرافيبصره 

 در مهماني اين در ولي شركت؛ نکردي يعني آگاهم كه پرخوري خوردن با اطراف دندان است؛ «قضم(. »۴۵ ةنام

ولي يادآوري  ؛از بين نبرد را كرامت عثمان ،(. حضرت از اين طريق111، ص26ج ،2331الحديد، ابينبود )ابن تو شأن

رامت و ك ةديگري نداشته باشد، از ورط ةكرد كه اگر انسان صرفاً به التذاذ و سير كردن شکم خود بپردازد و دغدغ

 (.۴۵نامة البلاغه، انسانيت دور شده است )نهج

 ج( مهرورزی

قويت براي ت يميعظ ظرفيت ،دوستي و مهرورزي است. اين روحيهويژگي ديگري كه انسان ذاتاً از آن برخوردار است، نوع

در تقويت مهرورزي كارگزاران  كند. اميرالمؤمنينمي ايجاد حکومت ساختارهاي اجتماعي و پيوند ميان كارگزار، مردم و
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نگاه بدي به هيچ فردي نداشته باش و آنها را در دو مقام  ؛كن )بعُد انگيزشي(فرمايند: قلب خود را از محبت مردم آكنده مي

 .(۵3نامة لاغه، البينشي( و با مردم با گذشت )بعُد كنشي( رفتار كن )نهجعد ببُقرار بده ) برادر ديني يا همسان در آفرينش

ر برد. ايشان دبعُد مهرورزي بهره ميحتي در اصلاح كارگزاراني كه در امور اقتصادي خيانت كردند، از اين  امام

گرگ به  ةمعرفي كردند و خيانت در امانت را به حملزنان و يتيمان بيوهالمال را اموال شده از بيتاي سهم برداشتهنامه

(. با اين تصويرسازي ذهني و انگيزش بعُد احساسي، كارگزار ۴2نامة البلاغه، اي مجروح توصيف نمودند )نهجبزغاله

دوستي براي پيشگيري از فساد عوامل زكات، بر حس نوع كند. امير مؤمنانالمال ميختي رغبت به تعدي در بيتسبه

حقوق  زتو ني ؛پردازيمما حق تو را به تمام مي فرمود:كرد و ميشان را يادآوري ميشريکان ناتوانگذاشت و انگشت مي

خاطر نايافتني در همدردي با فقيران بود و بهاي دستعمل نيز اسوه ةرطحضرت در و (.16نامة البلاغه، ادا كن )نهجآنان را 

 (.۴۵نامة البلاغه، ها روي نياورد )نهج، به خوراكيدر حجاز يا يمامه كسي شکمي سير نخوردشايد  کهاين

 ازهای انسانیي. ن2ـ3ـ2

 شود.گرفتند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميميرا در نظر  در تربيت كارگزاران ملاحظات و نيازهاي متعدد انساني امام

 شتیيازهای معين نيالف( تأم

روري اسلام، تنها منحصر به معنويات نبود و متناسب با نيازهاي ض ةنگرانرويکرد تربيتي ايشان مطابق با رويکرد جامع

فلت از غ ،زاستآسيب معنوينيازهاي  و غفلت از مادي زندگي توجه بهكه  قدرهمانكارگزاران تنظيم شده بود؛ زيرا 

 كند تا ضمنمالك به تأمين نيازهاي معيشتي كارگزاران امر مي ةرو در عهدناممادي نيز ضرر دارد. ازاين نيازهاي

 (. ۵3نامة البلاغه، درازي به اموال، توان لازم براي اصلاح نفس ايجاد گردد )نهجنيازي از دستبي

 یات جمعيب( توجه به لوازم ح

مالك به تقسيم اصناف و  ةتوجه به لوازم حيات و مناسبات جمعي است. حضرت در عهدنام ،از ديگر ضروريات زندگي

(. ۵3نامة غه، البلاكنند )نهجتأكيد ميهل جزيه ا عاملان و ،، قاضياندبيران ،سپاهيانتخصيص مزد و سهم متناسب با كار 

 (.۴۵نامة غه، البلاداشتند )نهجپارسايي  همراه بود و تنها توقع تلاش در مسيرگرايي انتظاراتشان از كارگزاران نيز با واقع

 ج( ارتباطات خانوادگی

و  يفتعر ديازمنن، صلة ارحام يبا حکم الهارتباط  رغميعل ارتباطات خانوادگي يکي ديگر از نيازهاي بشري است كه

 حقوق ييعتض سازينهزمامدار زم يشاونديِات خوارتباط چراكه ؛است ياسيو س ياجتماع هايدر ساختار دقيق آموزش

 ؛ندفرمود يينتبو راهکارهايي را  حدودياز، ن ينبه اضمن توجه  (. امير مؤمنان3 و 1خطبة البلاغه، نهج) استمردم 

تو  كنند.مي انصافييو ب جويييدر تعامل با مردم برتر د كهندار يکانيزمامداران نزد ند:كرد يادآوريبه مالك  ازجمله

اگذار نکن و يقرارداد يا ينخود زم يشاوندانكدام از خويچاسبابش بخشکان و به ه يدنرا با بر يكارستم ينا ةيشر

 يبه بها يناز د يدندربارة بر يجارود عبدبه منذربن آميزهشدار ةنام (.۵3نامة البلاغه، نهجبرساند ) يانكه به مردم ز

قسيم اموال خبر ت يدنهبيره شيبانى بعد از شنبنمصقلةبه  آميزيخنامة توب يا( 12ة نامالبلاغه، نهج) يشاوندانخو اب يوندپ

 است.  جمله اين (، از۴3نامة البلاغه، نهجالمال ميان خويشاوندان )بيت
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به  طابتند خ ياربس يانامه يز( ن211، ص26، ج2331 ،الحديدابيعباس )ر.ك: ابنبنا ياندر جر امير مؤمنان

، بلاغهال)نهج نفع آنها نخواهم گرفتبه يميانجام دهند، تصم ينكار را حسن و حس يننوشت و فرمود كه اگر ا يو

 نيلذا در ا برد؛يو اصلاح انحراف بهره م ياوامر اله به يبدر جهت ترغ يشاوندياز عنصر خو حضرت البته (.۴2نامة 

 ةيروح يتجهت تقو دررا  ي و احساساتخانوادگ يوندد و پنمودن ياد« عمابن»نامة در چند نوبت از خود با عنوان 

را به گذشت از منافع در جهت مصالح  يکانشاننزدايشان حتي  (.۴2البلاغه، نامةنهجداري و اعتماد ذكر كردند )امانت

سهم  براي دريافت جعفربنعباس و عبداللهابن، ينكه حسن يهنگاميده، . طبق نقل ابوعبكردنديم يبجامعه ترغ

اكنون در حال جنگ با معاويه هستيم، در كردند، فرمودند: البته اين حق شماست؛ اما چون هم مراجعهخود از غنائم 

 (.3۴1ق، ص233۵ابوعبيد، ) صورت امکان و تمايل، از آن بگذريد

 تيد( امن

فساد بعد از  امير مؤمنان .است يتترب نيازيشو پ ينهزم ةمثابامنيت است كه به ،ي بشرزندگ يضرور يازهايناز ديگر 

صبر  ي اوالم يشگشاايجاد و تا  گرفتيمياگر مانده بود، آنچه در توان داشت م :فرمودند يختنشگرو مصقله  ياقتصاد

تا موانع اصلاح و بازگشت است كارگزار مورد توجه قرار گرفته  يتسخنان، امن يندر ا(. ۴۴، خطبة البلاغهنهج) كرديميم

 يتبر حفظ امن عموم مردم و كارگزاران است، امير مؤمنان يانمشترك م يازن يتاحساس امن ازآنجاكه كند.او را برطرف 

و  رخصتيب داشتند،گاو و گوسفند قصد دريافت  كه اگر كردندتأكيد مي ،براي مثال فرمودند؛يو آرامش مردم تأكيد م

 حق انتخاب يواگذار با ،يانارپاهچ يمنحوة تقس در(؛ 1۵نامة غه، البلانهج) ندنروشان انيم قصد آزار دارد، بهكه  يكس مانند

ي براانه و تأكيد بر عدم تازي رفتار عاملان زكات ياتجزئ درنظر  دقت ين. اتوجه كنندمالکان  يتاحساس رضابه آنها  به

سلب  موجب كند كهتا جايي صدق مي مردم، يت خاطرجهت حفظ امنبهيرمسلمان به مال غ دست نبردن درهم و گرفتن

 (.۵2نامة البلاغه، نهج) نشودو كمك به دشمنان اسلام  يت ديگرانامن

 شناسی. ارزش2ـ4

ست كه بخش ا ي، مباني ارزشنوعي برآيند مباني پيشين در جهت اهداف استبهديگري از مباني تربيت كه  ةدست

ر د ثبات يا تغيير ةهاي آن و مسئلمعيار تبيين ها،ارزشدهد. شناخت تشکيل مي هاي اخلاقيارزش را عمدة آن

در جامعه  هاي حاكمارزيابي ارزش ،هاي تربيتي است. گام نخست در تربيت اقتصاديعنصري اثرگذار در گونه ،آنها

ن اقتصادي بدو يتترب ريزيدهي شده است يا خير؛ چراكه طرحفرهنگ صحيحي خط ةاست كه آيا تحت هيمن

رو امير كارآمدي لازم را ندارد؛ ازاين ،حاكم بر جامعههاي سنت ي وو فرهنگ ياجتماع يطمحزيست ةملاحظ

كند ها تحت تأثير فرهنگ جاهلي اشاره ميعبد جارودي، به تغيير و فراموشي ارزشاي به منذربندر نامه مؤمنان

ر د ينبا د سازگار هاي)ارزش امت آن يشتازانپ يكسنت نبه رعايت ر عهدنامة مالك (، اما د12نامة البلاغه، )نهج

 (. ۵3نامة البلاغه، فرمايد )نهجسفارش مي و زندگي شايسته( محور وحدت
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 یاخلاق یهاارزش. 2ـ4ـ2

و  گذارديم يبرجا يااثرات سازنده ،يداردر عرصة حکومت يژهوها، بهدر تمام صحنه ياخلاق يهابه ارزش يداريپا

و شمول آن از احساسات مکنون قلبي تا جزئيات رفتار  داشت بدان يزاران اهتمام جدكارگ يتدر ترب امير مؤمنان

مت با ينرمش و ملا بر به حکومت مصر، بکريابدر هنگام نصب محمدبن ،براي مثال ؛گرفتكارگزاران را دربر مي

راهکارهايي  ،اخلاقي ةضمن توصي ،در برخي موارد (.11نامة البلاغه، نهج) فرماينديچهرة گشاده تأكيد م داشتن و مردم

 يزيو ت يسركش ي،تند و مواظبت بر به هنگام خشم دارييشتنخو بهدر عهدنامة مالك  ،دادند؛ براي مثالنيز ارائه مي

لاغه، البنهج) دانندممکن مي« در قهر يرخأت»و  «يدهسخن ناسنج» خودداري از دهند و تحقق آن را بادستور ميزبان 

مدارانه را جزئيات رفتار اخلاق نظارت بر بازار، ةشيو( و 1۵نامة البلاغه، ي )نهجاخذ وجوهات شرع ةنحو يا در (۵3نامة 

و  او ينو ب كنديم كارگزارها را متوجه اخلاق خوب قلبچراكه  ؛(2۵2، ص۵، ج2363 يني،كلكنند )ر.ك: بيان مي

 (.262، ص1، ج2311 ي،آمدنمايد )يم يجادا يشتريب محبت و اعتماد ةينمردم زم

 تقوا. 2ـ4ـ2

روحي در انسان است كه با رياضت نفس در جهت پرورش و تبديل  و معنوي قوت يك تقوا از منظر امير مؤمنان

 ؛(۴۵نامة  ،البلاغهشود )نهجها ميراهوار، موجب حصن انسان در برابر خطرات و ايمني در برابر لغزش آن به مركبي

ح كيفي ها و سطيا و حتي مترفين در خوراكياهل دن با چراكه متقيان ؛انجامدولي به بريدگي از دنيا و رياضت نمي

در  (. امام11 ةالبلاغه، ناممختص آنان است )نهج آخرت، ةاما لذت زهد، استجابت دعا و توش ؛شراكت دارند زندگي

شان از ارزش، ن البلاغهنهججاي ردازد و تکرار اين مسئله در جايپطور چشمگيري به بحث تقوا ميتربيت كارگزاران به

حضرت در ذيل بحث از وظايف كارگزاران در  ،ويژه در خودكنترلي كارگزاران دارد؛ براي مثالكاركرد و نقش آن به

به  ات،صدق مععامل جبه  يادر نامه( يا ۵3البلاغه، نامة كنند )نهجامور مالي، پيش از هر چيز به تقوا سفارش مي

. اين تکرارها در جهت رعايت تقواي مالي و عدم (16نامة البلاغه، نهج) كننديمتوصيه رفتار  ياتتقوا در خف يترعا

؛ «اللهِ يوَتقَْ يانِطْلَقِْ علََ: »فرمايدمي دستورالعمل مأموران مالياتي ةظلم به ديگران چنان است كه حضرت در طليع

 (.1۵نامة البلاغه، دهيد )نهجيعني آغاز و اساس حركت خود را بر اساس تقوي الهي قرار 

 . زهد2ـ4ـ3

 در رواني و عملي است: بعد رواني زهد داراي دو بعُد است كه ، زهدامير مؤمنانهاي ارزش مؤكد ديگر در فرمايش

كسي كه بر گذشته افسوس (؛ يعني 13)حديد: « تفَرْحَوُا بمِا آتاكمْلا تأَسْوَاْ علَي ما فاتکَمْ وَ لا يْلکَِ»قرآن آمده است: 

(. اين ۴32، حکمت البلاغهنهجرسد، شاد نشود، هر دو جانب زهد را گرفته است )نخورد و براي آنچه به دستش مي

 در تعريفزهد  يبعد عمل. نه محروميت از امکانات مادياست و  دل نبستن به مظاهر مادي معنايتعبير از زهد به

ي كارگزار در عني (؛۵33ـ۵۴3، ص6ج ،2332 ،ي)ر.ك: مطهر است اديز يبازده يبرداشت كم برا شهيد مطهري،

 بنابراين. خود را در جهت آباداني و كمك به ديگران زياد كند يبازده از دنيا، بهره بردنكم با وجود مرحلة عمل،
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بستگي با دل(؛ چراكه كارگزار بدون زهد و 113خطبة البلاغه، )نهج ي بايد زندگي زاهدانه داشته باشندحکومت كارگزاران

  (.121 حکمت، البلاغهنهج) شودميدچار لغزش و  گرددميه حق خود قانع نورزي، ببه دنيا و طمع

 . اهداف تربيت2

. اهداف دارد يتيبتر يهااصول و روش ينشو گز يتترب يريگدر جهت يينقش بسزا ياقتصاد يتاهداف و مقاصد ترب يينتع

استفادة كارآمد و مؤثر  ي،درست، استدلال منطق گيرييمتصم» هايي همچونمهارتعملياتي تربيت اقتصادي دستيابي به 

 يفيتكار و جامعه، بهبود ك يطمح در يوربهره يشانداز، افزاو پس گذارييهمؤثر دربارة سرما هايينهاز منابع، انتخاب گز

 .(۴1م، ص1113 يلان،)ا است «جامعه و نحوة تعامل با جامعه و دولت ياقتصاد ةوسعت مشاركت در ي وزندگ

 اي( و هدف غايي را نيز در نظر گرفت. امير مؤمناناهداف مياني )واسطهسطوح توان علاوه بر اهداف عملياتي، مي

كردن شهرهاي  سامان دادن كار مردم و آباد ،نانپيکار با دشم ،خراجآوري در ابتداي عهدنامة مالك، رسالت وي را فراهم

ان عنو(؛ يعني تحقق پيشرفت اقتصادي، ايجاد امنيت و بهبود رفاه در جامعه به۵3نامة البلاغه، شمرد )نهجمصر برمي

ر نام و اث يپروردگار و بقا يوصول به خشنود ،اهداف مياني تربيت اقتصادي كارگزاران مطرح است، اما ايشان در نهايت

. در ادامه به (1۵، نامة البلاغهنهج) كردنديطلب م از خداوند كارگزارانغايي  هدف عنوانبه را به شهادت يدنو رس يكن

 پردازيم.مي بررسي اهداف عملياتي تربيت اقتصادي كارگزاران در تحليل كلام امير مؤمنان

 تیيري. توانمندسازی مد2ـ2

مواجهة  شود؛ چراكهاقتصادي جامعه مي ةتوسع رشد و ،وريبهرهموجب  ،متناسباقتصادي داراي بينش  تربيت كارگزارِ

، اتخاذ است ادهرا به آنها د يريگ( كه حکومت امکان و فرصت بهرهيعيو طب يمال ي،منابع بالقوه )انسان يكارگزاران با تمام

را عمل به  ينزم يآباد ههتمام با اناست؛ امير مؤمن يريتيمد يتوانمندساز يازمندكه ن كنديروش را اقتضا م ينبهتر

از  يکيو  (۵32، ص32، جق2۴21 ي،)حر عامل دانستمي( 62: )هود «يهافِ مْاستعَمرَكَُ منَِ الأرَضِ وَ مْشأَكَُنْأ» ةيفشرآية 

 شهرها يآبادان( و ۴3، خطبة البلاغهنهج) «يکمْعلََ يئکِمْفَ يرُتوَفِْ»المال يتو ب يمسائل اقتصاد يمحکومت را تنظ يفوظا

 دليلهياتي كشاورزان بمال تخفيف ةشکل مصداقي درباررو ايشان بهازاين .كرديم يان( ب113، ص۴1، ج2363، يمجلس)

كنترل بازرگانان  مردم،وسايل زندگي تأمين  منابع اصلي عنوانبهبازرگانان و صاحبان صنايع ي، حمايت از سالخشك و تفآ

و  هايمتآن، مراقبت و نظارت بر ق يتبازار و حفظ امن يممقابله با تجاوز به حر، (۵3، نامة غهالبلانهجبدمعامله و محتکر )

ر، معب مجاز و سديرغ يهامنع دادوستد در مکان ي،تجار يهادر راه يتامن يجادبودن ترازوها، حل مشکلات بازار، ا يقدق

 (.۵1، صق2۴13ي، عاملهايي داشتند )ر.ك: توصيهبازار  يانبر رفتار متول رتو نظا

 داری. امانت2ـ2

شماري چراكه سبك ؛داري كارگزاران در اموال عمومي استامانت ةتقويت روحي، نيمؤمنالاميراز ديگر اهداف عملياتي 

كند فراهم مي ،كه خيانت در اموال مردم و حق امام است ،كاريترين خيانت و دغلمجال را براي بزرگ ،امانت

 ياندر جر ،؛ براي مثالاست يتمسئول يمهم در واگذار يهاداري از ملاكامانت يزن يمدر قرآن كر(. 16 نامةالبلاغه، )نهج
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و در داستان دختران  شوديم ياد( ۵۵يوسف: ) «يمعل»و  «يظحف»از دو وصف  ،يداربه خزانه حضرت يوسفانتصاب 

از  امير مؤمنان .گردديممعرفي ( 16 :داري و قدرت )قصصامانت يژگياستخدام بر اساس دو و ين، بهتريبشع

دادند كه در صورت ( و هشدار مي۴2نامة البلاغه، كردند )نهجبه شراكت در امانت تعبير مي ،قدرت و اختيار كارگزاران

توان در نامة . لحن تند و جديت حضرت را مي(۴3و  ۴1نامة البلاغه، نهج) خيانت با شما برخورد جدي خواهم داشت

به تبيين وظايف  ،داريامانت ةالبته حضرت براي تقويت روحي .(11نامة البلاغه، ابيه مشاهده كرد )نهجزيادبن ايشان به

 (.۵2نامة البلاغه، نهج) پردازندمي ،از جمله رعايت انصاف و صبر بر حوائج مردم ،كارگزاران و معرفي حدود

 تی و معنویي. رشد متوازن شخص2ـ3

ي، علمي و عملي معنو يو ارتقامتوازن رشد  در پي مکتب اسلامهماهنگ با  اميرالمؤمنين ياقتصاد يتترب

رو ايشان تنها در پي توانمندسازي كارگزاران در بعد اقتصادي نبود و اصلاح امور معنوي آنان را است. ازاين كارگزاران

 ياتي،مال به كارگزاران امور هايييهاز ذكر توصپس  مد نظر قرار داد تا كارگزاراني امين و توانمند تربيت نمايد. حضرت

. شواهد فراواني (1۵، نامة البلاغهنهجاجر از جانب پروردگار دانستند ) يافتبه رشد و در يدنامور را رس ينانجام ا ةيجنت

 (. ۵2 و ۴2 ،12، 3البلاغه، نامة شود )نهجايشان ديده مي ةدر زمينة تربيت معنوي كارگزاران در سير

 صول. ا3

ناسانه خارج شمعرفت ةدانش نظري است، اصول تربيت تا حدودي از گسترچند  يا يكاغلب شامل كه  ،انيمببرخلاف 

 ستنده يتي قواعديترباصول  ،. درواقعدشومي استفاده يتيترب هاييزيردر برنامه عمل يعنوان راهنمابهگردد و مي

. ازآنجاكه غايت (63، ص2331 ي،)باقر انددهدا خود قرار ةيطررا تحت س يتترب يانجر ،يدستورالعمل كل عنوانكه به

يت شخص شدنسان باشد، را يرفتار ظاهر جاي اينکه صرفاًيت بهترب محور، تربيت اسلامي وصول به كمال انساني است

لاح رفتار كه بر اص ييهابه روشنسبتخاطر كاركردهايش در ترقي ابعاد دروني انسان، يت بهاصول تربرو ازاين اوست؛

 دارد. يشتريب يتاولو انسان متمركزند،

 دمحوریي. توح3ـ2

روابط  نظيميابد، تمي تضج هاها و الگوهاي رفتاري انسانها، گرايشنگرش بري مبتنياقتصاد روابطازآنجاكه رفتار و 

خلاق و ا عقايد، ةتوحيدي در گستر هايكارگزاران نيازمند كاربرد آموزه اقتصادي الگوهاي مطلوب در تربيت ةو ارائ

 او نشگريك؛ بلکه يستجامعه ن يهاو تأمين خواسته يقتلاش كارگزار صرفاً در جهت تطبشرعي است؛ يعني احکام 

 ، احيايپرورش وجدانباورهاي ديني،  تحکيم و با توجيه امير مؤمنان .باشد يالهموازين در چهارچوب  بايد

اران كارگز ةاسلام، در تربيت موحدان قوانين اقتصادي داري در قالبحکومت ةزاهدان الگوي ةي اخلاقي و ارائهاارزش

عرفي كنند و الله مخلیفة ةخود را نمايند ،بيان فرمودند كه كارگزاران مالياتي بايد در تمامي امور ،كوشيد؛ براي نمونه

 .(1۵مة ، ناالبلاغهنهج) باور به توحيد را در تمام جزئيات رفتار خود ظهور دهند
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 ت منابعيري. مد3ـ2

هدايت و  ،دهيريزي، سازمانكارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني در برنامهفرايند به طبق تعريف،مديريت 

حکومتي  ة. در سير(3، ص2333كنترل بر اساس نظام ارزشي و براي دستيابي به اهداف است )رضائيان، 

 يتر تربدكار گرفته شد كه همگي ي بهانسانيعي و طب ي،مالتدابير متعددي در زمينة مديريت منابع ، اميرالمؤمنين

مال نوشتند كه البيت ةدر زمينة تخصيص بهين عباسبنعبداللهايشان به  ،مؤثر بود. براي مثال كارگزاران ياقتصاد

، 2363به اهلش برسد )مجلسي، تا  دفرستب به مركز حکومترا  مابقي و دكن هزينه هاي صحيحمحل درآمد را در

 انيفاصلة مناسب م به رعايت كه يي بودجويي و دوري از اسراف، تا جاصرفهويژه در به ،(. دقت نظر333، ص31ج

چراكه اموال مسلمانان نبايد متحمل  ؛كردندها سفارش ميد و تيز كردن قلم در نوشتن نامهيسطرها، حذف كلمات زا

 .(321، ص2جق، 2۴13صدوق، « )أمَوْاَلَ المْسُلْمِيِنَ لا تحَتْمَلُِ الإضِرْاَرَ فَِنَِّ»ضرر شود: 

 يبادانآ ي،اقتصاد هاييزيربرنامهجاي تکيه بر دريافت ماليات، بر به ،در عهدنامة مالكراهکار رشد اقتصادي 

نظام مالياتى بدون . (۵3 ، نامةالبلاغهنهج) استوار استمحصولات  ديتول نةيبه هايروشو  يكشاورز يهانيزم

 ينابودآن، موجب  يرو در غ آيديدست مبه يآبادان يقخراج تنها از طرندارد؛ چراكه  يتباه اي جزيجهدرآمدزايى نت

 . (۵3، نامة البلاغهنهج) شوديحکومت م هاييهپا تزلزل ها ونسانا ،شهرها

توصيه  ،هتتأكيد داشتند. به همين ج ضعفابخشودگي و  مردم توان متناسب بانظام مالياتى يابي ايشان بر سامان

رشان امو بده تاف تخفي آنانشکايت كردند، به  آبي يا خرابي زمين()كم يا آسيب مالياتاز سنگينى  مردم اگركردند كه 

 يبه علل در حکومت امير مؤمنان (خمس، جزيه و خراج) منابع ماليكه درحالي (.۵3، نامة البلاغهنهج) يابدسامان 

 جديدو نبود فتوحات يشين پ ي(، سوءعملکرد خلفا213و  21۴، ۵3، ص3جق، 2۴13هاي داخلي )طبري، چون جنگ

 اولويت نداد. بر مصالح مردم افزايش زودگذر منابع مالي را امام ،نداشت يوضع مطلوب

 يتدر وص ،دارد؛ براي مثال تخصيص منابع مالي وجود ةهاي ايشان درباردر تمام توصيه ،اولويت عمران و آبادي

 تمامرا نفروشند تا  هاانفاق كنند و هرگز نهالاش ثمرهتنها از و كه اصل مال را حفظ  گذارنديشرط م به امام حسن

 رىيتدببى يممعلول مستق را نابسامانى اقتصادى حضرت .(1۴نامة ، البلاغه)نهج سرزمين زير درختان خرما قرار گيرد

 ييزربر حسُن تدبير و برنامه ؛ لذا تأكيدشان بيش از ميزان درآمد،(۵۵12، ح2311 ي،)آمد انستنددمي يريتو سوءمد

اكيدي بر وارسي دقيق و  ةيتوص. ايشان (3113، ح2311 ي،د )آمددهمال اندك را رشد  تواندمي كه بود ياصول

 ودشميديگران  يابي كارموجب سامان گزارانكار خراج يافتنسروسامان  ريزي مالياتي داشتند؛ چراكهبرنامه

ريزى برنامهبا كه است ماليات  ،جامعه ةو ادار گاه مالى حکومتترين تکيهمهم ،ديگربيان. به(۵3، نامة البلاغهنهج)

 يزن يحفظ منابع انسانجذب و در جهت  دهد. امير مؤمنانميسامان  را صحيح و رونق اقتصادى، وضع همگان

 افراد باتجربه، آبرومند و يانو آزمون از م يبررس يقنصب كارگزاران از طرينکه از جمله ا ؛دارند يراواندستورهاي ف

نيکوكار  بتيرغيموجب ب تا افراد نيکوكار و بدكار هرگز در نظر حاكم يکسان نباشند. همچنين باشد يكن يهاخاندان

  (.۵3مة ، ناالبلاغهنهج) نگرددبدكاران به اعمال بد  يقبه نيکى و تشو
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 . نظارت3ـ3

( كه ضامن حفظ و 3، ص2333)رضائيان،  در مديريت است م كليديومفهو قضيه پنج يکي از  ،كنترل و نظارت

 خورد كهيپيوند م ارزيابي عملکرد كاركنانتکامل كارگزاران و پيشگيري از انحراف آنان است. اين نظارت با مفهوم 

وسيع  ةبا توجه به گستر امير مؤمنان(. 2333است )ر.ك: سعادت، سازمان  ها دريندافرو  ترين مسائلحساساز 

اي را انتخاب كردند. دقت و نظارت بر اصل سيستم پيچيده مراقبت بر رفتار كارگزاران، حکومت اسلامي، براي

 هاي دستگاه نظارتي ايشان است.از جمله مؤلفه ،انتصابات، استفاده از عيون و نظارت همگاني

ا ب»فرمايند: مي يش،بعد از آزما كارگزاران نهادن كاربهينش و گز ةيوش تبيين پس ازر عهدنامة مالك حضرت د

به ان ترغيب آن موجب يمداوم پنهان يبازرس يراز تحت نظر بگير؛آنان را  يراستگو كارها يفرستادن مأموران مخف

تأكيد بر  يکان،بر دوستان و نزد يرانهگنظارت سخت (.۵3، نامة البلاغهنهج) «شودمي يردستانزبا داري و مدارا امانت

از ديگر  ،نظارت حضوري و غيرحضوري در شهرهاي دور، و عدم اكتفاف به ناظران محلي و اعزام مأموران از مركز

ثبت  البلاغهنهجبسياري در  يررسميو غ يرسم هايگزارش(. وصول ۵3، نامة البلاغههاي ايشان است )نهجتوصيه

يا  (33، نامة البلاغه/ نهج «إنَّ عيني بالمغرب كتب إليّ)»دريافت اطلاعات از مأمور  ةست كه در برخي به نحوشده ا

شده و در مواردي صرفاً به اصل  يحتصر (23، نامة البلاغه/ نهج «فِنّ دهاقين أهل بلدك شکوا منك)»مردم عادي 

 . (11، 63، ۴۵، ۴3، 3 يهانامه البلاغه،جنه) شده استاشاره  «بلغَني عنك»گزارش با عباراتي چون 

 ت برنظار مالي تاهاي اجرايي و دستگاه ازنظارتي  هاي مختلفحيطه ةدهندتکرار تفقد در عهدنامة مالك نشان

اتصال  ضمن اى به يکى از واليان خود،در نامهاست. ايشان توزيع و تجارت سيستم و توليد )صنعت و كشاورزي( 

حساب كارهايت را براى من بفرست و بدان هرآينه حساب خدا بالاتر »نويسند: مىظارت آسماني، نظارت زميني به ن

 ان راكارگزار ياصل خودكنترل ي،نظارت مال ؛ يعني علاوه بر(۴1، نامة البلاغهنهج« )هاستتر از حساب انسانو مهم

( 126ق، ص2۴13، عملي )حراني ةهم در سير ،يفروشاحتکار و گرانو مبارزه با  بازار بربازرسي تأكيد بر  .كردند يتتقو

ه، حتکاركنندا ،بخيل ،بدمعامله ،نظربازرگانان تنگ و هم در توصيه به كارگزاران نمود داشت و ايشان بر لزوم مبارزه با

 .(۵3، نامة البلاغهنهج) تأكيد داشتند فروشو گران زورگو

 ریيپذتي. مسئول3ـ4

مسئوليت و ارزشمندي كارشان، تلاش كردند تا تلقي خطير بودن  ةان درباربا اصلاح نگرش كارگزار امام

ي باارزش تنظيم دارانه و توفيقمسئوليت را به آنان القا نمايند. اگر بينش كارگزار به مسئوليت در قالب رويکرد امانت

به مقاصد  اي براي رسيدنشود، نوع تعامل او در قالب اغتنام فرصت خواهد بود، اما اگر نگرش او همچون طعمه

نگاه هاي خود به كارگزاران، به داشتن در نامه آورد. امير مؤمنانبار نمينفساني باشد، جز تباهي چيزي به

هاي ه قطعهبنسبت دهند و آنان را حتييف و ضرورت پايبندي به حدود توجه مياز وظا متعهدانه يافتمسئولانه و در

كنند يادآوري مي ايجانذربآعامل  (. ايشان در نامه به261لاغه، خطبة البدانند )نهجپاسخگو ميارپايان هزمين و چ
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(. همچنين به امام ۵نامة  ،البلاغه)نهج نگاهبان آن باشيكه بايد بر گردن توست ي حلقة امانت وتكه مسئوليت 

آنان  و هريك از كاركنان كاري تعيين كن تا او را در همان مورد مؤاخذه كنيكنند كه براي توصيه مي حسن

 (.32نامة  ،البلاغهكارها را به يکديگر واگذار نکنند )نهج

 . پاسداشت حقوق3ـ1

گاهي است كه موجب تعيين حدود و مرزها و ويژه ميان كارگزاران و مردم، تکيهبه به حقوق متقابل، اهتمام شناخت و

مداري پيش چيز بر اساس حقوقهمه  ،شود. در حکومت علويديگران مي ةعدالتي و تعدي به محدودمانع از بي

عدم رعايت حقوق  ،(. به همين دليل261خطبة  ،البلاغهگردد )نهجرود؛ چراكه مبناي هر حقي به جعل الهي بازميمي

 د،يايوجود ندر جامعه به يمدارحقوق ياگر فضا(. 126خطبة  ،البلاغهشود )نهجهاي بسياري را موجب ميناگواري

ورند آهاي غيرصحيح روي ميناچار به روشبه گري،جاي مطالبهشوند و مردم بهكارگزاران به وظايف خود واقف نمي

 .(13، نامة البلاغهآورند )نهج، موجبات نابودي آنان را پيش ميباطل به مسير و با خريد حق و رفتن

بزرگي  عملکرد افراد تحت تأثير شود و يابيدقت ارزشبهو  با عدالتارزش زحمات كارگزاران  تأكيد داشتند تا امير مؤمنان

مداري را . ايشان حقوق(۵3نامة  ،البلاغهنهجكار خوب كسى به ديگرى نسبت داده نشود ) و كوچکي شخصيتشان قرار نگيرد و

از  وقحق اداي كردند، انتظارينم پرداخت را خود، حقوق كارگزاران كه زماني امور قرار داده بودند و تا ةسرمشق كارگزاران در ادار

به  ،مداريحقوق ةهاي رعايت حقوق و ترويج روحيحضرت براي كاهش سختي .(۴3نامة  ،البلاغهنداشت )نهج آنان سوي

 (.2۴1البلاغه، خطبة كردند )نهجاشاره مي ،ويژه در كسب مکارم دنيا و فضايل آخرتبه ،بركات صبر بر حقوق

 زیي. فسادست3ـ7

، 2311)آمدي،  ياساس در نظام اجتماع نيترمحکمچراكه  ؛است ترين اصول تربيتي امير مؤمناناز محوري ،عدالت

كنند كه امور رو به مالك سفارش ميازاين .(33، ص13، ج2363، و مبناي قوام عالم است )مجلسي (31۴، ص3ج

دهند و به كارگزار ديگري تذكر مي (۵3ة البلاغه، نام)نهج اولويت دهدعدالت  و شمولرعايت حق  خود را بر اساس

اقدامات (. ۵3نامة  ،البلاغهكه مردم در نزد او يکسان تعريف شوند و هواي نفس مانع از تحقق عدالت نشود )نهج

 ديدنديچراكه آنان م شد؛يبه كارگزاران م يو عدم انظلام، سبب الگوده الماليتعادلانة سرانة ب يمحضرت در تقس

 (.11۴حکمت  ،البلاغهنهجرا غصب كند ) يحق كسكه  دهدياجازه نمحضرت به خود 

ي گاه ،رويکردمبارزه با فساد اقتصادي وجود دارد. اين زمينة ، رهنمود و سياستي در البلاغهنهججاي در جاي

ظهور  ،يعتاموال نامشروع در روز دوم ب يريگپسبازهمچون اعلام  ،هاي نابجابا امتيازطلبي برخورد قاطعصورت به

، نامة البلاغهنهجكه دعوت ثروتمندان را پذيرفته ) بودتوبيخ كارگزاري گاهي در قالب  ،(۵3نامة  ،البلاغهكرد )نهجمي

( و گاهي در اعتراض به فردي بود كه ۴3نامة  ،البلاغهرده بودند )نهجالمال سوءاستفاده كاطرافيانش از بيت يا( ۴۵

 با نظارت كاملحکومتي خود  ةدر سير (. امير مؤمنان111، ص1، ج2331الحديد، ابيابنطلب بيش از حق داشت )

 (.326، ص2۵، ج2363، به اين مسائل خاتمه بخشيد )كليني ،و احياي مراقبت دروني كارگزاران
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 ستیيز. توجه به محرومان و ساده3ـ7

 يشاناست. ا تأمين اجتماعي ةمسئلو  شناسايي و رسيدگي به مستضعفان، هاي مؤكد امير مؤمنانيکي از توصيه

د موثقي افرا ؛يابد به طبقات محروم اختصاص هاى غنيمتى هر شهرزمين ةالمال و غلبخشى از بيتكه  دستور دادند

(. تخصيص ۵3، نامة البلاغهنهج) رسيدگي به آنان شوند و حاكمان همواره به فکر رفع مشکلاتشان باشند مأمور

 ي است. ايشان علاوه بر عطف نگاه كارگزارانفاصلة طبقات رفعبرپايي گامي در راستاي  ،نظام ةسهمي از درآمد سران

 استواجب كرده  حاكمانخداوند بر » زيستي حاكمان داشت؛ چراكهبه حل مشکلات محرومان، توجه جدي به ساده

 كندتأسى  شانييرة فقيرانه اد تا فقير به سنعنوان پيشواى خلق، در خوراك و پوشاك مانند مردم ناتوان عمل كنبهكه 

 (.۴۵، نامة البلاغهنهج) «نکند يانوسيلة ثروتش طغو ثروتمند به

 ح مصالح عوامي. ترج3ـ8

ترين كارها در نزد كارگزار حکومتي بايد رعايت حق، شمول بيشتر عدالت و رضايت ، محبوباز منظر اميرالمؤمنين

خواص  ةينكنند كه هزپرنفوذ، تأكيد مياقليت بر خواص و  اكثريت مردمو عامه مردم باشد. ايشان با ترجيح رضايت 

روز هنگام ببهديگر اما از سوي  ؛از عوام استتر سنگين ،هاو سطح توقعات و خواسته زندگى مخارجبر والى از نظر 

لي ركن اصستون دين و ه و اهتمام حاكم بايد به عموم مردم باشد كه توج ةرو نقطند؛ ازاينتريارىكم مشکلات،

، صواخ منافعبايد مصالح عامه را بر ، متصدي امور عامه استبنابراين كارگزاري كه  (.۵3، نامة البلاغهاند )نهججامعه

 .اكثريت را بر خرسندي اقليت ترجيح دهد خشنودي و بر حقوق فردي، را حقوق عمومي

 . آزادی3ـ9

« دانآمده يادنآزاد به يکسانطور ها بهانسان يتمام»اين تعبير كه  با امام حسن به خود يتدر وص نيمؤمنالامير

 (.126، ص1۴ج ،2363ي، )مجلس فرمايندمي يعي اشارهتشر ي تکويني وآزاد دو بعدبه  ،(63، ص3، ج2363 يني،)كل

ا به ر گاه شماهيچ، تأكيد فرمودند كه و حق انتخاب مردم در حکومت ياصل آزادرسميت شناختن ايشان ضمن به

گري كارگزاران به خودكامگي و سلطه(. ايشان نسبت113خطبة البلاغه، )نهج كنمآنچه دوست نداريد، مجبور نمي

ا كار دل ر ينا يرااطاعت كردن؛ ز يشاناكنون بر آنان مسلطم؛ از من فرمان دادن و از ا نگويند من»دهند: هشدار مي

 ،البلاغه)نهج شودمي موجب هلاكت فرد مستبد ،( و در نهايت۵3نامة  ،البلاغه)نهج« كنديرا پژمرده م ينو د ياهس

را در ارتباط با كارگزاران، مردم و روابط ميان آنان  شرع( ةي )در محدوداقتصادي آزاد(. حضرت اصل 262حکمت 

و  يشاورزك و رونق آن يايوجود داشت كه با اح ياكعب قنات مخروبهبنقرظة ةدر منطق ،اعمال كردند؛ براي مثال

 : ندنوشتبه او  يادر نامه امير مؤمنانت. يافيم يشافزا ياتمردم و مال يدرآمدهاآباداني، 
نهر  یتا مردم را به بازساز سميبنو هتو نزد من آمدند و از من خواستند به تو نام التياز مردم ا یاعده

 یانبگذار و کس انيله را با مردم در مئکنم. مسیمجبور نم ،ستين ليکه ما یرا به کار یمن کس ی؛ ولیوادار

است  یمنافع فقط از آن کسان ی،و پس از بازساز ريگکار به ،ندنهر استقبال کرد یاز بازساز اقيرا که با اشت

 (. 391ق، ص2427بلاذری، ) اندمشارکت کرده ريکه در تعم
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از  ود كهاي تربيت شگونهبه ديباحدود و ثغوري دارد و كارگزار  ر اساس مصالح و مفاسد،ب طبيعي است كه اين اصل

 ؤمنانامير م تمام شود. هايعدالتياستمرار ب يبهاامر نبايد به اين حفظ ، امادنك يارزش پاسدار كيعنوان به يآزاد

ه مردم ك گونهنآ يا» :ندفرمود فروشاندر برخورد با گرانکن لگذارى نکرد؛ كالاى كسى قيمت رب به همين جهت

 .(36، ص1جق، 2313)مفيد، « روباز بازار بيرون  يافروشند بفروش مى
 . اعتدال3ـ21

بود و ايشان كارگزاران را به دوري از افراط  اقتصادي و اجتماعي و تربيتي امير مؤمنان ةاصلي ثابت در سير ،اعتدال

(. 12نامة غه، البلاند )نهجرو باشميانهها زمينه ةخواندند تا در همنبوي فرامي ةو تفريط و نزديکي به منطق وحي و سير

خود را به  ديگرفتگان باماندگان و سبقتكردند كه عقب يمعرف (النمُّرْقُهَُ الوْسُطْىَ) روييانهگاه ميهخود را تک يشانا

ضرت ح كرد، يتشکايکي از واليان ايشان از  اني غيرمسلمكشاورزوقتي  (.213، حکمت البلاغهنهجبازگردانند ) يشانا

چون )ند شدن هست يكنزد ةيستافراد نه شا ينفرمودند كه ا يريتيبه مقاصد مد يدنبه اعتدال در رس با توصيه

شدت و نرمش با آنها برخورد كن  يانم يبا رفتار ينبنابرا يمانيم(.پچراكه هم) يو نه سزاوار بدرفتار (اندمشرك

شد و ايشان نيز دو سوي افراط و تفريط را شامل مي نيمؤمنالاميررهنمودهاي اقتصادي  (.23نامة  ،البلاغهنهج)

و در امور  (۵1، نامة البلاغهنهج) بپرهيزند اسرافاز  ،روييانهم يکردا روب و نزديکانشان كارگزارانتأكيد داشتند كه 

 (.12۴، ص12ج، 2363معاش مقتصد باشند )مجلسي، 

 دهیفرصت . صبر و3ـ22

در رفتارهاي تربيتي  رو امير مؤمنانازاين شود.يكه شخص نخواهد، محقق نم ياست و تا زمانبر ي زمانامر ،يتترب
آنها و اگر  كردنديفراهم م را در اموال شده بودند، راه بازگشت يانتكه كارگزاران دچار خ يدر مواردويژه به ،خود
 داد والبازگرداندن اممهلت  به برخي ،براي مثال ؛گرفتيصورت م تضيقبرخورد م بازگشت نداشتند، هب يمتصم

 يهادر دستورالعملسال انزواي سياسي آزمون صبر را طي كرده بود،  1۵. ايشان كه در طي (۴2، نامة البلاغهنهج)
توصيه كردند كه خود را  صبر( و به افراد كم۵2نامة  ،البلاغهند )نهجفراخواند ي با مردمبردباربه  را كارگزاران يحکومت

 (.111البلاغه، حکمت تدريج صبور شوند )نهجبه بردباري وادارند تا به

 . تقدم عمل بر گفتار3ـ22

 هركسي كه خود را براي مردم امام قرار دهد، بايد قبل از تعليم ديگران به تعليم خويش»فرمودند:  امير مؤمنان
(. اين كلام چند نکته 13البلاغه، حکمت )نهج« ، با رفتار خود تربيت نمايدپيش از آنکه به زبانش تربيت كندبپردازد و 

دم تق دوم ةرا انجام دهد؛ نکتخودسازي از جمله  بايد مقدمات آن، ،خواهد كارگزار باشددارد: نخست آنکه هركسي مي
گران بپردازد و صلاح ديبه ا اخلاق و رفتارشبا كارگزار  يعني «تأديب به سيرت»است.  بر گفتار «تتربيت به سير»

)ر.ك:  ستزبان گفتاري اتر از زبان كالبدي و رفتاري مؤثر ،بنابراين در تربيت بعد از آن به تربيت زباني روي آورد.
 مدار،، متقي، حقوقعادل زمامدار خدامحور،از  عملياتي و عيني الگوي اميرالمؤمنين ة(. سير۴3، ص2333، قراملکي
، ردكيرا كه خود عمل نم يزيچخته بود و آن حضرت هرگز گر ساجلوه را براي كارگزاران تزيسپذير و سادهمسئوليت

 .(21۵، خطبة البلاغهنهج) فرمودينم ديگرانبه 
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 گيرینتيجه

وسعة ت سمتحركت جامعه بهچراكه  ؛گرايي آرماني نيستبر ارزشچهارچوب تربيت اقتصادي اسلام مبتني

اي هاز جنبه ست.ي انسان اها و رفتارهانييببرتر، رهاورد جهانهاي فناوريري از يگش از بهرهيب ،ياقتصاد

 يعلاوه بر كاربست تجارب عقلاني علوي است كه ت اقتصاديتربالگوي ، امير مؤمنان ةمغفول در كلام و سير

 يهاارزش ،يعبا نظام تشر متناسبدر زمينة اقتصاد  يو رفتار يشيگرا ي،دنبال تحقق اهداف شناختبه ،بشر

اهدافي چون توانمندسازي ، هاي بومي است. در اين تحقيق با تحليل كلام امير مؤمناني و سنتاسلام

و  ينوو مع يپرورش فکريتي شناسايي شد كه با شخص متوازن رشدو  داريامانت ةيروحمديريتي، پرورش 

 محورار در چهاقتصادي ايشان نيز  مباني تربيت .شودي حاصل مياقتصاد هاي مديريتي وارتقاي توانمندي

مديريت  ،يدمحوريتوح تربيتي اصولسامان يافت و  شناسيشناسي و ارزششناسي، انسانشناسي، هستيخدا

خواهي و فسادستيزي، توجه به محرومان و عدالتپاسداشت حقوق، پذيري، مسئوليتنظارت و كنترل، منابع، 

ج تخرااسعمل بر گفتار تقدم  و ،دهيزادي، اعتدال، صبر و فرصتزيستي، ترجيح مصالح عوام بر خواص، آساده

در  ياتيعمل يهاروشتوان مي ها،يرساختزگرديد و تأثير آنها تبيين شد. در چهارچوب اين مباني، اصول و 

 ريزي كرد كه در شرايط امروز جامعه نيز كارآمد باشد.تربيت اقتصادي حاكمان طرح
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 مقدمه

محيط و تربيت ناسالم و نيز پيروي از هواهاي با قرار گرفتن در  خداوند انسان را با فطرتي پاك خلق كرد؛ اما آدمي

ه زند. بنابراين فراهم كردن محيط و تربيتي كنفساني خويش، زمينة دور شدن از اين فطرت پاك را براي خود رقم مي

(. دين مبين 2۵، ص2331سمت رشد و تعالي سوق دهد، بسيار حائز اهميت است )نوذري و شمشيري، انسان را به

هاي هتوان در تمام دورها در نظر دارد، كه با پيروي از آنها ميايي دقيق و جامع براي تعليم و رشد انسانهاسلام برنامه

 پذير است )انصاريزندگي چراغ راهي براي تربيت انسان روشن كرد و رسيدن به اين هدف، از راه تربيت امکان

آموز، مربي و محتوا ضروري است كه ركن دانش براي جاري شدن امر تعليم و تربيت، وجود سه (.233۵آبادي، ركن

 (.21، ص2336ها و خصوصيات خاص خود را دارد )اخوت، هريك ويژگي

د از: انشود كه عبارتساله تقسيم ميپذيري كودك به سه دورة هفتمراحل تربيت ،استناد روايتي از رسول اكرمبه

(. اگر در 23، ص2336هفت سال سوم وزير )حائري شيرازي،  هفت سال اول فرمانروايي، هفت سال دوم مطيع و پيرو، و

هاي رشد و تربيت فرد در دوره ،نشودهاي آن دوره است، رفع بر ويژگيهاي زندگي نيازهاي كودك كه مبتنيهريك از دوره

ات مادي و (. در اولين دورة رشد، لازم است كودك به دريافت طيب2331سياهکوهي،  خورد )مظفرپوربعدي به مشکل برمي

كلام و سخنان نيکو از جانب آنها دريافت كرده باشد.  و معنوي انس گرفته باشد و رزق حلال را در قالب عواطف پدر و مادر

ا در دورة تواند بقية مسير خود ربنابراين كودك در انتهاي دورة اول وضعيتي شاد و بانشاط دارد و در اثر چنين نيرويي مي

زمان با مقطع دبستان است. كودك در اين دوره طفوليت خود (. دورة دوم رشد، هم2333ازاده، بعدي طي كند )اخوت و رض

 (.23، ص2336)اخوت،  ابديگيرد و از وابستگي به استقلال راه ميو در فرايند آغازين بلوغ عقلي قرار مي كندميرا سپري 

در اين مرحله، كودك اعمال  .در مرحلة عمليات عيني قرار دارد يديدگاه پياژه، كودك در دورة دوم رشداز 

دهد؛ همچنين توانايي انجام اعمال تر و كارآمدتري را براي برخورد با محيط اطرافش در خود رشد مييافتهسازمان

 .شتنوبندي و رديف كردن امور مختلف، خواندن، حساب كردن و ننظير طبقه ؛كندصورت عيني را كسب ميمنطقي به

تر دهد كه ارتباط خود با ديگران را بهتر كند و اجتماعيهاي شناختي در اين مرحله از رشد به كودك اجازه ميظرفيت

مش شود و اين مرحله را دورة ثبات و آراكودك در اين دوره وارد مرحلة نهفتگي ميكه كند اريکسون نيز بيان مي .شود

ه، در اين مرحل .روندطور موقت به خواب ميهاي قبلي بهپرخاشگرانة دورههاي جنسي و قئ؛ چراكه ساخواندنيز مي

 ها و ابزارهايمهارتكه كوشند يابند و مشتاقانه ميهاي اجتماعي و شناختي مهمي چيرگي ميكودكان بر مهارت

روند و يمدرسه م در اين دوره، كودكان بهكه كند وي همچنين عنوان مي .تري را نيز بياموزندفرهنگي مفيد و وسيع

  (.11۴، ص2۴11نژاد و رجايي، )خوي گيرندكار كردن و بازي كردن با همسالان را ياد مي

مري بلکه ا ؛دهدباره و ناگهاني رخ نمييكشده در اين دوره، رشد كودك بههاي مطرحرو با توجه به ويژگيازاين

 تيو ترب رشد(. بنابراين 63، ص2336اخوت، شود )تدريجي است و هر سال ويژگي مشخصي به فرد افزوده مي

خاص  يهاكار بردن روشو به يزيراسلام برنامه مبين نيد كهاست  ياژهيو يهابرنامه ازمنديكودكان و نوجوانان ن

الان متفاوت به بزرگسبا برخورد نسبتبايد نحوة رفتار با كودكان كه و معتقد است  دانديم يرا لازم و ضرور يتيترب
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تا كودكان  شود گرفتهدر نظر  طيمح يو اقتضا طيشرابايد كودكان  تيكه در ترب كنديسفارش م گر،يديازطرف باشد.

 ،در اين راستا (.3، ص2333 ،ي و رنجبرزادهديكنند )ب يزندگ ينحو مطلوببتوانند با مردم جامعه و زمانة خود به

هاي متفاوت سني توسط اخوت اي مستند، هماهنگ و يکپارچه با هدف تبيين فرايند رشدي انسان در دورهمجموعه

 ةتدوين و منتشر شده است. ساختار اصلي اين منظوم« رشد قرآني ةمنظوم»( تحت عنوان 2333ـ2331و همکاران )

نظير مباني، فرايندها، راهبردها  ،هاي مختلفجلد كتاب تحت عنوان 3۵بر آيات قرآن كريم است و در رشدي، مبتني

 نگارش درآمده است. هاي متفاوت رشدي بههاي دورهو مهارت

را به انسان  يتيترب ايهستهيو شا هاستهياست كه با تيو ترب ميتعل همتاييو ب ميسند و نسخة عظ نينخست ميقرآن كر

اب رشد قرآن كتاب خدا و كتهمچنين  .كنديم نيمأانسان را ت يسعادت و رستگار يقرآن تيآن، ترب يو در پ دهدينشان م

قرآن است  .ستا افتهيانسان رشد گاهيبهشت جا .آمده است تا رشد كند و به كمال برسد ايدنانسان است. انسان به تيو هدا

 (.1، ص2۴12 ،يد)دژبخش و خدادا رسانديو به رشد م دهديكمال قرار م ريو او را در مس كنديم تيكه انسان را هدا

 ،هاي ساختار وجودي انسانترين مؤلفهتوان بر اساس اصليهاي رشد را ميبر مبناي اين ساختار، مجموعة دوره

تي هر هاي تربيها را با توجه به ويژگيبندي نمود. اين دورهشود، دستهكه در مراحل مختلف زندگي انسان فعال مي

 ب(:2331گذاري كرد )اخوت، توان در قالب مراحل ذيل ناممرحله مي

 ؛تأديب نطق و آموزش كلام )فعال شدن حواس و اداراكات( ة. دور2

 ؛مشورت و ادب )فعال شدن تفکر( ة. دور1

  ؛بلوغ عقلي )فعال شدن تعقل( ة. دور3

 ؛بلوغ عاطفي )فعال شدن علم و ايمان( ة. دور۴

 ؛بلوغ لبي )فعال شدن فعل( ة. دور۵

 بلوغ عبوديتي )فعال شدن عمل(. ة. دور6

بندي نمود: طيب، خير، حسن، ايمان، صدق و ولايت. كلي دسته ةتوان در قرآن به شش مؤلفمراتب رشد را مي

(. هدف 2331بايست جاري باشند )اخوت، درحقيقت همان رشد هستند كه در تمامي مراحل رشد مي ،هااين مؤلفه

(. 3، ص233۴سازي اختيار و شکوفايي تفکر است )اخوت و همکاران، د، فعالدوم رش ةاصلي تعليم و تربيت در دور

 يوسوسمت به دوره نيزم است در الاو  كنديدوم را آغاز م دورة كه دارد، اييفطر يپاك زيو ن يكودك با نشاط و شاد

ر فرهنگ كه دياست؛ درصورت يكار ندادن ايقدرت انجام دادن  يمعناعرف، به نظر بنا به ار،ي. اختابديسوق  «ارياخت»

اب و انتخ ريفعال شدن توان شناخت خ» دوره، نيا ياست. درواقع، محور اصل «ريخ رشيپذ» يمعناقرآن عمدتاً به

 نيط تحقق ارش .كندرا انتخاب  ريو تنها خ رديرا نپذ يگريد نةيگز ريكند كه به جز خ يكار ديفرد با يعني؛ است« آن

بتوانند  ديبا يو فرزندان دبستان شودميحاصل  جيتدرامر به نيدورة دوم رشد است كه ا يهاشاخص شدن مهم، فعال

 اند از: رشد در دورة دوم عبارت يهاشاخص .ابندياز آن دست  يبه بخش هيپا هر در
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 ؛زيامو ت زمييتيي تواناـ 

 ؛(خودجوشصورت آنها به تيزام در رعاالو  دها،يو نبا دهايبا شناخت) تيعبود ايظهور ادب ـ 

 انواع تفکر؛ـ 

 ؛ يريزبرنامهـ 

  ؛ينشاط و شادـ 

 و انجام آن. ريخ صيتشخـ 

 يابيريمس دهد و صيرا تشخ خود مصلحت نتريبه تواندياست كه انسان م يتيوضع در تنقرار گرف نيز تفکر

ن هم توايفکر را مت .شوديفعال م زيانسان ن يصيتشخي هاتوان ريبا فعال شدن تفکر، ساچراكه  باشد؛ داشته يدرست

 ترينتفکر حقيقي مهمهمچنين  .ب(2331)اخوت،  حساب آوردبه عنوان عامل رشدشاخص رشد و هم به عنوانبه

 الهي ايدهاينب و بايدها سوي شناختبه حقيقي نيازهاي شناخت از كودك سير موجب كه است دوره اين تربيتي محور

 هاضرورت فهم ات برانگيختگي سير توانمي تفکر انواع از گيريبهره و شناخت با ترتيببدين شود.مي آن به عمل و

 استفاده د،شومي فعال كودك در تفکر توان کهتوجه به اين دك طي نمود. در اين دوره، باكو در خوبيبه را آن به عمل و

رعايت آداب و بايد و نبايدهاي الهي و در مسير عبوديت خداوند قرار  براي رساندن كودك به غايت مهمِ توان اين از

 گرفتن از اهميت زيادي برخوردار است. 

ند )اخوت و فکرو تفکر اجتماعي از انواع ت قرآني تفکر بنيادي، تفکر اي،تفکر شنيداري، تفکر مشاهده ،يتفکر پرسش

 افتني تفکري كه نتيجة آن سامانويژه تفکر اجتماعي )به ،رفعال كردن انواع تفک يدر راستا(. 13۴، ص233۴همکاران، 

كردن  ياتيعمل( و همچنين كه براي كودك حجت دارداست روابط كودك با ديگران از طريق تبعيت از افراد يا مرجعي 

ع مقط يعنيدورة دوم رشد،  اتيو خصوص هايژگيشده كه متناسب با ويطراح يآموزش ييرشد كودكان، الگو هايدوره

 ريسلط بر ساكه م يزندگ قيو حقا نيعنوان كتاب قوانالگو با محور قرار دادن قرآن به نياست. اگرديده  نيتدو دبستان،

ف علوم مختل يرفراگي ضمن آموزاندانشكمك آنها كه به پردازديم يآموزش هاياصول و روش يعلوم است، به معرف

ند )اخوت، باش نيرگزيدر امور مختلف خ تواننديو م شوندميتفکر  هلا يزندگ(، در ...علوم، هنر و ،ياضير ،ي)قرآن، فارس

 باي ميو ارتباط مستق ستياز برنامة درسي قرآن آموزش و پرورش ن يبخش ،«فهم قرآن در دبستان»الگوي  (.2336

به  تواندياست كه م آموزش و پرورش نياديبن ولسند تح سازيادهيپ يبرا ايقرآن ندارد؛ بلکه برنامه يدرس هايكتاب

 (.21، ص2۴12 ،ياز جمله درس قرآن، كمك كند )دژبخش و خدادا ،يتيو ترب يآموزش هايتيهمة دروس و فعال

به  هاي جزء سي قرآن كريمعنوان برنامة آموزش سوره «فهم قرآن در دبستان»كه توان گفت در يك تعريف كلي مي

براي  نند.ك هاي نهفتة آنها را فعالها شوند و توانها و پيام آنها باعث رشد بچهكه سوره طوريآموزان ابتدايي است؛ بهدانش

ترين برنامة آموزش سوره در فهم قرآن، ترين كار، خواندن و شنيدن سوره است. درواقع اصليهاي قرآن، مهمآموزش سوره

 آن انس بگيرند. براي خواندن سوره، از انواعها با اي باشد كه بچهگونهخواندن سوره بايد به .همين خواندن و شنيدن است

ها در سطحي ها وجود ندارد؛ زيرا بچهتك آيات براي بچهبراي ترجمة تك توان بهره برد. در فهم قرآن، الزاميها ميروش
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ه را ركار گيرند؛ اما در سطحي هستند كه مفهوم كلي و كليدي سونيستند كه همة جزئيات سوره را درك كنند و آنها را به

وانند به آن تتواند براي آنها كاربرد داشته باشد و ميكنند كه ميرا درك ميآنها مفهومي .رشد خود درك كنندا متناسب ب

 آموزان منتقلوه بر خواندن سوره، يك مفهوم كاربردي از سوره نيز به دانشلا؛ يعني در اجراي فهم قرآن، عكنندعمل 

هاي آنان شوند و توانمنديآسايي سبب رشد آنها ميطرز معجزهكنند؛ بهكودكان را فعال ميهاي نهفتة ها توانسوره. شودمي

 كنند تا كودكان در پي شکوفايي تفکرشان به انتخابي درست دستها بستري از رشد را فراهم ميسازند. سورهرا شکوفا مي

 (.2336)اخوت،  بزنند و در انتهاي مقطع دبستان خيرگزين شوند

كلمات و  يبرخ ميو سپس ارائة مفاه يبا آموزش روخوان تيقرآن آموزش و پرورش، اولو يدرس هايبكتا در

متداول آموزش قرآن ـ چه در آموزش و  هايدر برنامه يطور كلاطلاعات دارد. به شيجنبة افزا شترياست، كه ب اتيآ

و آموزش  شوديث حفظ قرآن مطرح مبح پساست؛ س يخوانو روان يپرورش و چه خارج از آن ـ گام اول، روخوان

ه قرآن ب قحقاي كردن وارد و عمل ةمرحل به هرگز هاآموزش نياز موارد، ا ياريدر بس گردد.يبه بعد موكول م ميمفاه

فاوت كه ت نياست؛ با ا ديحفظ قرآن مف يو حت يآموزش روخوان يبرا زين« فهم قرآن». برنامة رسندينم يمتن زندگ

 (.2336)اخوت،  كنديرا دنبال م يمتفاوت رمسي ها،روش ريبا سا سهيدر مقا

شده در هاي ارائهشود و از ميان سورهتأكيد مي گيري ابرازهاتحرك و نشاط همراه با جهتاول دبستان بر  ةدر پاي

، بحال خو جاديو ا نيهمراه با تحس هاييبايز دنيددر خصوص  ابراز مسرورانه و شادمانهحمد به  ةسور ،اين پايه

آموزش هوشيار و بانشاط بودن هنگام مواجهه با فلق به ابراز هوشيارانه در خصوص  ةناس به ابراز شادانه و سور ةسور

 (.13، ص2336مشکلات اشاره دارد )اخوت، 

اول، بازي است. در كلاس اول حدود  ةبر اساس الگوي آموزشي فهم قرآن در دبستان، اصل آموزش در پاي

ها در فضاي هاي مرتبط با سورهدرصد مابقي به بازي و فعاليت 31به قرآن و حفظ آن و درصد زمان كلاس  11

شود. تر ميآموزان بهينهشود. هرچه فضاي كلاس شادتر باشد، قرآن براي دانششاد و بانشاط اختصاص داده مي

ايستي شود و بمركز ميبر خيرگزيني ت ،گيرد. در تفکرتفکر صورت مي ةها بر اساس اهداف در حوزانتخاب سوره

در  هايي هستند كههاي انتخابي سورهآموز بتواند خير را انتخاب كند و از شر جدا شود. سورهكاري كرد كه دانش

انتخاب خير و پناه بردن از شر است و اين شناخت، فرايندي است كه با ابراز كردن  ،راستاي شناخت خير و شر

اي است كه با تحرك و نشاط ارتباط دارد و در اثر گونه تعريف كرد: مقولهاينتوان شود. ابراز را نيز ميمحقق مي

 (.1۴الف، ص2331تواند از لاك خود خارج شود )اخوت، فرد مي ،آن

دورة  زآغا زمان سالگيشش طور تقريبيبه .سالگي زمان آغاز دورة دبستان استهفتتا  شش ،كه اشاره شدچنان

 هيجان خلُق، در تدريجي تحولاتي ،سن اين در نامند.مي دورة دوم كودكي را سالگياست. شش تا يازده دوم كودكي

ي رفتار واكنش كه كنديم كمك آنها به هاتحول اين از والدين و مربيان آگاهي آيد.مي وجودبه كودك رفتارهاي و

 ريزي را با حركتاين برون .هايش داردريزي هيجانساله ميل به برونششكودك  .نامناسبي از خود نشان ندهند

از طرفي، كودك  .بنابراين در مدرسه بايد فرصت بازي و حركت براي او تا حد امکان فراهم شود .دهدنشان مي
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دن بنابراين فراهم كر .و انگيزة زيادي براي يادگيري دارد؛ چراكه تجربه كردن براي او جذاب است شوقساله شش

 توان به آموزشها ميزيرا بر اساس آن موقعيت ؛نگيز باشد، بسيار مهم استبراهايي كه براي او سؤالموقعيت

 ر پيش بگيرندآموزان دبنابراين والدين و مربيان بايستي تربيت مثبت را در امر آموزش دانش .پرداخت ويغيرمستقيم 

هوش هيجاني انجام  (. اين پژوهش در راستاي فعال كردن ابرازها از طريق اين الگو براي ارتقاي2۴11)رحيمي، 

عنوان يك متغير هماهنگ با تفکر اجتماعي، مانعي مهم گرديده است؛ چراكه پايين بودن يا نبود هوش هيجاني به

كه  ،شود و اگر تفکر كودك در اين دوره شکوفا نگردد، زمينه براي بلوغ اجتماعي ويبراي رشد تفکر كودك تلقي مي

 (.2331شود )اخوت، ، معلمان، مربيان و همسالان است، فراهم نميگيري با والدينمشورت و ارتباط ةنتيج

م(. 1113توانايي توجه و درك خوب عواطف و احساسات خود و ديگران است )دراوشه و همکاران، « هوش هيجاني»

نند ميان اها و استعدادهاي خود بپردازند و با فراهم كردن فرصت بتوشود كه افراد به كشف توانمنديهوش هيجاني سبب مي

م( هوش هيجاني 1123(. بهان و فاردكوي )2۴12هاي خود هماهنگي و توازن برقرار كنند )رضايي و عبدالرحيمي، هيجان

 انند. دهاي همدلي، كاهش اشتباهات و افزايش نوآوري ميساز ارتباط و تکريم ديگران، مديريت اضطراب، مهارترا زمينه

تواند در سن دبستان با همتايان خود ارتباطي هاي اجتماعي دست يابد، ميارتاگر كودك در دوران كودكي خود به مه

تماعي هاي اجشود، اما اگر فاقد مهارتمرور زمان به روابطي دوستانه تبديل ميمناسب و مؤثر برقرار كند و اين ارتباط به

هاي توانند در بهبود پرورش استعدادي(. مدارس م2۴11پور و آقامحمدي، كند )ناديمناسب باشد، طردشدگي را تجربه مي

رقرار آموزان با اولياي مدرسه بآموزان با معلمان و دانشآموزان، دانشاي مناسب بين دانشچراكه رابطه ؛هيجاني كارآمد باشند

از ترس يا دور و بهزماني مدارس در اين راستا كارآمدند كه فضاي صميمي  ،(2336م(. از نظر اخوت )1113كنند )الياس، مي

 (.۴۴، ص2336به معلم و ساير دوستان ترغيب نمايند )اخوت، سختي فراهم كنند و كودكان را به محبت بيشتر نسبت

گاري هاي سازكننده در مسائل شناختي و نيز در طراحي برنامههاي تنظيمعنوان يکي از مؤلفههوش هيجاني به

شناسان، مشاوران و ساير افرادي قرار گرفته است كه مورد توجه بسياري از روان ،هيجاني و اجتماعي نوجوانان و جوانان

هوش  ةاندازآموزان سروكار دارند. اهميت اين مبحث باعث شده است كه امروزه هوش هيجاني بهنحوي با دانشبه

نيز هوش هيجاني حتي  م(233۵(. از ديدگاه گلمن )2۴12نژاد و اكبري چرميني، تحليلي و شناختي اهميت يابد )سجادي

 م(.233۵موفقيت در مدرسه، كار و محيط خانواده است )گلمن،  ةكنندبينيبيشتر از هوش تحليلگر پيش

ها، هايي نظير رقابتو كمبودهاي كودكان را در زمينه تواند نقصاجتماعي، مدرسه است كه مي اولين مکان

(. اين پژوهش درصدد اجراي اين ۵1، ص233۵سيرت، حمديعواطف و تعاملات اجتماعي اصلاح و بهبود بخشد )م

لاً عيني، صورت كاماول مقطع دبستان است تا با شکوفا كردن انواع ابراز در كودكان به ةآموزان پايطرح در ميان دانش

 دار كردن عمل، كودكان را ياري دهد.كاربردي و مهارتي در جهت

 ت پژوهشيضرورت و اهم

ند خوب توااش ميآن و متناسب با ظرفيت وجودي ةواسطتولد سرشار از فطرتي الهي است كه بههر انساني از زمان 

ختلف نهاد هاي مها به بهانهيابد كه ديگر انسانو بد را تميز دهد. پايبند بودن انسان بر دين فطري تا زماني ادامه مي



  99 آموزانجانی دانشيبر طرح فهم قرآن بر هوش هآموزشی مبتنی ةبررسی اثربخشی بست

 ر تربيت انسان از كودكي، تخريب نکردن فطرتترين كار دديگرسخن، مهمتوحيدي وي را به شرك آلوده نسازند. به

ترين نيازهاي ترين و ضروريرو تربيت از ابتدايي(. ازهمين1، ص2336و نابود نکردن نهاد خداجوي اوست )اخوت، 

(. يکي ۴، ص2۴11رود و نقش بسزايي در سعادت يا شقاوت دنيوي و اخروي وي دارد )فرهادي، شمار ميانساني به

كه  دوم زندگي است ةمرحل ،اي به آن داشتاحل زندگي انسان كه بايستي در اين خصوص توجه ويژهترين مراز مهم

اي لهآيد. اين مرحله مرححساب ميسالگي آغاز شود و سن آمادگي براي بلوغ عقلي بهتواند از پنج، شش يا هفتمي

گاهانه در زندگي خود تصميم بگيرد و با تدريج فعال شود و بتواند آاختيار كودك به ةاست كه در آن لازم است قو

ندگي ريزي در زگيري و برنامهسازي تصميمفعال ةريزي كند. لذا اين دوره، دورهاي بلند برنامهاهداف مشخص و افق

سازي، توان تفکر و سازي مهيا شود. از جمله مقدمات و لوازم اين فعالاست و لازم است مقدمات و لوازم اين فعال

سازي بايستي فعال شود و كودك از تقليدهاي كوركورانه و ناهشيارانه پرهيز كند. فعالودك است كه ميتعقل در ك

 :گيرد، عبارت است ازاصلي خيرگزيني در دورة دوم رشد است. آنچه در خيرگزيني مورد توجه قرار مي ةتفکر لازم

  ؛هاها و بديـ شناخت تفصيلي و جزئي خوبي

  ؛به بدترو بد نسبت ،به خوبتـ ترجيح دادن بهتر نسب

 ؛ـ دستيابي به توانايي در اخذ تصميمات زندگي بر مبناي ترجيح حکم خداوند

 (.3، ص233۴ـ اراده در اجراي خير و تحقق آن )اخوت و همکاران، 

با  به خود و ديگري انجام دهد، آشناييتواند در دنيا نسبتترين خيري كه انسان ميبزرگ ،در راستاي اين مطلب

با حقايق عجين شده است  ،چه خود بداند و چه نداند ،حقايق قرآن است؛ چراكه قرآن كتاب حقايق است. هر انساني

نحو مطلوبي ريزي كند و به زندگي خود بهخود را با حقايق بفهمد و بر اساس آن برنامه ةتواند رابطو با خواندن قرآن مي

 (. 13، ص2336جهت دهد )اخوت، 

ترين تأثير و تأثير اجتماعي. اولين و اساسي سه نوع تأثير بر انسان دارد: تأثير روحي، تأثير تربيتي كريمقرآن  آموزش

گردد كه بهداشت روح و روان انسان در سرتاسر مشخص مي آن است. با مراجعه به قرآن كريم قرآن كريم، تأثير روحي

ناسبي و راهکارهاي م رندقرآني با روح و روان انسان ارتباط تنگاتنگي داهاي ها مورد توجه قرار گرفته است. آموزهآيات و سوره

ها، اعتدال روحي در انسان برقرار و در صورت حصول ايمان و پذيرش آن آموزه دهندميه ئرا در اين خصوص به بشر ارا

هاي تربيتي ي است كه اسلوبتنها كتاب قرآن كريم .گرددحاصل مي در نتيجة تأثير روح قرآن كريم تأثير تربيتي شود.مي

تأثير . است هاي تربيتي قرآن كريمترين جنبهدارد. جنبة تربيت عقلي و تربيت اخلاقي مهم طور كامل دربرهسودمند را ب

كه رفتارهاي كودكان (. ازآنجايي1، ص2336)باغباني،  گرددو تربيتي حاصل مي در نتيجه تأثير روحي قرآن كريم اجتماعي

هاي اجتماعي و هيجاني در اوايل دوران كودكي بسيار مهم است )برك، شود، آموزش مهارتالگي تثبيت ميسدر سن هشت

دهند، هاي باكيفيتي كه اهداف اجتماعي و هيجاني را مورد توجه قرار مي(. اگر كودكان ما در برنامه۵۵ـ31م، ص1121

رو پرورش (. ازاين3م، ص1123ي در آينده دارند )كربي، شركت نمايند، احتمال موفقيت تحصيلي، اجتماعي و هيجاني بيشتر
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پردازش و واكنش به شرايط هيجاني  ةآموزان ما را از نحودوران كودكي، درك و فهم دانش ةها در مراحل اولياين مهارت

وزان را در آمانشرشد و بلوغ د ةزمين ،هاي اجتماعي ـ هيجانيِ مؤثر از سوي آموزگارانكند. در نظر گرفتن برنامهتقويت مي

نمايد، كه خود سبب افزايش عملکرد تحصيلي آنها، تقويت تعاملات اجتماعي آنها با ديگران و كاهش اين حيطه فراهم مي

خود را  هاي طبيعيسازد كه واكنشآنها را توانا مي ،هاي خودمؤثر كودكان از هيجان ةشود. استفادآميز ميرفتارهاي شيطنت

اشند و در تري با خانواده و دوستان خود داشته ببهتر ارتباط برقرار نمايند و روابط سالم ؛زا كنترل كنندسهاي استردر موقعيت

  .(6م، ص1111در مدرسه، حرفه و زندگي خود موفق و كارا شوند )اولتاس،  ،نهايت

هاي مرتبط رتمفهوم هوش هيجاني براي موفقيت تحصيلي مهم است؛ لذا بايستي كودكان را تشويق كرد تا مها

 ،ها شامل همکاري با ديگرانمهارتاين نوع  (.6م، ص2333)ساليوان،  وش را در دوران كودكي بياموزندع هبا اين نو

ه پيشرفت ك ،گذاري و سهيم شدن با ديگران و دوستان استكمك به ديگران و اشتراك ،نشان دادن همدلي با ديگران

درستي توانند بهآموزان ميكه دانش هنگامي(. ۵م، ص1123)كربي،  كندميبيني تحصيلي و موفقيت در مدرسه را پيش

 ،ساعد استنها مشيوة قابل قبول كه براي محيط آتوانند بهمي ،احساسات خود و ديگران را شناسايي و توضيح دهند

، دوي و لکشمي) كنداجتماعي و فراتر از آن كمك مي ،پاسخ دهند و همين امر به موفقيت آنها از نظر تحصيلي

كند تا يادگيري بهتري داشته و خصوص به كودكان كمك ميدر مجموع، هوش هيجاني به (.31ـ3۵م، ص112۴

 (.1ـ3، ص2333)پورشريعه،  تر باشندتر و موفقسالم ،ترخوشحال

 ن اهميتآموزاشناختي دانشم( معتقدند كه هوش هيجاني در ارتقاي بهزيستي روان1111پورتاس ملارو و همکاران )

ي آموزشي رسمي، انگيزه و علت ةعنوان اولين دورو ضرورت توجه به مقطع ابتدايي به ضوعاتمو نيا تياهمو ضرورت دارد. 

 آموزان شد.سني، براي دانش ةهاي اين مقطع و اقتضائات اين دورالگوي مبني بر آموزش قرآن متناسب با ويژگي ةبراي ارائ

كند، با توجه به غرض زش به كودكان در نوع مهارت و تواني كه در آنها فعال ميرو انتخاب سوره براي آموازاين

فتاري صورت شناختي و انگيزشي و رها متفاوت است. هر سوره پيامي دارد كه مربي فهم قرآن بايد تلاش كند تا بهسوره

 از تمسخر و همز و لمزهمُزه موضوع پرهيز دادن  ةسور ،در كودك در سطح كودكي خودش تحقق يابد. براي مثال

وع شود. يکي از سه موضهاي ناس، فلق و حمد توصيه ميهاي هيجاني كودكان، سورهديگران است. براي ارتقاي توان

ور بد به جويي از شرور و امها توان ابراز كردن است. ابراز آنچه برايش قابل ستايش و زيباست، اظهار پناهاصلي اين سوره

از جمله موضوعاتي است كه مربي قرآن در اين سنين بر آنها تمركز دارد. لذا در  ،كه همان خداست ،مرجع و منبع آرامش

 دارد.  اي در تربيت كودكاناثرات ويژه ،كنار اثرات تربيتي تکويني قرآن كريم، هر سوره با توجه به غرضي كه دارد

ه بايد مورد توجه قرار گيرد. ارتقاي هنر طرح درس و معلم است ك ،نوع آموزش و ايجاد مهارت در آن موضوع

ارتقاي تفکر اجتماعي را كه عبارت است از قدرت ارتباط برقرار كردن با ديگران بر محور همياري  ةهوش هيجاني زمين

دهد سمت گزينش خير در امور اجتماعي سوق ميكند و كودك را بهايجاد مي ،و همکاري و مساعدت و كمك به آنان

 (.1۴ـ21ب، ص2331رشد است )اخوت،  ةرشد قرآني در دور ةبر منظومت مبتنيكه هدف اصلي تربي
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 شناسی. روش2

ر آموزان دختدانش يجانيچند سورة قرآن بر هوش ه يبستة آموزش ياثربخش بررسي حاضر پژوهش از هدفازآنجاكه 

ژوهش، پ يو از لحاظ روش اجرا شوديمحسوب م يپژوهش كاربرد كي ،يتجربمهيمطالعة ن نيا ،اول دبستان است ةيپا

 همراه با گروه كنترل قرار دارد. يريگيآزمون و پآزمون و پسشيبا پ يشيآزمامهين هايدر دستة پژوهش

 ةن، مدرسابتدايي شهر بروج ةيکي از مدارس دختران ،صورت هدفمند انجام گرفته است. بدين منظورگيري بهنمونه

پس س ؛صورت در دسترس انتخاب گرديدمركزي اين شهر موقعيت دارد، به ةودكه در محد ،اول ةاسماعيل فرخي دور

 11صورت تصادفي براي گروه آزمايش )باشند، يك كلاس بهنفر مي 221اول كه مجموعاً  ةاز بين چهار كلاس پاي

مايش، آموزش نفر( انتخاب گرديد. قابل ذكر است كه هر دو گروه گواه و آز 11نفر( و كلاس ديگر براي گروه گواه )

آموزشي  ةبا اين تفاوت كه گروه آزمايش در كنار اين آموزش مرسوم، بست ؛كردنداول را دريافت مي ةمرسوم قرآن پاي

رل ساعته نيز آموزش ديدند و گروه كنتيك ةبر الگوي آموزش فهم قرآن در دبستان هست، طي نهُ جلسرا كه مبتني

 ن گروه آزمايش اطلاعي نداشتند.آموزاآموزشي بر دانش ةاز آموزش اين بست

 هاينامهپرسش»آزمون با استفاده از آزمون و پسشيبسته، پ يقبل و بعد از اجرا ،ياثربخش نيا يمنظور بررسبه

ماه تحت  كيو گواه پس از گذشت  شآزماي گروه دو هر آخر، در. شد گرفته آموزاناز دانش «آنـ  بار يجانيهوش ه

 گرفته شد.آزمون ذكرشده،  هاينامهپرسشبا  مجدد از هر دو گروه، ،ماه كي يقرار گرفتند و در انتها يريگيپ

نامة هوش پرسش»و « نامة اطلاعات دموگرافيکيپرسش»از  ،در اين پژوهش، با توجه به موضوع و ماهيت آن

 كمك گرفته شد. « هيجاني كودكان و نوجوانان بار ـ آن

، تعداد تحصيلي ةاطلاعاتي مانند سن، پاي ةنامة دربردارنداين پرسش عات دموگرافيكي:نامة اطلاالف( پرسش

  ؛آموز استفرزندان، چندمين فرزند، ميزان تحصيلات والدين، شغل والدين و وضعيت نگهداري دانش

 يجانينامة هوش هپرسش(: BarOn EQ-i:YVنامة هوش هيجاني كودكان و نوجوانان بار ـ آن )ب( پرسش

امه ناست. اين پرسش« نامة هوش هيجاني ـ اجتماعي بار ـ آنپرسش»شده از يك فرم كوتاه كودكان و نوجوانان

فس، فردي )حرمت نهاي درونپنج شاخص است؛ شامل: توانايي ةكنندو ارزيابي شامل سي سؤال است كه دربردارنده

 فردي، همدلي و مسئوليتفردي )ارتباط بيني بينهاتوانايي ؛خودآگاهي، ابراز وجود، استقلال و خودشکوفايي(

سنجي و حل مسئله(؛ مديريت استرس )كنترل تکانه و تحمل استرس( و پذيري، واقعيتاجتماعي(؛ سازگاري )انعطاف

 نامه همچنين داراي مقياسخود(. اين پرسش ةتصور مثبت )تلاش براي ايجاد يك تصور بيش از حد مثبت دربار

 اند از: اي است كه عبارتليکرت چهاردرجه

 ندرت، در مورد من درست نيست.. هرگز، به2

 . گاهي، فقط كمي در مورد من درست است.1

 . اغلب اوقات، تا حدي در مورد من درست است.3

 . اكثر اوقات، خيلي در مورد من درست است.۴
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 ةمرده دقيقه است. ن ،گوييشوند كه زمان تقريبي براي پاسخها، شش سؤال را شامل ميهريك از اين شاخص

شود و اين بدان معناست آموز در هوش هيجاني از جمع نمرات وي در چهار شاخص نخست محاسبه ميكل دانش

 م(.2331شود )بار ـ آن، برداشت مثبت جهت نمره دادن در نظر گرفته نمي ةكه مؤلف

هيجاني كودكان و نوجوانان است؛ ي بار ـ آن، يك ابزار دقيق جهت شناسايي هوش جانينامة هوش هپرسش

 ،گيرندهاي شخصيت كه عناصر هوش هيجاني را دربر مينامهنامه همبستگي بالايي با ساير پرسشچراكه اين پرسش

« / افسردگي كودكان» ؛Five Factor Inventory« / پنج عامل بزرگ» ؛NEO« / نئو»هاي نامهدارد )پرسش

the Children’s Depression Inventoryمقياس خودگزارشي كانرز ـ ولز نوجوان»و  ؛/ »the Conners-

Wells Adolescent SelfReport Scale ،م(.1116( )لي و اولزوكي 

تفکيك جنسيت و با آموز بهدانش 3211آمريکا و كانادا بر روي  ةنامه را با اجرا در دو جامعاين پرسش« بار ـ آن»

( به زبان فارسي 2333زاده )و هنجاريابي نموده است. همچنين توسط كريمهاي سني هفت تا هجده سال تنظيم گروه

ظران )اساتيد ناوليه مورد تأييد صاحب ةترجمه و مجدد به زبان انگليسي برگردانده شد تا همگني محتواي آن با نسخ

چهارم و پنجم، سؤالات نامفهوم اصلاح  ةآموز پايسپس با اجراي مقدماتي روي سي دانش ؛راهنما و مشاور( واقع شود

نامه هاي آن پاسخ دادند. با استفاده از تحليل عوامل، روايي اين پرسشآموز به سؤالدانش 232۴ ،آخر ةشدند و در مرحل

 دست آمد و همبستگي اين عوامل نيز بررسي گرديد: مجدد مورد ارزيابي قرار گرفت و روايي آن در چهار عامل به

 ؛6۵/1مديريت استرس:  ؛۵3/1فردي: ايايي با روش آلفاي كرونباخ براي عوامل بدين شرح است: بينـ ضرايب پ

 ؛13/1هوش هيجاني:  ؛13/1فردي: درون ؛63/1سازگاري: 

 و بالاتر گزارش شده است.  11/1 ،ـ ضرايب همبستگي بين سؤالات

ها، اسمقيمايي )پس از سه هفته( براي خردهنامه از طريق روش بازآزدر بررسي پايايي اين پرسش« بار ـ آن»ـ 

 ؛33/1مديريت استرس:  ؛3۵/1سازگاري:  ؛32/1فردي: بين ؛3۴/1فردي: مقادير زير را گزارش نموده است: درون

 (.222ـ216، ص2333زاده، )كريم 31/1هوش هيجاني كلي: 

 است. 322/1گرفته، وهش صورتنامه در پژشده از طريق آلفاي كرونباخ اين پرسشـ ضريب پايايي محاسبه

 ها. يافته2

 ابتدايي آموزان اولسورة قرآن بر هوش هيجاني دانش بستة آموزشي چند تأثيربررسي  فرضية اصلي پژوهش حاضر،

گيري ا اندازهب از تحليل واريانس شده است. گيري مکرر استفادهبا اندازه براي بررسي، از روش تحليل واريانس است.

هاي آن شود. قبل از انجام اين آزمون، مفروضهآزمون و پيگيري استفاده ميپسـ  آزمونهاي پيشمکرر در طرح

 ها مورد بررسي قرار گرفتند. ها، همگني ماتريس كواريانسشامل نرمال بودن توزيع نمرات، همگني واريانس

رعايت در آن، علاوه بر هاي پارامتريك است كه گيري مکرر، از جمله آزمونبا اندازهواريانس  آزمون تحليل

اي متغيرهاي وابسته، هاي پژوهش، مقياس فاصلهمثل فرض بهنجاري داده) آزمون پارامتريك هاي عموميمفروضه



  213 آموزانجانی دانشيبر طرح فهم قرآن بر هوش هآموزشی مبتنی ةبررسی اثربخشی بست

ت. هاي اختصاصي نيز لازم اس، رعايت برخي مفروضه(هامتغير مستقل و فرض همگني واريانس مقياس ترتيبيو 

 . هاي اين آزمون بررسي شدندگيري مکرر، مفروضهاي آزمون تحليل واريانس با اندازهبنابراين قبل از اجر

 های پژوهشهع داديفرض نرمال بودن توز .2ـ2

 استفاده شد.  «شاپيرو وليك»از آزمون  ،هابراي بررسي مفروضة نرمال بودن توزيع داده
 شهاي ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوه. شاخص1جدول 

 سطح معناداري آزمون ةآمار زمان گروه متغير

هوش 

 هيجاني

 گروه كنترل

 123/5 310/5 آزمونپيش

 302/5 324/5 آزمونپس

 211/5 331/5 پيگيري

 گروه آزمايش

 401/5 321/5 آزمونپيش

 110/5 321/5 آزمونپس

 312/5 325/5 پيگيري

آزمون، شدو گروه كنترل و آزمايش و در هر سه مرحلة پي ها در هرتوزيع داده كه هددنشان مي 2جدول نتايج 

.1۵/1𝑆𝑖𝑔) تنرمال اس آزمون و پيگيري،پس د ييأدر متغيرهاي مورد بررسي ت هاه. بنابراين فرض نرمال بودن داد(<

 است.ه شود و از اين مفروضه، تخطي صورت نگرفتيم

 انسيکوار ـ انسيس واريفرض همگنی ماتر .2ـ2

ت. هاي مکرر اسگيرينياز جهت تحليل واريانس با اندازههاي پيشاز مفروضه كواريانسـ  همگني واريانس فرض

هاي متقابل بين چند متغير اشاره دارد. براي هريك از به همگني همبستگي فرض همگني واريانس ـ كواريانس

ا )متغير دفعات هآزمودنيسطوح متغير درون ها )متغير گروه(، الگوي همبستگي متقابل بينآزمودنيسطوح متغير بين

 شود.فاده مياست M-BOX گيري( بايد يکسان باشد. براي بررسي اين مفروضه، از آزموناندازه
 Box’s Mآزمون . 4جدول

 سطح معناداري 4درجة آزادي  1درجة آزادي  F ام باكس

315/14 434/1 41 515/0111 113/5 

در  س،كواريانـ  هاي واريانسمفروضة همگني ماتريسفرض صفر همگن بودن ماتريس واريانس ـ كواريانس است. 

. چون فرض همگني (=113/1P>1۵/1) تخطي از اين مفروضه صورت نگرفته است ورعايت شده متغير هوش هيجاني 

هت از اثر پيلايي ج ،گروهيگروهي و دروندر جدول تحليل بين ،ماتريس كواريانس در متغير هوش هيجاني برقرار است

ر هاي واريانس ـ كواريانس در متغيهمگني ماتريس ةشود. مفروضبررسي اثرگذاري زمان و گروه و تعامل آنها استفاده مي

 شود.گروهي از لامبداي ويلکز استفاده ميگروهي و درونو جهت تحليل بين (=132/1P<1۵/1)رويي برقرار نيستكم

 ،لهاي آزمايش و كنترآزمون و پيگيري ميان گروهآزمون، پسهاي مختلف پيشاصلي پژوهش: در زمان ةفرضي

  .هوش هيجاني وجود دارد ةتفاوت معناداري در نمر
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 . آزمون چندمتغيره2جدول 

يعني گروه  ؛يابيم كه هوش هيجاني در بين دو گروه آزمايش و كنترل متفاوت هستنداز اين جدول تحليل چندمتغيره درمي

.111/1𝑠𝑖𝑔<1۵/1) بر دو متغير مورد بررسي اثر معناداري دارد و گروه نيز بر هوش . همچنين زمان و تعامل زمان (=

ه ميزان هوش هيجاني متفاوت شد ،آزمون و پيگيريآزمون، پسيعني با گذشت زمان در پيش ؛هيجاني اثر معنداري دارند

.111/1𝑠𝑖𝑔<1۵/1)است  است. بنابراين گروه  16۴/1و تعامل گروه و زمان  633/1و زمان  136/1. ضريب تأثير گروه (=

 كنند.بيني ميدرصد واريانس را پيش ۴/16و تعامل گروه و زمان  ،درصد واريانس 3/63درصد از واريانس، زمان  6/13

 گيریبحث و نتيجه

و در موارد متعدد مردم را به تفکر دعوت نموده است و در  ردتوجه و اهتمام خاص دا يورزشهياسلام به اند نيمب نيد

انسان  ميتبع آن، قرآن كربه .سفارش نشده است يورزقلاسلام به تفکر و تع نياندازة دبه يآسمان انياز اد كيچيه

قرآن  نيابراو امر نموده است. بن قيتشو يو رشد فکر يعقلان تيجهت ترب يهست قيقادر تمام ح شهيرا به تفکر و اند

رده است خصوص امر ك نيبه تفکر و تدبر در ا ياريبس اتيو خداوند در آاست دعوت به تفکر  ايسراسر تفکر  ميكر

وسَخََّرَ لکَمُْ ماَ »جاثيه است:  ةمبارك ةسور 23 ةكننده به تفکر در قرآن كريم، آياز جمله آيات دعوت. (2331 ،يعي)رب

 نزمي در آنچه و هاو آنچه در آسمان ؛«ماَ فيِ الأرَضِْ جمَيِعاً منِهُْ إنَِّ فيِ ذلَكَِ لآياَتٍ لقِوَمٍْ يتَفَکََّروُنَ فيِ السَّماَواَتِ وَ

 . هايى استكنند، نشانهمي تفکر كه مردمى براى[ امر] اين در قطعاً اوست. از همه كرد. رام شما سودبه ،است

 ،يانسان مدارج كمال بهنفس انسان  يو ارتقا تيمنظور بهبود رفتار، عملکرد، رشد شخصبه ميقرآن كر نيهمچن

داده است.  نشان يرا فراهم كند، به وانسان و آخرت  ايدن يخوشبخت نةيرا كه بتواند زم يراه نيو بهتر نيترمناسب

 ليو دلا اندانسان و حالات مختلف روان او را متذكر شده يوجود دارد كه فطرت وجود ياريبس اتيآ ميدر قرآن كر

 F مقدار  اثر 
آزادي  ةدرج

 فرضيه

آزادي  ةدرج

 خطا

سطح 

 معناداري

مجدور 

 اتا

 گروه گروهيبين

 411/5 553/5 13 4 311/0 411/5 اثر پيلاي

 411/5 553/5 13 4 311/0 312/5 لامبداي ويلكز

 411/5 553/5 13 4 311/0 153/5 اثر هتلينگ

 411/5 553/5 13 4 311/0 151/5 ترين ريشه رويبزرگ

 گروهيدرون

 زمان

 132/5 5551/5 10 2 412/45 132/5 اثر پيلاي

 132/5 5551/5 10 2 412/45 154/5 لامبداي ويلكز

 132/5 5551/5 10 2 412/45 111/4 اثر هتلينگ

 132/5 5551/5 10 2 412/45 111/4 ترين ريشه رويبزرگ

 گروه×زمان

 312/5 5551/5 10 2 101/40 312/5 اثر پيلاي

 312/5 5551/5 10 2 101/40 411/5 لامبداي ويلكز

 312/5 5551/5 10 2 101/40 421/1 اثر هتلينگ

 312/5 5551/5 10 2 101/40 421/1 ترين ريشه رويبزرگ
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 توانيو م اندهطور كامل نشان دادو معالجة روان انسان را به تيب، تربيتهذ يهاراه نيو همچن يماريانحراف ب

، رشد آمده است يو يانسان، صفات و حالات گوناگون روان بارةكه در قرآن در يقيكمك حقارا به يانسان تيشخص

هداشت ب جاديو تکامل و ا تيرا كه در هماهنگ كردن شخص يمحرك رفتار انسان و عوامل ياصل يهازهيانگ زيداد و ن

و  عتيه طبب دگارياست كه آفر يهيانسان است و بد دگاريقرآن سخن آفر اريدارند، شناخت؛ ز يياو تأثير بسزا يروان

 (.13ـ21، ص2331 ،يخود داناتر است )انور جعفر نشياسرار آفر

 تيترب ،يبشر يازهاين نيترو مهم نيترياست؛ چراكه از ضرور يآدم يريپذتينزول كتاب قرآن، ترب ليجمله دلا از

(. 2331 ،يعي)رب هاستيها و بندگها، جهلهاست و باعث نجات انسان از اسارتدر صعود انسان يركن اصل تياست و ترب

انسان  يو معنو يماد يقوا دهي كرد وجهت اداد ي رييرا تغ ياجامعه ايفرد  شةيفکر و اند يمحتوا توانيم تيترب قياز طر

در  ياقابل ملاحظه راتييشاهد تغ يآدم يسال دوم زندگ آورد. در هفت ديپد يو يدر زندگ يديرا رشد داد و راه و رسم جد

 شيافزا شو درك و فهم افتهيشده، ذهنش رشد  تريقو نسبتاً نيسن نيجسم كودك در ا راي؛ زميجسم و روح كودك هست

كاملاً شکفته نشده، صلاح و فساد خود را  ي؛ اما چون عقل وفهمديم يرا تا حدود هايو بد هاياست. او خوب پيدا كرده

 (.2336 ن،يكودك پرداخته شود )موحد تيو ترب بيدأبه ت طلبديرو مني. ازادهدينم صيتشخ يدرستبه

 ميبه تعل م،يقرآن كر يهاو سوره اتيبر آياست كه مبتن ينيآموزش نو وةي، ش«طرح فهم قرآن در دبستان»

 اندارائه شده ياگونهها بهآن سوره اميها و پطرح، سوره ني. در اپردازديم يكودك در دورة دوم كودك تيو ترب

 ييکوفاش يبالفعل كنند و كودكان در پ رابالقوة كودكان  يهاتا توان كنندياز رشد را فراهم م يكه بستر

 ابندي دستست، ا يكه از اهداف دورة دوم رشد ،ينيگزريدرست دست بزنند و به هدف خ يتفکرشان به انتخاب

پژوهش است و  نيدر ا يمورد بررس يرهاياز جمله متغ يجاني(. هوش ه1۵، ص2۴12 ،ي)دژبخش و خداداد

 نيبودن ا ياكتساب ليدلو معتقدند كه به داننديم يفرد تيعامل موفق نيتررا مهم يجانيشناسان هوش هروان

 (. 36ص ،2333آن را پرورش و ارتقا داد )پوركرمان،  توانينوع از هوش م

انجام دادند:  ،ديآكه در ادامه مي يدر ارتباط با پاسخ به سؤالات يفراوان قاتيشناسان تحقچند سال گذشته، روان يط

هاي تيموفق ليها از قبتيدر موفق زانيتا چه م يهوش بيضر»؛ «موفق خواهند بود؟ ليدر امر تحص يچه كسان»

بالا، در  يهوش بياز ضر ياز افراد برخلاف برخوردار يچرا برخ»؛ «دارد؟ قشفت انسان نشريپ يطور كلبه اي يليتحص

عوامل  يهوش بيجز ضربه ايآ»؛ «كنند؟را تجربه مي يريهاي چشمگخود شکست ليو مراحل بعد از تحص ليتحص

ه دانشگا يودانشج 23۴1كه در دهة  يدرصد كسان 3۵ يبر رو يا. در مطالعه«مؤثر هستند؟ يليتحص تيدر موفق يگريد

 انيا دانشجوب سهيها در مقاآن سال انيدانشجو نيترزهوشياند، معلوم شد كه تدهيرس يسالانيهاروارد بودند و اكنون به م

 تير رضااز نظ نياند. آنها همچنقرار داشته ينييپا تيدر وضع يياز لحاظ درآمد و كارا ياند و حتتر نبودهمتوسط موفق

ات نداشتند. كارن آرنولد، استاد دانشگاه بوستون، كه مطالع يريچشمگ تيخود موفق انياطراف او ارتباط ب يخاطر در زندگ

توان افراد افراد، فقط مي يهوش بيضر قياز طر كه قد استتداشته، مع زهوشيآموزان تدانش يبر رو يددمتع
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نمرات  يدر نظام آموزش چگونهدانند كرد كه مي ييرا شناسا يتوان افراددرواقع فقط مي .شناس را كشف كردفهيوظ

دهد؛ ينند، نمكعمل مي يزندگ بيآنها چگونه در فراز و نش نکهيدربارة ارا  يافراد، اطلاعات يكسب كنند. بهرة هوش يخوب

و  يندگز ،يليتحص طيدر مح ماتيمقابله با ناملا يرا برا يو مهارت يگونه آمادگچيه يليهوش و استعداد تحص رايز

ر علاوه ب ديباكه  ميابيدرمي قاتيتحق جي(. با توجه به نتا2331 ،يدهد )نوريدست نممطلوب بههاي استفاده از فرصت

 اتيتوجه داشت و در ضرور يجانيموارد، به آموزش هوش ه نيتر از همة امهم ديو تلاش و پشتکار و شا يبهرة هوش

مدت باعث د در درازمدت و هم در كوتاهنتوانو مي اندتيحائز اهم اريها در مدرسه بسآموزش نيآموزش قرار داده شود. ا

 تيريهاي خود را مدجانيكند تا احساسات و هآموزان كمك ميدر مدارس به دانش يهاي آموزشهد. برنامنباش تيموفق

را  آنهاكه عملاً  ييهايياستعدادها و توانا يكودكان به پروراندن تمام قيكند. با تشومي تيكنند و عزت نفس آنها را تقو

پرورش  يبرا يكنند، مدارس به مراكزمي ياري شانيآنها را در انجام كارها ايازند سرهنمون مي تيسوي كسب موفقبه

تواند در جهت رشد كودك انجام كه آموزش و پرورش مي يخدمات نيتراز مهم يکيشوند. مبدل مي يهاي زندگمهارت

 كند. تيهدا نهيزم نيترسوي مناسبش، بهياست كه او را با توجه به استعدادها نيدهد، ا

 ستو نحوة برخورد و مقابله با آنها هاجانياز ه يآگاه ،يدر كودكان دبستان يجانيرشد هوش ه يهاجمله راه از

 نيخودشان را بشناسند و ابراز كنند. در ا يهاو ترس دهايام ها،زهيچطور انگكه  ميبه كودكان آموزش ده نکهيو ا

 د. ابرازها تأكيد دار يريگبر تحرك و نشاط همراه با جهت اول، ةيويژه در پاراستا، برنامة فهم قرآن در دبستان، به

تفکر  ،ياست. با آموزش مهارت اجتماع يجانيهوش ه يارتقا يهااز راه گريد يکي ياجتماع يهاآموزش مهارت

 يدورة دوم رشد يهااييو توان هايژگينوع تفکر در كودك، و نيو با فعال شدن ا شوديدر كودك فعال م ياجتماع

ساس طرح ا اي نخستين بار بركه بر ميپژوهش، بر آن شد نيبر موارد ذكرشده در ا . بناگردديو شکوفا م يابدميپرورش 

 ،يشناختروان يرهايمتغ رييبه رشد و تغ باشد،يم ميقرآن كر 31جزء  يهاو سوره اتيبر آيفهم قرآن در دبستان، كه مبتن

 در يآمار جينتا لياست كه بر اساس تحل يخرسند يجا يو بس ميدر كودكان بپرداز ييو كمرو يجانياز جمله هوش ه

آموزان ارتقا گروه از دانش نيا يجانيهوش ه ةساز ش،يگرفته در گروه آزمامتفاوت و مشاهدات صورت يسه بازة زمان

ب با پروردگار مهربان است، متناس يشده از سو، كه كتاب نازلميقرآن كركه  ميابييمهم دست م نيو به ا است افتهي

 ت.اس يآدم تيساز هوو شاكله باشديم يرشد يهاشيو گرا هازهيانسان، از جمله صفات، باورها، انگ يساختار وجود
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Abstract  
The purpose of this research is to design and compile an educational 

package for a couple of Qur’an surahs based on Qur’an understanding 

plan and to determine its effectiveness on the emotional intelligence of 

primary school students. The research method was semi-experimental 

with pre-test, post-test and follow-up with the control group. The 

statistical population of the research includes all the first-grade 

elementary students of Borujen city in the academic year of 2014-2014; 

a sample size of 40 students were selected by available sampling method 

and randomly replaced in two experimental (20 students) and control (20 

students) groups. After conducting the pre-tests, the experimental group 

was trained for nine sessions. This research uses the Bar-On emotional 

intelligence scale tool. Using descriptive statistics and inferential statistic 

methods of analysis of variance with repeated measurements, the 

resultant data of this research were analyzed using version 26 of Spss 

software. The results indicates that the educational package has been able 

to significantly increase the emotional intelligence of students. 

Keywords: educational package, students, understanding the Quran plan, 

emotional intelligence. 
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Abstract 
One of the important issues of all systems is the efficiency and optimal 

performance of its agents, especially in the economic field. Imam Ali PBUH 

greatly noticed the empowerment and economic education of his agents 

during his rule. The question is whether it is possible to identify the main 

components of his economic education system, including the goals, 

foundations and principles, through studying his narrational legacy and 

practical life. Analyzing the economic and educational content of Imam Ali's 

letters to his agents, this article identifies and classifies Imam’s foundations 

of economic education in the four categories of theology, ontology, 

anthropology, and axiology, and his educational goals in the three categories 

of managerial empowerment, trustworthiness, and balanced personality 

development. According to the results, the principles of Imam Ali’s 

economic education are extracted from his letters and are as follows: 

monotheism, resource management, supervision and control, responsibility, 

upholding rights, seeking justice and fighting against corruption, paying 

attention to the deprived and simplicity, preference of common interests over 

self-interests, freedom, moderation, patience and giving opportunities, and 

giving precedence to action over speech. A correct application of Imam's 

foundations and principles of education as a guide in educational planning, 

makes it possible to plan for an efficient and up-to-date method to achieve 

the goals of economic education in today's society. 

Keywords: economic education, Seyyed Razi, 1384, Imam Ali, agents, 

principles of education.  
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Abstract  
This study was conducted with the aim of analyzing the content of the 

‘Heavenly Gifts’ textbook of the elementary school in terms of the level 

of the active involvement of learners with the content related to religious 

emotions. The statistical population of this study is the five volumes of 

the ‘Heavenly Gifts’ elementary textbook of the 1402-1403 academic 

year. To achieve the objectives of the research, I used William Rumi's 

content analysis method. First, I identified the textbook content related to 

religious emotions using the content analysis checklist created by the 

researcher. I used the opinion of four experts in educational sciences to 

estimate the validity of the data collection tool. I used the Holstein 

coefficient to check the reliability of the tool and the result was the 

number 0.83, which shows the reliability of the tool. I then considered 

religious emotions as the unit of study and determined the text, images 

and questions as the unit of analysis; and analyzed them based on active 

and passive categories, with William Rumi's formula and found their 

engagement coefficient. According to the results of the research, the 

engagement coefficient of the textbook is 0.1, which indicates that it is 

inactive. Also, the book's questions are actively designed with an 

engagement factor of 0.93. Examining the pictures of the book, they have 

a 0.6 engagement rate, which indicates that they are effective. 

Keywords: religious emotions, content analysis, engagement coefficient, 

textbook, ‘heavenly gifts’.  
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Abstract 
One of the most important topics of Qur'anic studies is a ‘deep spiritual 

connection with the Qur'an’. This research was conducted to analyze the 

students' understanding of the factors of having a deep spiritual connection 

with the Qur'an and its effects. Using a phenomenological approach in this 

research, I tried to reconstruct the meaning and extract the categories of the 

students' understanding and evaluation of the factors of ‘human deep spiritual 

connection with the Quran’ and its effects. Data collection was done using 

open-ended questionnaires and interviews. Seventeen students were selected, 

from Kerman province students as a research sample, according to the 

principle of theoretical data saturation, in the academic year of 1401-1400. 

The results were analyzed based on the views of Creswell (2012) and 

Catherine Carter (1993). Considering the three categories of personal, 

familial and social learning, the results of the effective factors in students' 

deep spiritual connection with the Quran are as follows: individual category 

includes the subgroup of supernatural factors, service to society, personal 

interests, satisfaction of needs and reward in the afterlife; familial category 

includes the factors of encouragement, advice and companionship of the 

family and its dominant atmosphere; and the social category includes the 

factors of teacher, friends, mass media, mosques and Quranic meetings. In 

addition, emphasizing on the three factors of knowledge, attitude and 

behavior, I have explained the effects of having a ‘deep spiritual connection 

with the Qur'an’ on religious, moral, scientific, emotional and social 

education, as a stable and mutual relationship. 

Keywords: Quran, the factors of deep spiritual connection with the Quran, the 

effects of deep spiritual connection with the Quran, phenomenology, 

understanding of students.  
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Abstract  
It is necessary to have ethics and moral education in the form of a specific 

curriculum today. Based on the opinions of Muslim virtue ethics scholars, 

this curriculum can provide a clear path for educational systems. Farabi tries 

to form the Islamic moral system based on "virtue". Using an inferential 

method, this research describes the moral education curriculum from his 

point of view. According to the results of this research, Farabi’s ultimate goal 

is ‘prosperity’ and he mentions acquiring virtues as an intermediate goal in 

order to achieve the ultimate goal. Considering the content of the curriculum, 

Farabi suggests the content to be virtues that are in line with prosperity and 

expresses practical steps for the formation of virtues. In addition, some 

methods can be obtained from Farabi's works, including "providing 

situations similar to action", "inverted action", "argumentative, persuasive 

and reluctant dialogue", "obedience" and "comparison of pleasures". Farabi 

believes the main evaluation factor is to examine moral virtues and whether 

they are a habitual disposition or not, which can be easily evaluated by doing 

good deeds and abandoning bad deeds. 

Keywords: moral education curriculum, Farabi, virtue ethics, Muslim thinkers. 
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Abstract 
In religious education, which is the most important aspect of education, the 

pupil’s knowledge, awareness, and emotions should have a positive direction 

and his/her emotions should be involved in his/her faith. The fulfillment faith 

[or becoming faithful] is one of the complex issues of philosophy, theology, 

and even psychology, especially when it comes to faith in God. Scholars have 

discussed the nature of knowledge and faith in the midst of their 

philosophical, theological, moral, exegetical and psychological discussions, 

and have pointed to the relationship between the two according to their 

inferences from religious texts. Allameh Misbah Yazdi’s systematic and 

coherent view is one of the relevant views in this regard which is worth 

investigating by researchers of humanities and religious knowledge. The 

educational explanation of the formation of faith in order to develop a model 

for religious education is an issue that seems to be absent [in present 

researches]. Therefore, the aim of the current research is to analyze Allameh 

Misbah's view on the nature of knowledge and faith and the their relationship, 

using the content analysis method, in order to provide an educational 

explanation of how to transform knowledge into faith from his viewpoint. 

According to the results of the analysis, rational acknowledgment must be 

synchronized with one of the natural tendencies of the soul in order to make 

it pleasant for the human soul and arise its enthusiasm and finally it should 

turn into heart acknowledgment and thus will lead to becoming faithful. 

Keywords: educational explanation, knowledge, faith, connection between 

knowledge and faith, conversion of knowledge to faith, Allameh Misbah 

Yazdi's point of view. 
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